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حاجی آقا بعادت معمول » بعد از آنکه عصا زنان يك چرخ دود 
حباط زد و همه چیز را با نظر قبز بين خود ورانداز کرد و دستور هائی 
داد و ایرادهائی ازاهل خانه گرفت *عمای شتری نازك خودش را از روی 
تخت برداشت و سلانه سلانه دالان دراز تاریکی را یمود و وارد هشتی 
شد . بعد یکسر رفت و روی دشکجه‌ای که در سکوی مقابل دالان بود 


نشست . 
سینه‌اش را صاف کرد و دامن عبا را روی زانویش کشید . مچ‌یای 
کیلی و پریشم و پیلةٌ او که از بالا به زیر شلواری کشاد و از پائین به 
ملکی چر کی‌منتپی ميشد »موقتاً زیر پرده زنبوری عبا پنهان‌شد . میحوطة 
هشتی آب و جارو شده بود , اما چون همسایه لجن حوضش را در جوی 
کوچه خالی کرده بود ؛ بوی کند تندی فضای هشتی را بر مدکرد . 


۵ جح 


حاحی آقا بعصاش تکه کرد و با صدای تکره‌ای فر باد ژد : 

مراد ! اهای ماه ؟ . ۲ 

هنور ادن کلمه در دهمش دود که 3 مرد لاعر فکسنی , باقبای 
قدلك کهنه سر‌آسیمه ار دالان وارد شد و دست سننه جوات وا : 

- بله ور بان ! 

باز کحا رفتی قا؛ 
بو کند لجن مییاد . 


مراد در را دش کردو بالحرن, شرر‌منده ای گفت : - قر بان ! ز ده 


/ » لنگی طیره 


م ( ق وا ای .و ۰ 


خانوم سرش درد هیکرد 2 «سق برم «كث سیر نبات بگیرم 

- مرتیکه قرمساق ! کی‌و اجازه داد ؟ دنحاه‌ساله که در خونهٌ 
منی » هدوز مدونی باید از من احازه کر ؟ الان من از بش ز بیده 
خانوم میام » از هر روز حالش بهتر بود » چرا بمن نگفت که سرش درد 
هتکه تاه هی هی وی تاه تم مر ده ۱۱ مه 
قند و ثبات و شکریتسر که توی‌این خونه مخورند مثل اننه که اهل این 
خو زد و درباتی هستند . همه بانقل و بات زند گی م. دمم ! درو دف 
خونه مردم‌را به بینید . یکروز بهوای سردره " یکروز به بهانة مهمان» 
بکروز برای بسه ! بول را که با کاغذ نمی‌چینند.| گر سرش دردمیسکرد» 
مسخو است لت استکان قنداغ بخووه . . 9 زنسکه همشه سر درد 
مصلحتی داره . 

- قر بان ! ومد نود . 

- باز پیش خود فضولی کردی "تو حرف من دویدی ؟ چطور قند 
نمود ؟ صبیح زود من له قندشان را دادم » حالا مبخواند تاخونك بزنند. 


تم واست 


اگر یکی بود دو تا بود آدم دلش نمیسوخت . هشت نفرند که باهم چشم 
وهم چشمی دارند . حلیمه خاتون که یناه برخدا ! منو بخالك سیاه تشاند . 
هی نسخه به پیچ » نه بهتر هیشه تارج هلواه فنسزت نمی کیفه 
مندانی ؟ ژیاه عمر کرده . 
حاحی چشمهای مثل تغارش را ور درانبد و سرش را از روی 

نا اسدی تکان داد : - ادم که کارش باینجا کشید » بهتره که هر چه 
زودتر زحمت را کم بکنه .. اسباب دلغشه شده . . اینها همه از بدشانسی 
منه ! از صبح تا شام جان بکنم » وقتیکه میرم تواندرون با باید کفش و 
کلاه بچه ها را جمع‌بکنم و با دءوای‌صیفه و عقدی راو یا کسالت‌حلیمه 
خاتون را تحویل بگیرم ؛ مثلا اینم راحتی سرپیری من شده ! تو دییگر 
خودت بهتر میدانی . .اقا کوچيك را چقدر خرج تحصلیش کردم » 
فرستادمش فرتگستون برای ایشکه بسر اول بود و بعد اژ آنهمه تذر و 
نیاز سرهشتا دختر خدا بهم داده بود و میبایس در خونه‌ام را واز بکنه . 
دیدی چه بروز من ۳ ؟ امان از رقیق بد * دك لوطی‌الدنگت باز : 
تو که شاهدی . من وادار شدم که از ارث محرومش بکنم ۰ هی فمار » 
هی هرر گم ؛ منکه کنج فارون زیر سرم نست . همه چشم‌شان بدست 
منه .سر کلاف که کج بشه » خر ببار و باقالی بار کن . من با این حال 
و روز خودم بات درستارلازم دارم . بنیه‌ام روژ بروژ تحلیل مبره » این‌ورم 
بیضةٌ لامسسب »این حال علیل ؛ امروز که‌سرم را شانه زدم بك چنگه مو 
یائیقَ آمد 2 

مراد دزد کی بفرق طاس‌حاجی نگاهی کرد , اما باین حرفها گوشش 
بدهکار نبود . هر روز صبح‌زود ازین رجز خوانیهاتحویل میگرفت ومثل 


آجمی که ادرار تند داود پا پیا ميشد ومنتظی بود که کی حمله متوجه 
او خواهد شد : اما حاجی که سردماغ بنظر میآمد » مثل گربه که با 
موش بازی مسکند » هی حرف را می‌پیجاند . تسبیح شاه مقصودی را از 
جبب جلذفه‌اش درا وین کف : 

بشما کمان مسکنبه که بول علف خرسه . بادش بخبر ! دیروژ 
توی کاغذ پاره هام میگشتم . يك سیاهه پیدا کردم . فکرش را بکن. 
سیاهه‌مرحوم ادوی بود . بسست نفر ار ختواعه له کته ها را شام‌دعوت 
گرده بود . مددانی مخارجش چقدر شده بود ؟ ششهزار و دوعباسی و سه 
تا پول . امروز بیابهمردم بگوزمان شاه شهید خدا بیامرز ! باجندك خرید 
و فروش‌میشده : کی‌باور میکنه ؟ من هیچوقت یادم نمیره » خونة مرحوم 
ابوی‌بات بقلمه درست کرده مت میدانی بقلمه یعنی‌چی ؟بوقلمون 
را میبکشند , میگذارند بیات ميشه » بغد اوربت میکنند و توشیکمش‌را 
از ا لو و قیسی‌در میکنه » آ نوقت‌توی روغن يك‌چرخش میدند ومیپزند . 
این بقلمه را همچین پخته بودند که توی دهن آب میشد ۰ آدم دلش 
میخواست که انگشتهاشم باهاش‌بخوره .(آب دهنش‌را فروداد وچشم‌ایش 
به دو دو افتاد ) . خوب , من بچه سال بودم » شبانه بوقلمون را از زیر 
سید روی آب انبار در آوردم وتصف‌بیشترش را خوردم . خدایا از کناهان 
همه بتده هادت سگذر ! . 

فردا صبح » روز بد ثبیتی » همینکه مرحوم ابوی خیردار شد »بك 
دده سیاه داشتیم ۰ اسمی کلعذار بود » انداختن گردن اون . داد آ نقدر 
چویش زدند که خون گی کره و مرد . اما من مقر نیامدم » کسی هم 
تفهمدد که من بودم . پشتش‌هم اسم‌ال‌خونی شدم و تو رختخواب‌خوابیدم. 


توی دستمال فین برصدائی کرد : .1 نوقت بوقلمون مکی سه عباسی 
بود ۰ زمان شاه شهید خدا ببامرز ! مثل دیروزه, هزار سال پیش ٩هتیست‏ 
ژمان کی‌کاووس و افراسیاب که نست . من هنوز همه‌اش بادمه » مثل 
اینکه دیروز بوده . آنوقتها مردم پروپاغری پیدا میشدند » همه باباننه 
دار بودئد » مثل حالا که نود . شاه شپید خدا ببامرز ؛ همیشه مرحوم 
ابوی را بالای دست حاحی مرزا اقاسی مستشاند . انروژها 9 تست 
مثل حالا تبود . يك چیزی میگم يك چیزی میشنوی . کمان میکنی 
مرحوم حاجی میرزا آقاسی کم کسی بود ؟ تمام سیاست دنیا مثل موم 
تو چنگوش‌بود . دیروز وزیر مالیه مثو احضار کرد » دیدی که‌اتومبیلش 
را دتبالم فرستاه . خوب * پیشترها در خونة مردم و از بود » دست و دلواز 
بودتد » حالا دیگر اون ممه را لولو برده . يك چیزی بهت میگم نميدانم 
باورت مىشه بانه . چایی که هنت خودش باشد رفت قتدان را از توی 
دولابچه درآ ورد و گفت : من امتحان کردم » بك حب قندهم این‌استکانها 
راشیر ین‌میکنه . هرچی باشه خوب به آدم برمیخوره . راستش من چایی 
تلخ را سر کشیدم . آنوقت دو ساعت پرت و پلانقل کرد که کلام را 
ترکاند و صد جور خواهش و تمنا کرد که کوچکتر از همه‌اش دوست 
تمن میارزید . اما باوجودیکه میدانست که من دودیم نگقت بكث غلیان 
برایم بدارند . میدائی اینها سر سقرة باباشان نان تخوردند .اما بیا باد و 
بروت و قمس و افاده‌شان را تماشغا کن ! مثل ابنه که نو اترخان که که 
ورچین هستند ! مرحوم آبوی از اعيان درجه اول بود » سفغز قندهار سه 
من و بکچار چشم در ورد . وقتیکه‌بر کشت حاجی میرزا آقاسی کتش 
را بوسید و يك حمایل و نشان بهش داد . هميشه پای رکاب شاه شهید به 


شکار میرفت . حالا همه چبز از ممان‌رفته : عرض , شرف » یرو ناهوس ! 
هرچی‌باشه فىل‌مرده‌اش سدتمن زنده‌اش‌صدتمنه .حالا بازهم دمن‌محتا<مد» 
از ساد گی من سوء استفاده مسکنند . منهم با خودم میگ : خوب ۰ کار 
نسده‌های خدارا راه بنداز یم . در دثداً همین‌خوبی وبدی میمانه و س فردا 
باید تو دو وجب زمین بخوابيم .. . راستی دیروز رفته بودم پیش وزیر 
ننه ام البتن باژ آمد ؟ 
مراد چرتش باره شد : - نله مروت وه اندرون . 
رفت اطاق محترم ؟ 
- قربان چه عرض بکنم ؟ من رفته بودم پاخورشی بگیرم. 
‌ِ | گر ندودی چطور مىدانی که ننه امالبتین آمد ؟ 
- قربان منتکه میرفتم اون وارد شد . 
- میشنوی؟تو | گر آب بدست‌داری تباید بخوری . گر هز ار بار 
بهت نگفتم؟ توباید اینها را بپائی . تو هنوز زنهارا تمیشناسی. همین‌چشم 
مثو که دور ده ستند ... ( کمی توافت ) مقصودم اننه که هرز ار جور گندو 
کثافت بخورد آدم میدند . برای سقید بختی » جادو و جنبل میکنند . 
وقتیکه من تیستم » شنیدی ؟ تو باید دو چشم داری » دوتای دییگر قرض 
مکنی * هواشان را داشته باشی . مثل اینشکه خودم همیشه کشسکشان را 
میکشم فهمدی ؟ 
- بله قربان ! 
مك چیز دیگر هم مدخواستم بت نکم ۱ 
- بله قربان ! 
- این مرتیکهة نره غول » پسر عموی محترم * نمیدانم اسمش کل 


و بلبل با چه کوفتیه . مردم چه اسه‌ها روی خودشان می‌گذارند "خوب » 
این پسره بی آب و کلم نیست »هر وقت‌مییاد سرش را پایین میاندازه و 
صاف میره تو آندرون . خوب » اونجازژن و بجه هستند . رویشان واژه . 
حالا آمدیم و پسرعموی محترمه » بهمه که محرم تیست » مردم قردا هزار 
جور حرف ور میآرند . توی چه عهد و زمانه ای گیر کرد | تو هیچ‌سر 
در اوردی این که ؟ 

- چه عرض بکنم ؟ 

هان » من راضی نستم . تویکجوری حالیش بکن. مره تو آندزون 
بامنیر جناق میشکنه و خیلی خودمانی شده . | کر من میخواستم ازین 
راه ها ترقی کنم » يك زن خوشگل امروزه دسند میسگرفتم , لاس شك 
تنش میکردم » میبردمش مجالس رقص ۰ میانداخته‌ش تو بغل کگردن 
کلفتها تا باهاش برقصنت با قمار بازژی بکنند و لاس يزتند . آنوفت مثل 
همه این اعیانپای امروزه کلاه قرمساقی سرم می‌گذاشتم . بله مراد . 
تو ازین حرفها چیزی سرت نمیشه . حق هم داری. امامن روزی هزار قا 
از اینها را بجشم خودم می‌بیتم . من قدیمیم » | کر عرضهة این کار ها را 
داشتم » حالا حال و روزم بپتر ازین بود که هست .من هیچ راضی نیستم . 
تو یکجوری بیش بگو که من متجده نیستم . اما همچنین حالیش بکن 
که به محترم بر تخوره .. (حاجی بفکر فرو رفت ) 

- بله قربان ! ۰ . . دیروز عصر بوزباشی حسین سقط فروش کفت 

| گر حاجی آقا اجازه بدنه حسایمان را روشن بکنم . چون میخوام 
برم ز بارت .. 

- این مرتدکه قرمساق پدر سوخته خیلی کلاه سر من گذاشته . 


گمان میکنه من میخوام صنار سه شایی اونو بالا بکشم ؛من | کر .مك 
موی سبیلم را توی بازار گرو بگذارم صد کرور تمن بمن جنس میدند. 
کدام زیارت ؟ باین آسانی بکسی اجازه نمیدند » | گر اجازه و با شیرت 
میخواد باید بیاد پیش خودم . شابد بخیال افتاده که پولهای دزدیش را 
و کر قافن نی ان 
بگو که واسة این چندره غاز من نمیگریزم .۰.۰. خوب پا خورشی چی 
خر دی ؟ 

- قربان خودتان بهتر میدانید * آلو برقانی و سیب زمینی . 

_ مثلا چقدر آلو خریدی؟ 

- مك چارك . 

آین بکحار اد الو بو ؟ کارد بخوره شکمشان . همه شکات‌دار ند 
که از سر سفره کشنه با مشند . کدام خونهٌ وزیر و و کبله که شب 
مکچارك آلو توخورش میریزند؟ بروید به پیتید » مردم شب تو خونه شان 
حاضری میخورند . اعلاحضرت رضاشاه با اون چنانیش » صبح هیزم خونه 
را جلوش میکشند . برای بيكث کوجه فرنگی دعوایی دراه مباندازه که 
خون بیادو لش بیره! بااون‌عایدی » با اون پول‌سرشار ! اما اینهم بکچاره 
آلو نبود » من دریگر چشمم کیمیاست . 

قربان ! بسر خودتان | گر دروغ بگم» از مشدی معصوم بپرسید. 

- پس مال من همه اش حرام و هرس مدشه . من آلوها را شمردم. 
بعد که هسته هایش را شمردم چهارتاش کم بود . 

- قر بان! شاید ماش اللة بحه ها خوردند ‏ شابدا لوی بی‌هسته بوده. 

" آلوی بی: هسته ؟ 


. قدرت خدا را چه دیدن ؟ 
نه» برعکس . چون خدا بنده‌های خودش را مسشناسه که چقدر 
دزد و دغلند " هسته توی الو گذاشته تا مشه شمرد . من دوستی ازسرتان 
بکنم که حظ بکنید . همه تان چوب و چماق میخوایید » مثل فیل که 
باد هندسون را میکنه . باید دائما تو سرتان چماق زد . . . . مشروطه... 
ها اه که مر هدر هه و توره ایو ۱ بق زا 
بشورید ! مشکه از . . . 
در اینوقت در کوچه باز شد و مرد مستی با لبای فرسوده وارد شد 
که يك کیف قطور بدستش بود . پرسید : 
منتزل اقای حاجی ابوتراب ابنجاست ؟ 
حاجی آقا : - بله» بفرمائید . خواهش‌میکنم بفرمائید . 
شخص تازه وارد را بغل دست خودش نشانید و رو کرد به مراد : 
رتیوت مها من ها | فد اراقف: 
اکسکه تازه وارد شده بود گفت :- خبلی‌متشکرم چائی‌صرف‌شده. 
- پس بزو غلیان را بیار .. 
حاجی لبخند نمکنی زد و به شخص تازه وارد گفت : - مثل‌ایده 
که سابقا خدمتتان رسیده ام . اسمتان را درست بخاطر ندارم . . . بله » 
هیریست و هزار عیب و علت ! 
- ننده غللامرضا احمد ۱ 
عجب ! شما آقا زاده صبر لشکر تیستید ؟ 
۳ ۱ 


- بادتان هست کوچّه شتر داران منژل داشتید ؟ ابوی تان در قد 
حباتند ! 

سال حطی عمر شان را دادند بشما . 

خدا بیامرزدش » تور از قبرش بباره * چه مرد نازنینی * عجب 
دنیا فراموشکاره » من بامرحوم ابوی‌تان بزر کب شده‌ام و سالها میگذشت 
که همدریگر را ندیده بودیم . بادش بخیر ! هر روز صبح بامرحوم آبوی 
تان میرفتیم گذر لوطی صالح چاله حوض بازی میکردیم . حنوز هم هر 
وقت تو ابیته داغ زخم پيشانيم را هی بینم تاو ان زمان میافتم ( قهقه 
خندید و صدایش میان‌بوی لجن در صحن‌هشتی پیچید . ) بجان کیومرثم 
فقس : من همه عمرم رفعق باز بودم , شمارا که ددم انگار که دنا را 
دمن دادند ! » 

- فر بان چوبکاری میقرمائید . بنده غالام سر کار هم حساب تمیشم . 

- اختیار دارید ! شما مثل پسر خودم هستید ۰ عن همیشه پیش 
وجدانم از .ان دعوای ملکی که بش امد و باعت رنحش ابوی تان شده 
شرمنده ام . دعنی تقصبر بنده نود » مال ورئهٌ صغبر بود » وادار شدم که 
اقامة دعوا بکنم . | گرچه قابلی‌تداشت هن‌همشه ب#« ۱ : سروحان‌فدای 
رفیق . من همیشه چوب وجدانم را میخورم » دیگر چه ميشه کرد ؟ امروز 
روز کمتر آدمی دبدا میشه . .. خوب » ما ییروقدیمی هستیم » اهل محل 
دمن معتقدند . هروقت مسافرت میرند » | کر مالی چیزی دارند با اهل و 
عیالشان را میارند دست من میسپرند . منکه تمیتوانم خیانت در امانت 
بکنم . چه ميشه کرد ؟ توی این شهر استخوان خرد کرده یم , بعد از 


فوت مرحوم آبوی مردم چشمشان به مه . البته توقع دارند ۰ دیروز 
حجةالشر یمه خوند محل» که شخص شریفی‌است » پیش من بود . میگفت 
« و النه من‌چهل ساله! خوند محل‌هستم. آ نقدر که مردم بشما اعتقاد دارند 
بمن ندارند . » منشکه ت‌يّوانم مال صغیر را زیر ورو بکنم. يكث پایم ادن 
دنیاست و مکیش اندنبا ! خوب » خدا هم خوشش نمییاد . 

غللامرضا بایشت دست تف حاحی را که روی لبش رده بود یال 
کرد و با دهن باز بفرمایشات ایشان کوش میداد ؛ بیآنکه مقصودش را 
بفهمد . حاجی باز به حرفش ادامه داد : 

چه میشه کرد ؟ هر کسی در دتبا يك قسمتی داره . منهم تازه‌اسم 
بی مسمای «حاجی | قا» روم گذاشتند و کرو کری میکنم . همچین دستم 
بدهتم میرسه . ( با دستهای کیلی پشم آلودش حر کتی از روی نا امیدی 
کرد . ) 

مراد غلدان آورد و دست سنه کنار استاد . اقا رضا تعارف 
را رد کرد » حاجی غلبان را برداشت . بك بای را بلند کرد گذاشت 
روی سکو و درحالیکه غلاء‌رضا را دزد کی میهائید مشغول غلیان کشیدن 
شد . غلامرضا کف خود را باز کرد و با کت و کتابحه‌ای و وی ره 
با کت چاپ شده بود : «شر کت کشافی‌دیانت » و بضمیما کاغن يك چك 
سی و هشت هزار تومانی بات منافع ششماهه اسپام‌شر کت برای حاجی 
۳۹ فرستاده بودند . 

حاجی ا|قا که کاغن و چك را میشناخت » 2ستش خبردار شد که 
غلامرضا مباشر تازةٌ کار خانهٌ کشبافی است ودید قافمه را باخته است» چون 


غلامرضا از این بك قلم دارائی او اطللاع داشت . حرفش را ءوض کرد : 

بله » امروز روزکار و کاسبی هم تمیگرده . 

در دالان صدای بجه‌ای شنیده شد و کفش‌دم باثی که بزمین کشیده 
مسقد . حاجی دید دخترش سکینه است . در حالیکه بابکدست کنچشك 
مفلو کی که پر وبالهایش کنده شده بود و چرت میزد بسینه‌اش میفشرد و 
دست دیگرش را محترم گرفته بود » میخواستند از در بیرون بروند . 

_ از صبح تا حالا چرخ منو چتیر کرده آب ثبات میخواه . 

به بهانهة بچه ننه میخوره قند و کلوچه ! بگو خودم میخوام برم 
گردش بکنم . توی این خونه همه نقل و نبات کوفت مبکنند . بك‌دقیقه 
مرن بود مراد نبات خرید آورد . میخواستید ىك تیکه بدهید دست بچه. 
وقتی اینجا پیش من اشخاس محترم هستند » هیچکس حق بیرون رفتنو 
نداره . دفعهٌ هز ارمه که مییگم » ی حرف مذو گوش میگره؟ 
ا کر از اینجا ره شدید نشدید . قلم پایتان رو خرد میکنم . 

_ آخر اینجا همیشه یکی پیش شما هست . 

_ خفه شو ضعیفه ! فضولی موقوف . با من یکی بدو میکنی ؟ منم 
که :وی این خونه فرمان دم . چراححه اینقدر کشفه ؟ ك دسهمال‌توی 
این خونه یبدا تمیشه که مقش را بگیری ۹ آدم دلش دم میخوره » 
آبروی صدساله‌ام بباد رفت ! اینهمه بریز و بهاش تو این خونه ميشه باز 
هم مثل بخونةً ملا بزقل زند گی ميکنيم ! 

بچه مثل انار تر کید و بگریه افتاد . مادرش دست او را کشید و 
گفت : 

- پریم مادرجان . عصه نخور .. 


ای ات 


حاجی رو کرد طرف نجه : - عیت نداره قر :ون . میگ مراد 
برات آب تبات ره نهر ای 6 مرف ا :ات مکی 

محترم از دالان بر کشت و بجه هم گریه کنان بدنبالش. حاجی 
کت 

مراد ؟ 

- له ور بان ! 

برو این بچه را سا کت کن . 

بعد رویشی را کرد به غلامرضا : شمارا بخدا ملاحظه کنده ! 

۷ خانة بحه دار یه . 

دور آخر زمانه ! ۰ . بله میخواستم بگم هدوز سرماية اولی 
مستهاك نشده تا خرخره‌ام توی قرضه . چه بکنم ؟ از ارادت قلبی است 
که به ‏ قای میمنت نژاد دارم . خوب ‏ | گر بنابشه من کنار بکشم » 
کارخانه مسخوابه , بکمشت کار گر لخت بسحاره گشنه میمانند » خدا را 
خوش تمیاد . درضمن خوب صنایم مدهن‌هم ترقی میکنه » خودش خدمتی 
به جامعه است. - هو میخو استم بك لقمه تان حلال از توی کلوم 
بایین بره . ها که مثل کارخانه های دیگر نج پوسدده نمیخریم که‌جوراب 
ارزان تمام بشه . باچه جاتکندنی اسعارخارجه تهیه میکنم ونخ قیل‌دوقز 
( 0/۳۴06 111 ) امر بکائی وارد مبکنم ۰ نوقت تاژه قمت جورات ما 
متّل کار خانه های . بدر رقایت سوه ! خودتان که بهمر هسبوقدد. 
باور بکنید من ماهی سه زار تمن ضرر میدم . 

درین بین » در کوچه باز شد و مره آبله روی سیه چرده ای که 
کت وشلوار کشاد سیاه بسه بر و کلاه هی بسر داشت وارد شد و تعظیم 


کرد . حاجی|ةا بی آنکه‌او را دءوت به نستن یکنب بطرف او بر گشت 
۲۳ 

- سالام علیکم آقای خلج پور! شما هنوز حر کت نکردی ؟ 

- قربان ! منتظر باشهرت و سفارشنامه هس . 

- باشبرت و همه کار ها حاضر شده » همانطور که کفتم ده طاقفه 
فرش را نا مشخصاتی که دادم » هفته پش + آدرس سفارت ایران در داد 
فرستادم . شما همین الان مسری بش دوست علی باشررت و سقارشنامهر ا 
از اون | و فورا حر کت هلت کی . شداد که وارد شدی فد ات 
میری سفارت . از قول من به آقای سفیر عرض سلام میرسانی و قالی را 
تحو بل میگیری و میدی به شخ حمزةٌ شموعدلی . 

پیشتر که طرف شما ابوقنطره و شرکاء بوو ؟ 

اقای سفدر اینطور صالاح دیدند ؛ آیين تحارنخانه خوش معامله 
تره » همانطور که گفتم همین الان برو پیش دوست علی حجرء غضنفری 
خودت که میدانی . 

- بروی چشم ! 

- راستی خوب شد یادم آمد - دو صندوق ترباك هم آنجا پیش 
حاجی عبدالخالق جایلقی دارم . از قول عن سلام میرسانی . میگی ژودتر 
حسایش را بفرسته . تا حالا ششماه می‌گذره که خدری ازش ندارم . ( ما 
خودش : عجب اشتباهی کردم ! | کر مه هونگی کونگت فرستاده دودم سه 
مقابل استفاده داشت . ) . . در هر صورت , ادسفرممل دفعه یش برایمان 


شما نماندة ببات‌التجار در عراق هستید . پس بخوو معطل شو . همین 
الان برو به‌کارهایت برس . 

- بروی چشم ! 

.سامت . 

خلج پور مثل اینکه هزار سال در باری بوده پس پسکی رفت ويث 
تعظیم دیگر کرد و بعجله‌بیرون رفت . حاجی بطرف غلامرضا بر گشت. 
دفتر رسید کاغذ و چكث را اعضاء کرد و کاغذ را با چك گذاشت زیر 
دشکچه و دو بارهم نی غلیان را بدهن گرفت . غلامرضا کیفش را بست و 
بلند شد : 

- اجاژه مبرماکند ٩‏ 

حون وی وبا هروا جری یابیز نان 
نداشتم . راجم مشما بااقای مممنت نراد صحبت خواهم کرد و امندوارم 
باز «م خدمتتان برسم . 

غالامرضا از شدت فقر و بدبختی و ناکامهائی که دیده بود حرف 
خودش هم اطمنان ات و دنبای خارحی برای او معنی‌خود را ازدست 
داده بود . حرفها و تعارفات چرب و ترم حاجی در کلهٌ او انعمکاس عجسی 
پیدا کرد . از پدرش شنیده بوه که حاجی ابوتراب تام طراری به حقه‌و 
زور الا کی که در ورامین داشتند و تنها ممر معاش آنپابود بالا کشده 
است . اما رفتار مهر بان و لحن مطمیّن حاجی بقدری در او اثر کرد که 
به بی ریائی و ساد گی حاجی ایمان آوره » بیآنکه از منافع کارخانه و 
معاملات فالی و تر الک سر در باورد » تعظیم بلندی کرد و خارج شد . 
با خودش کفت : « چه شخص حلیم سلیمی ! خوب حاجی از آدمهای 


پارو دم سایيدة آمروژه ثیست 
مسگذاره ! » 
- له قر بان ! 


. برای همین میم‌نت ناه کلاه سرش 
+ فت مر ی ۹ 


- آب نباتی چیزی واس بچه خر یدی : 

- بله ور بان . 

این غلیان که چاق نیست . از صبح سحربوق سکت آدم را بخیال 
خودش تمی‌گذارند , همه‌اش درد سر ! این غلبان را انسی آغا چاق کرد ؛ 

انسی |غا دستش ند بود» محترم خانوم غلبان را چاق کرد. 

- بگو از سر خودش واز کرد . ما شدیم توی این خوته تیکه سر 
سیری ! برو ببین چرا هنوز کیومرث مدرسه نرفته . میترسم اینهم مثل 
برآدر بزر گش قاپ قمار خونه از اب در ساد  .‏ نه » اصللا کاری نداشته 
باش به بیتیم خودش میره با نه . سر پیری فاپچی باشی در خونه بر ۱ 

- قربان ! بادم رفت خدمتتانعرض بکنم . دیروز که شما تشر 

ردید , آقای حخت الشر عه تشریف آوردند يك دواتی آورده بودند 

گفتند معمحونه . بمن‌ندادنه گفتتد بعد خدمتتان میرسم . 

حاجی کنجکاوانه : . دوا آورده بود؟ گره بود یا آب ؟ 

چه ءرض بکنم ؟ آقا توی کاغذ پیچیده دود ؟ 

- باز هم‌این | خوند . خداپدرش را بدامرزه * راستی مرادمیخواستم 
يلك چیز ازت بیرسم . 

- ننده کوچ؟ م » زر خریدم » خانه زادم 

حاحی چشمك زد و : نگاه تندی کرد : - بیش خودمان بمانه . 


. اختبار دارید حاجی | قا ! 

5 مش خو دمان بمانه 9 مددی 1 تو هم تقر سا هم دتدان همی ِ 
هشتاد سال چرت تر داری . ژزن اخری هم که گرفتی جوانه . میخواستم 
بدانم بحهات شده . 

- قربان ! این زنم جوان‌نیست . دختر خالمه » منم اورا کرفتم که 
سر پبری چك و چانه‌ام را به بنده و آب ثر وت تو حلقم ۳ 

- تو همه اش با من تعارف و تکلف مسکنی . تا حالا يك کلمه 
راست از دهثت سرون نامده . | یبا از کسی ششدی که مرد هشتاد ساله با 
نود ساله آنهم با ورم بیضه - مثلا | گر دوای قوت کمر بخوره بچه اش 

هسشه ۹ 

۱ کر خواست خدا باشه » السته . 

- میدانی که محترم| ستنه ؟ 

- آقا چه عرض بکنم ؟ شاید دوائی درمانی چ.زی کرده . 

حاجی مثل انکه از حرف خودش شمان شد لش را جمع کرد 

و بفکر فرورفت . تی غلان را زیرلب گذاشت چند تا دك زد. بعد سرش ر | 
بلتد کرد و گفت : 

- مراد ؟ 

- بله قر بان ! 

- گل محمد شوقن ابنجا ننامد ؟ 

- خیر ا3ا من ندید مش . 

- این مرتیکه را تو حبس میاندازمش . چرخ اتوبوس را خراب 
که وراه کرج رفته بولش را تو حساب نباورده . میدائی ۹ عباس 


خواهر زادةٌ بتول خیرش را آورد . تقصیر منه » پارسال وقتیکه دو نفر را 
زیر گرفته بود وقر ار «وده شش سال حمسش بکنند ۰ اگر من در شهر بانی 
یاذرمیانی نکر دم سرسه روژ ولش مسگردند . مارفتیم ریش گرو گذاشتيم 
و برای کل روی ما مود که بوش ارفاق کردند . حالاا خوب مزدم ۳ 
دستم گذاشت! اکر دوره شاه شهیف دود همین هر تسکه را مدا وردم تو هشعی 
به چهار پابه میبستم تا میخورد میزدمش . کس به پائینش را له و لورده 
هگردم... عدلیه . . نظمیه. . همه‌اش دزدی ورشوه خوری وحقه‌باز ست. 
مرحوم میرزا کریم خان خدا بیامرز ! هر روز فراشهایش را بچوب 
میبست وازشان زهره چشم میگرفت. میگفت : « تا نباشه چوب ترفرمان 
ثمره گاو وخر .۴ من اصلا دستم نمكك نداره , همه دارتد سر من کلاه 
میگذارند . همین مر که مپندس مهدوش ‏ شه دوش .۰ قو ۹ خوب 
مشماسش ٩‏ 

- بله قر بان ! 

و تو تحدیدتر باك عصَو دون رعمه‌ورش » اختالاس کرد »یروش 
گرذتد و بر اش‌دوت.۵ درست کردند , اوه تهنت ننک م«هندسی «عنی‌چی . 
مکی از رفقا بمن توصیه اش را کرد منم دیدم جوان پااستعدادیه » مایه 
له دستش دادم » 2۰اطعه راه « زیرآب » را که ورداشتم آونم باسم سرعمله 
اونجا فرستادم تا حسابهام را برسه . پول عمله ها را مرتب میخورد . هن 
بروی خودم نباوردم » سه نفر از اونها را هم از دره درت کرد ای تب 
اما خوب من دفتشراد اشتم. کسی جر آت تمسکرد آذنش مکنه . بالاخره 
0 اسم بو دشو نی کداست رو ۳3 هم ازاون یر سد از کحاهعندس 


شده . حالا خوب بارخودشو سته . این مرتنکه را کد فسی نمیشناخت و 


حتی دزدهم بدستش تمبدادند که به دوستاقخونه ببره آمروژه سری‌توسرها 
آورده . هقت نفر مهندس توی دفترش‌کار میکنند » يك اتومییل پا کارد نو 
هم زیر پاشه و صاحب مال ومکنت وهمه چیزشده " مال منم خیلی زیرودو 
کرد . اما هروقت میاد تهران از من‌رو میپوشانه , نمخواد بیاد حسایمان 
را روشن بکنيم» طفره میزته . . (مکث کرد) میخواستم بری‌سراغ عباس. 
نه , صبر کن . چون ممکنه اینجا کسی یش من باد . حساب اتو بوسها 
را به ماشااله وا گذارمیکنم :آدم باخدائیه » میترسم غرولندش بلند بشه . 
اما مبان خودمان »کار زبادی نداره . تحصیلداری سه دستگاه حمام وچند 
تا خانه وچند تا در دکان که آدم را نمسکشه . از صبح تا شام یللی میز نه » 
مالم راخیلی ذیرو رو کرده . وانگهی حساب کارخانه پای خودمه. اما کم 
را هم میرزاتقی بکارش‌مدرسه . میدانی‌مراد؟ همه منو میچایند . من‌چشم 
را يم میگذارم 9 میگیرم . خوب دوز و زمانه. 

مرد کاسب کاری باریش کوسه » شبکلاه و کت وشلوار کثیف‌ماشی 
از در وارد شد وتعظیم غرائی کرد . حاجی روش را بجانب او کردو گفت: 

و 

- زیر سایةٌ حضرتعالی هستیم » خا کسترته کلکیم » همدن گوشه‌ها 
می پلکیم . 

- برو بچه ها چطورند؟ حالا بگیر بنشین . 

از مرحمت حضرتعالی ! ( یوزباشی حسین روی سکوی قابل 
فهست ) . 


شنمده ام خیال زبارت سرت زده , کحا مدخواهی ری ؟ 


5 میخو استم از حسّر تعالیاجازه بگیرم» ۲ خر عمری با اهل وعیال 
بر هم کر بلا استخوان سدك بکنیم . 

- زیارت قبول ! حالا همه کارهایت رو براه شده ؟ 

۷ ر بان مده ام که دست «دامان حصّر تعالی دشم , دو ماه ان 
که توی نظمه واشطرف ۵ نا ون دوند گی‌میکنم "۳ پول خرح کردم 
هنوز دستم بجائی بند نیست . 

حاجی قاه قاه خندید و گفت : -میدانستم که آخرش گذار بوست 
به دباغخانه مىافته . خوب » چقدر سر کسه ات کردند ؟ 

تا حالا یانعد و هشتاد تمن دم سسل چرب کردم » تاژه سرتیب 
هزیر آسا حق وحساب خودش را مبخواد . 

- توراباین ساد گی‌هم‌نمیدانستم. دمت را خوب توی تله‌انداختند! 

- قربان ! آدمیزاد شیر خام خورده » حالا تازه پشت دستم را داغ 
کردم » فهمیدم از اول باید دست بدامان حضرتعالی شده باشم . 

گویا ختان خشرده ای با ماداری ؟ 

س قر بان صحبتش را نکند» مارا خحالت مدید . هر چه شرماشند 
بر ای بند کی حاضرم . 

حالا به بیئم . 

-هرچه بفرمائد جاناً و مالأً حاضرم . البته از اول راه غلطی دفتم 
ونمیدانستم . حالا هرچه بقرمائت شک گم میکنم . بنده از ین نظمه‌چی‌ها 
چشمم آب ت‌خوره . سه روز استنطاقم کردند» بعد هم هیترسم ۳۹9 ۱ 
گمرك بیفتم » يك قالیجه کوفتی که برای جانمازمیبرم از دستم دربیارند. 


میتواتی کاری برای‌من صورت بدی ؟ 


- ازجان ودل . 
خلج پور را میشناسی ؟ 
- نه فر بان . 
- این مرتیکه از اون باچه ورمالده های بخو بریده است . من 
سعی میکنم هرچه زودتر باشهرتت را بگیرم آ نوقت میخواستم . 
در باز شدآدم نو کربابی که لباس اتوزدة تمیزی‌دربر داشت بحاجی 
سالام کرد . 
سالام علیکم محسن خان ! احوال شما چطوره ؟ 
از مرحمت جنابعالی ! 
- ۱قای‌دوام الوزاره حالمان خوبه؟ مدتست که بهافتخارملاقاتشان 
نائل نشدم . شرمائت . 
- اجازه مفرماگد اقا همینجا توی اتوهمسل هستند . 
- قدمشان روی چشم . منزل خودشانه. خواهش میکنم (مرد کوتاه 
هسنی » لاغر وزردنبو با چشدمع‌ای زل و هوهای جو گنده‌ی وارد شی. ) 
یجید هی ای کی ای با این ساضی با اف 
به به " چه سعادتی ! مشرف فرمودید. ما را سرافراز کردید . 
دوام الوزاره : - ازمراحم جنایعالی سپاسگزارم . 
بوزباشی حسین بلند شد ودست بسینه ایستاد . حاجی رو کرد باو 
و گفت: - فردا همین وت بیاخبرش را میدم . یس یادت نره سجل احوال 
خودت وهمراهانت را هم بیارتاه‌ن‌هرچه زودتراقدام بکنم. 
بوزباشی تعظیمی کرد ورفت . 


حاجی به دوام الوزاره : - قر بان ۱ نمیدانم از دن سعادتی که امروز 


بمن رو آورده به چه زبان تشکربکنم . خیلی ببخشید» خانهٌ فقر است . 
بفرمائید ۳ اطاق فد و جع : 

دوام الوزاره باته لهجه کاشی که داشت ‏ قجر افشار وخیلی شمرده 
ی هیکرد : - خی » خیر » بسر خودتان همینجا خویست . خواهش 
میکنم بقرمائید و گر نه‌جدا خواهم رنجید. خیلی ببخشید که زحمت شما 
را فراهم آوردم . فقط مقصودم این بود که از فیض حدورتان مستفیض 
پشوم . دو سه روز بود که باین فکر بودم » اول که کسالت و بعد هم 
گرفتاریهای روز مره مانع میشد . بالاخره الحمد له که امروز سعصادت 
باری کرد. 

- انشاالله که بلادوره شرماشد . 

دوام الوزاره پولوی حاجی نشست ومحسن خان‌هم پهلوی اتومبیل 
رفت . حاجی‌سنه‌اش راصاف کرد : 

مراد ؟ سماور را تفه فش دا راودا ۱ 

مراد یداش نشد. دوام الوژاره گفت : - خبر» خبر...لازم بزحمت 
نیست . بسرشما قسم که صرف شده . خودتان میدانید که بنده اهل چاگی 
ودود تیستم . 

مراد سراسیمه از توی دالانآمد رو کرد به حاجی: -قربان ! شما 
را بای تلیفون مبخواند . 

- تهرسیدی کجاست ؟ 

قفر :ان ! گفتند: در باز . 

حاجی کمی متوحش شد » برخاست و به دوام الوزاره گفت : 


نک الان حدمت ۳ 


ی 


عصا زنان در دالان رفت ومراد هم به دثبالتی . دوام الوزاره روژ ‏ 
نامه ای از جیبش در آورد و بحالت تفکر مشغول خواندن شد . ده دقیقه 
بعد حاجی امد سرجایش نشست . دوام الوزاره روزنامه را تا کرد و در 
ریش کد اهر 

اقای دوام الوزاره بیخشد . 

چه فر‌مایشاتی ! 

حاجی بحالت تشکر گفت : -بله » بنده را احضار فرمودند. | گر- 
چه از اسرارمملکتی است . خوب اب پشنهادها میکنند » منهم با این 
حال علدل مجبورم شانه خالی ب؟ نم . خبلی متأسفم که در چن.ن موقعی 
نمیتوانم بوسیلهٌ اشغال مشاغل و عقامات به میع‌نم خدمت بکنم 

9 حای تسف است 

مه مروت وا ار هر سوه ما هه 
اظهار ملاطفت نقرمودند . . . خوب شاید کارشان زیاد بوده . . چون ده 
ژاده | قا کوچك‌را ازارث محروم کردم ومبانمان شکر آ به وحالا در دربار 
شغل . . . بله مشغوله . . میترسم چدزی گفته باشه .۱ کر چه ازون بعید 
میدونم .دم چه میدونه. ۰ کسکه ازعمرش سند با به‌هر نگرفته ! البته 
خواهند قهمد که مغر< ضانه بوده ومیترسم برای خود او و مصّر باشه . چون 
امروزه بااین امنیت و آزادی کهازدولت سرقائدمحترم مملکت برخورداريم 
مثل زمان شاه شهید که نیست- انوقت هر کسن را به دربار احضارم‌کردتد 
اول وصیت نامه اش را میئوشت و بعد هم برای مهمان يك فنجان قموه 
مىآوردند . از ان قهوه های کذایی ؛ 

- انشاالنه که خدراست 


ب انسان محل نسانه؛ همه جورفکرتو کلها دم چرخ میزنه. خوب : 
| کر ازطرف شخص اول مملکت چند بارتکلیف وژارت و و کالت بکسی 
شد وهمه را رد کرد السته صورت خوبی نداره . 

- آقا شما وجودتان منشأً فض و خر است . بپرشغلی که اشتقا 
داشته باشید ویا نداشته باشد همه اهل مملکت از پرتو مراحم‌جنابعالی 
بهره مند مسشوند . 

- بله » صحبتش را تکنیم . . اتفاقا دوشب منژل | قای مهام خلوت 
بودم ق کرخیرجنابعالی شد » سین خارجی‌هم حضور داشت . 
صحبت از زند گی وسیاست و همه چیز بمیان آمد مخصوصاٌ من به آقای 
منتخب دربار تذ کر دادم . 

- کدام منتخبت درباز ؟ 

ء - فوچ علی بيك که حالا تو شهر بانیه . 

دوام الوزاره‌سر خود را بعلامت تصدیق تکان داه . حاجی گفت : - 
بعله » من مخصوصا توصیه کردم که | گر بخواند این زمزمه ها واغتشاشها 
و بی عدالتی‌ها تو لرستان بخوابه » بای فلانی را که سابقه ممتدی درین 
امور دارند یه نیجا بفرستند . همانطور که خو فا تور ان ن توّطنّه را برضد 
اعلیحضرت همایونی خواباند .۰ - چند نقر را باید کشت » چند نقر را 
حبس کرد » هر که نتق کشید تو دهنی زد ودیگر خودتان بهتر میدانید . 
بالاخره گفتم که من از ر کی گردنم التزام میدم که با انتصاب فالانی تمام 
این سر و صدا ها بخوابه . چون امروزه ما به اشخاص با تصمیم احتیاج 
دارم .ها مشت‌آهتن میخواهیم . بروید از مازتدران سرمشق ی دب . 
من تصددق میکنم که ازور الصا ورعست فت متس زمن که 


آتجا داشتم در طبق اخلاص گذاشتم و تقدیم خاکیای همایونی کردم . 
غالا غر کس ار ان توا سا که که عطق مرعت رقم وا کر 
مال خودم بود » سالی مکه‌شت برنج عابدی داشت که میبایس با مثقاش از 
توی گلوی کدخدا و عمال دولت بیرون بکشم . همه اش حیف و میل 
هستد » خودمم که قتخضا نمی‌تو انستم ود کر بکنم . اماحالا بدست آدم 
خبره افتاده , خوب چه بهتر ! مملکت آ باه مسشه .- عمش اشجاست که 
امروزه کسی حاضر :تست فداکاری بکنه .| گر بخواند که مملکت آباد 
مشه . یاید ادارة امالاك بدست شخص اول مملکت ددر تاحدارمان باشه ؛ 
که‌در ژر سایة او ما اینهمه ترقات‌روز افزون کرده‌ایم . . . میدانیدمن 
صراحت لهجه دارم » کسی‌را که حساب با که ار محاسبه چه با که ؟ 
مخصوصاً تذ کردادم که فلانی تخم سیاسته *چنان بوضعیت لرستان تمشیت 
میده که آب‌از آب تکان‌نخوره . خیلی حرف من تأثیر کرد ومخصوصا 
موافقتا قای ساعد همایون راکامالا جلب کردم . ( لبخند خیرخواهانه‌ای 
صورتش راروشن کرد .) 

‌ حققتا نمیدانم ازین حسن نظر و لطلف مخصوصی که ثسمت به 
بنده ابراز داشته اید به چه زبان تشکر بکنم . حال که صحبت ازلرستان 
بمیان امد میخو استم استدعای عاحزانه ای از حضور عبار کتان نکم ۱ 

حاجی آقا غافل گیر شد : - جونم؟. . خواهش میکنم که‌بفرمائید 
میان ما که ازین حرفها نیست . 

دوام الوزاره تکاهی به اطراف انداخت : - راجم به سرهنگ بلند 
پرواز اخوی زاده میخواستم خدمتتان توضیحاتی بدهم . 

_ عجب ! ایشان اخوی زادء جنابعالی هستند ؟ خدمتشان ارادت 


غایبانه دارم . اقا نمیشه انکار کرد که آدم با کفاشد. 

- بله » معاسفانه چندی است که سود تفاهمی رخ داده » باین معنی 
که اشخاص مفتن و مغرض شسبتهائی از قبیل اختلاس و ارتشاء و اعمال 
منافی عفت و قمّل و خلی چزها باشان داده‌اند . 

به اخوی زادء حنابعالی . ؟ 

نا کفته نماند که آقای سرهنك بلند یرواز خیلی طرف توجمات 
نات همایونی حستند و قبل از حر کتشان به لرستان » کنفر انسی راجع به 
« غرور ملی > در باشگاه افسران دادند که بطبم رسیده و بسیار مورد 
پسند مقامات عالیه واقم کردیده . از طرف دیگر » بسر مبار کتان قسم! 
که چون من با روحیات ایشان بخوبی مأنوسم متوانم ۰ به جرأت بشما 
اطمنان بدهم که آدم شر یف ودلرحمی است ؛ بطوریکه حاضر ثست که 
يك مورچه را زیر پایش لکد بکند . اما قبل از همه چیز نظامی وظیفه 
شناسی است که تخلف از اوامر و مقررات نظام را جایز نمیداند و سرو 
جان رافدای مهنش‌سکند . بعنی از تارك سر تا ناخونهای بااش چکدهة 
هیهن پرستی است . گیرم هر کس عکجور وطن خودش را میهرستد . 
ولیکن چزبکه هست » اشخاص مفتنی که البته توقعات نا مشروع بر 
خلاف مصالح عاليةٌ کشور داشته‌اند و به تقاضا های ایشان ترتیب اثر داده 
م۵ اه ی و عرص را موح نان ی کر فرستادم ان که ها 
سرهنگروسای ابلات را به قرآن قسم داده و همینکه تسلیم‌شده اندآنها 
را کشته و ابلات را تخت قایو کرده و مال و حشم انها را غصب کرده و 
با ابشکه مشارالیه به بهانةتعقیب اشرار عده‌ای از مردم پبگناه را کشتهو 


اموال نها راتصاحب کرده است . چنانکه ملاحظه مفرماشد این بررنامه 


قوالت اشتگ وا آنحه کرده در ایصورت مطایق دستور و او امر مافوق بوده. 
اما از قرار اطلاعی که بنده از وزارت داخله کسب کرده‌ام » اشراری که 
ایشان در ارستان قلم و قمم کرده‌اند » اشرار مورد نظر نبوده اند و حال 
همین اشرار از خوزستان‌سر در آورده و مشغول دست درارزی به جان ومال 
و تاموس اهالی شده‌انه . مقصود از طول کلام ایشست که حنایعالی را 
بجریان وقایع اشنا بکنم و درنتیجه ذهن ذات اقدی ملو کانه‌هم تسبت باین 
جر بانات مدوب شده و البته خودتان متوجه عواقب وخیم آن ... 

درین وقت مراد دست سنه آ مد جلو حاجی استاد . 

حاحی : - هان » چی هسگی؟ 

۷ 

- اول ماه من یکمن ونیم یباز خر ددم همه تمام شد؟ در دزی وازه 
حیای گربه کجاست ؟ توی خورش که اثری از ماز تست » دس همه 
مال من تفر بط میشه ! . . 

- قربان اعرض بکنم ؟ 

- خوب. حالا برو دوسه سیر پداز از مشدی معصوم بگیر تا بعد 
رسید کی بکنم . اما ترخش را بپرس که توی حساب بمن بانزنه . 

- چشم ! 

صبر کن » بگو پیاز شیرین خوب مال قم باشه . 

مراه از در خارج شد . چشه‌های مثل تغار حاجی به دو دو افتاد » 
بطرف دوام‌الوزاره بر کشت و صدایش را بلندتر کرد. 

- بله » من همیشه گفته ام که ایران قبل از همه چیز احتیاج به 
ادم با تصمیم داره . اءنیجاقحطالرجال آدمه » خوشختانه امروز سرنوشت 


سوم 


فلت پتیت فاکه اعای الضا تسف هه اعلعت رت سر وه خده.. آمانعت 
که بك نفره » تمام اطرافیانش دزد و دغل و مغرض ستند . مثلا همین 
قلم و قمع اشرار که حالا کزك بدست بکمشت دزد داده » برای | بادی‌و 
ع ارن عتا کت لاژمه » جزو برنامة دولته . باید سل همه ابلات و عشایر 
را از میان برداشت تا بتوانیم تفس راحت بکشیم . از شما مدیر سم ایتهابه 
جه درد ملاع مخورند ؟همسشه باعث اختالال‌امدست وموی دماغ‌حکو مت 
هو دم نت ی ی اموال تجار ببحاره را بغارت میبرند و عمردم را مسکشند 
بایدهمه آ نها را قتل عام کرد . ما احتیاج به اشخاصی‌مثل تیمسار سرهنك 
بلند پرواز دارم . میشئوید ؟ تدمسار خدمت به میهنش کرده » باید دستش 
را ماچ درد . 

دو ام الوزاره تف حاجی را از کنار لبش با کرد و اهسته گفت : 

بنده عقیدم جنابعالی را تقدیس میکنم . اما بالاخره هر چیز 
راهی‌دارد . 

حاجی آقا چشمك زد : - مطمتّن باشد » ده دردن قسمت هر چه 


از دستم بربیاد کوتاهی نخواهم کرد . با مقامات مر بوطه صحبت میکنم . 
البته خودتان بهتر میدانید که سردم متوقعند . آنهم در موضوع باین 
مهمی باید دم سبیل چند نفر را چرب کرد . من رك و پوست کنده 
حرف مدزنم . 

- النته المته : ملتفتم ۱ محتاح ره تکرار لسدرت: : نمیدانم از مراتب 
لطف و مرحمت جنابعالی چطور تشکر بکنم » بنده را غرق خحالت 
فرمود ند ۳ میخواستم خدمتتان عرص بکنم کد دردن مسط | گر- 
چه از بر و جوان به دبانت و اماتت حنابعالی ایمان کامل دارند ‏ اما 


مغرضان و دشمنانی هستند که بشت سر انتشاراتی هعدهند . مقصود بنده 
نمامی و سخن چینی نیست و درین مورد سکوت بنده یکنوع خیانت به 
عو الم دوستی و ... 

حاجی دستیاچه برسد : - یشت سرهن ؟ مثلا چه کسی ؟ 

دوام الوزاره خیلی شمرده توضیح داد : - از ارادت قلبی که تست 
بشخص جنابعالی دارم , الساعه جربان را خدمتتان عرض میکنم : پر مشب 
در کلوت ایران ننده با قای خصوری حزفل مشعل و اقای ده فد کاخ 
پارتی بریجی داشتيم ۰ در ضمن صحبت آقای خضوری گفتند : « راجم 
بفلان کار , | گر بشودموافقت حاجی را جلب کرد خوبست * چون آدم 
بااطلاع و اسر ار ۳ انیت هقرفت ارت وا عضو فراموشخانه. است و 
با مقامات خارجی بستگی نزدیاك داره ؛ اما نظرش صاب است و خرفشن 
رادر همه جا مشنوند . > ننده جدا اعتراض کردم و مرها ۳-19 
دادم : - « یکی اژ اشخاص بی‌آلایش و دست و دلیا کی است که در تمام 
ارات انکه تدارد و کسی بیدا نمیشوی که در وطن برستی ابشان تردید 
مکند . » 

حاجی سرش را بحال جدی تکان داد و باد تو صداش انداخت : 

۳9۳ من توی‌آین‌شهر خلی دشمن دارم. همه تازه بدوران‌ر سیده‌هاه 
همه دژد ها و و تا , همه این عرهاو صرانسهای سوربه و عراق 
که بطور مرموزی در تمام مقامات خفیتاین اقسا هن مملکت رخنه کرده‌اند» 
همه آنهایی که بابا شان را تمشناسند بمن حسد مبرند . من دام ۳ 
هیته دوز در آنبان چیست ! - چون من میدانم که از کسا اب همخورند. - 


شما کمان هیکنید که خضوری حجود مجوی امده و همه کاره‌شده ؟ روژنکه 


تا 550 


وارد تهران شد يك شوفر بود که | کر کمن ارزن روش میر یختند 
یکیش پایین نمیا مد . حالا بروید ار دستگاهش را تماشا کنید ۲ | کريك 
شوفر عرب اطلاعاتش بیشتر از د کترهای اقتصاد ماست » پس بروید در 
مدرسه هایتان را ببندید . چرا بیخود شا گرد به فرنگستون میفرستید ؟ 
سوت دو بارمهار اجه د ان برای دست وزارت خارجه اش بسشنهاد کرد ۱ 
دعوتش را نهذیرفتم گفتم : نمیخوام غریب کور بشم * | گر از من کاری 
ساخته است ؛ بگذارید بدرد میهنم بخورم . شاید کناهم اه که ادرانم» 
اینجا بدنیا آمدم و میخوام همینجا هم بمیرم و برق پول اجنبی مدو 
تمس‌کشانه ۰ 

اما این بی‌باباننه های امروژه همه میخوانه ایجا را بجایند و 
بروند خارجه يشتك بزنند و برقصند » آیا صلاحه که منهم یام را کنار 
بکشم ؟ من آدم مرموژی هستم با آقای بنده در گاه که | کر بابایش را 
تدیده بود ادعای جل و نمد استرابادی میکرد ؟ پشت سر زنش اینهمه 
حرف میزنند و دخترش را به صراف دم بازارداده و عنوان اعیان واشراف 
بخودش میبنده ! چون صراحت لرجه دارم از من حساب میبرند ‏ قباله و 
بنجاق همه‌شان توی دست منه . من عضو فراموشخانه هستم با آنها که 
همه فرآموش کرده اند تا دیرور چهکاره بودند ؟ «قول حنایعالی هشتاد 
ساله که توی این اب و خا استخوان خرد میکنم » کسی تتوانسته‌بمن 
مگ هکه بالاای چشمت ایروست . مرحوم ادوی از زمان شاه شهید نام دود 
نی و هزار تا از دهنشان مسر بخت . ایا من احتیاجی بشهرت 


دارم ؟ | تهم «وی اف عود و ژانه : من از کسی حورده «رده تدارم ۱۰ گر 


میخواستم مثل آنهای دیگر پشت خودم را ببندم برایم مثل آب خوردن 
ی 
در باز شد » دو نقر وارد شدند . حاجی سلام و تواضم کرد . آنها 
که نذستند » مدتی بادوام الوزاره در ۳-3 ۹۹ کرد . فقط حملاتی 
مانتد : « البته مذا کره خواهم کرد . * « مطمیٌن باشید کاز درست شده » 
جسته و گر خته شنیده میشد . بعد دوام الوژاره بلند شد و بعجله رفت . 
حاجی پس از احوالیرسی رو کرد بجوانی که موهای تذك بسر داشت و 
تیان ما مب ار افش ۱ هعرق 

- آقای مزلقانی ! بفرمائید اینجا . ( او هم در حالیکه روزنامة 
محاله‌ای در دست داشت رفت بپلوی حاجی نشست. ) 

حاحی - خوب » بشرماگد از دثبا چه خبر ؟ 

افق سیاست بن‌المللی سخت تدره و تار است . عواقب وخم‌جذتث 
را ۳۳۹ ته‌نتواند بیش نی 3 ۱ 

اج 
دائست برای تبر که خودش خطابدای شببه نطقی.گی که در « برورش افکار » 


در (سکه میج مانداخت 6 از تری تلقن ور بار 6 لازم 


هسشد بر ای مخبر روزنامة « دب ۳ ۴ دراد 3 : 

آقا بیخود متوحش نباشد . بماچه ؟ زهرطرف که شود کشته 
سوه اسلامست . هر کسی میان این معر که باید کلاه خودشو دو دستی 
تگهداره . ما باید دك نان بخورن و صدتا خیر بکنیم ؛ چون خوشخمانه 
در چشن موقع بار یکی سر:وشت »ملکت در کف کفات‌قاند عظم الشانمان 


سیر وه شده . ادنرا ۱ تممو انه منکر بشه که بالاتر بن وعالمتر دن 
تعمتهای موجود کنونی ذات مقدس شاهنشاهه که ابران جدید را درظرف 


مدت کوتاهی از را نستی شاهر اه ترقی کشانده . امئست طوری در 
سرتاسر کشور حکمفرماست که ا کر زنی يك تشت طلا بسرش بگیره 
و از ما کو تا بندر چاه بهار بره کسی متعرخش نمشه . بیخود نس ت که 
میگند : « چه فرمان بزدان چه فرمان شاه ! » وضعیت دیگر مثل جنک 
پیش نیست و هعرج و مرح داخلی وجود نداره . بحمد ال زیر سایه پدر 
تاجدارمان بقدری‌در همه شنّونات‌و نوامس احتماعی ترقیات محرالعقول 
کردم که هچ دولت خارجی حرآت تمسکنه که یمیهن ماچب نگاه 
بکنه . امروز دو مایون سرنیزه هشت سرمانه و باآن میتوانیم‌از بکطرف 
قفقاز و از طرف دیگر تر کستان روس را تسخیر بکنيم . باور بکنید که 
ما دشت دنا را بلرزژه در آوردیم ۰ - بادتئان هست که دور احمد شاه‌دمردم 
عوض حقوق کاه و بونجه و آجر میدادند ؟ پس پریروز سللام بود » به 
یابوس مقدسشان شرفیاب شدم » چقدر به بنده اظمار تفقد و ده نوازی 
فرمودند ! خدا سایهٌ مبار کشان رااز سر مات کم نکنه . خوب امنیت ؛ 
آ بادی » شون , راء‌اهن , اسقالت کوچه‌ها و بناهای حبرت‌آور ؛ همه 
ایتها را کی بخوات دیده نود ؟ 

مزلقانی :- بنده تصدیق‌دارم که با داشتن نابفه‌ای مثل اعلیحطرت 
رضا شاه هیچ خطری مات ایران‌را تهدید نمیکنه و حقیقتاً باید خدا را 
شک گذار باشیم که از ین جنگ خانمانسوز که اساس وسازمان ممالك 
دنیا را متزلزل کرده دور و بر کنار هستیم . اما قابل انکار هم نیست که 
این جنکک خواهی نخواهی » تأْثیر شدیدی در اقتصادیات و معنویات دنیا 
خواهد بخشید . 


۹ چز که تا کنون مانع پیشرفت اقتصادو تحارت دنا شده همسانه 


ست ‏ اسب 


شمالی ماست . خوشختانه اعلحضرت ما متوجه این نکته هستند . من 
خبر موثق دارم » کسیکه مژدة حملهٌ آ لمان را بشوروی بسمع مبار کشان 
رساند می‌گفت که اعلب‌ضرت از ذوق توی دوستخش ام تیال و فر مود 
چرا بهن‌میگی ؟ پرو بمات ابران تبريك بگو ! * چه حرف بزر کی ؛ 
کلام الملوك ملوكالکلام .بعقل افلاطون هم نمیرسید . ( بعد مثل اینکه 
یشیمان شد چشمك زد و کفت) : یش خودمان بمانه ؛ اسرار سیاسیه . 
بعلاوه هیج استیعادی نداره که اعلیحضرت این هوده شهر قفقاز که مدتیه 
ی یه هن و و امه فا 
مدکرد . چه صدای گرنده‌ای داشت !هی کلمه که از دهنش رون 
مامت »تمساعت براش دسته-ژدند. اقا آوهم تابغه است؛ ی ا وت عواع 
پوسیده سیاست را عوض بکنه و نظم جدید بیاره . تا یکی دو هفتَهٌ دیکر 
کلكت روسه اکنده است . ( قهقه خندید) شاد همنن الان که‌من دارم 
با شما صحبت میکنم از مسکو هم گذشته باشند . بعد هم توبت اتگلیس 
میرسه » آن‌دیگرمثل آب خوردنه » بشما قول مىدم ؛ تایکی دوماه دیگر 
المانپا توی تپران هستند . 

حاجی آب دهنش را فرو داد و بطرز علاقمندی حرفش را دابال 
کرد . «جای شما خالی . توی سفارت | لمان‌فیلم شکست فرانسه را شان 
مید‌آدند » متهم دعوت داشتم . سرباز المانی تو اوه ها کون 
دیگر توی دنبا قشونی نست که تونه جلو انهارا کم ۰ بث چژزی 
میگم ء يك‌چبزی مشدو ید ! نا ردق هستار با نظم نوبنش دنا راتمشت 
بده . اقلا قای ما عوض میشه ؛ خودش فرحه . همه علامات ظهور حضرت 
صاحب‌را دارم بچشم می‌بینيم . آقامرام اشترا کی عنی چی ؟۱ کر خوبه 

و 


مال <2ودشان 6 ااگر ده با دیگران جه کار دارئد ٩‏ بش از ین باشو يك 
بازیمن سالی ده هز ار قمن ( آنهم هزارتمن | نوقت ( برتغال در وسده صادر 
مسکردم 6 ۰/۳ مردحش بت که نان هم ندار تد که «حو رند هه در سه ده 
درتقال دز سا ۳ وی دنم ی فرماندهی 1 يت فرمانبرداری .سس 
در و ند ۳ فص و 8در رن مش چر | من اقا شدم» مراد نو کر من ششد و٩‏ 
چونکه ۳۳۳۹ خواسته 6 دمن <ه ۹ از ین > من حجان میکنم کارمیکنم 
بکشاهیرا صنار میکنم دنا نظم داره ۱ همه که نمتوانند ور در مشو ند . 
ی شام متشه بکی‌هم گدامشه ۰ عن از کدیمینم عر ق ر بخهم » دوتاا جر 
رویهم گذاشتم ح<و ۵۶ ساختم توش آشستمم ۰6 حا لا مفعت ۳ مسلم ۳ ندم به 
مشدی خن دبن باژن 6 صط چوتکه ۲ کلفته 1 دس ۳ ی 
بی‌ کار مره 6 | بادی نمشه . دس مر اد ده حاحی و من مشم مشدی‌مر اد! 

مزلقانی : - همینطوراست که میفرمائید . در دنیا البته بایدتغیی راتی 
رخ بدهد و نظم توینی بر قرار بشود » اما نه اینکه سیر قهقراگی را طی 
مکنند ۰ 

نت مسگند همان مسلمان شده و روی باژوزش ۶ لا , له الا النه» نوشته 1 

کت یله 6 ۳9 ده ایران ع(9جمد مت ۰ ۳ خیرهای امرور و 
ملاحظه نقر مود دد؟ 

بح نس 6 اما مقاله ( همت عالی ی شا ر کومرث و اسهام‌خواند. 
راستی 0 ده بلط اسب دوآنی که ب دارالمسا کین تقدیم کرده بودم* 
ِ سجن 4 دود دل ۳ هد به ۳ وا بلی دود و ماعث خحالت من شد. 6 اما از 
لحاظ سر مشق برای اینکه دیگران تبعیت بکنند مطالب قابل توجهی 
داشت آقای مزلقانی ما مر ىلث میگم . شما کی از باق و تم 


نو سشد گان دنیا هستید . راستی این الفاظ و عبارات باين قشنگی را از 
اکچا یندا کرده بوویث ؟ 

ده وظفه اخلاقی و احتماعی خودم را انجام داده بودم . اما 
مقام رباست معتقد بودند که قدری اغراق امیز است . 

عفر :۱ 

- بعللاوه عمده مند بودند که در صفحه سوم چاپ بشود . ولسکن 
به اصر اربنده » بالاخره درصفحه اول چاپ شد . مخصوصاً ملاحظه‌فرمودید 
بنده تذ کر داده‌ام که حاجی بگردن همه ایرانبان حق ده ان 
فرزند انقلاب است و ما آ زادی ومشروطهخودمان را مدیون ایشان‌هستدم. 
بخصوص این شخص نوع پرور معارف پژوه که تمام عمرش را با شرافت 
و با کدامتی و برهیز کاری گذرانیده ۱ مکی از دخادر ملی ابران است و 
ما بداشتن چنین عناصر سیاستمدار عالیمقدار تفاخر ميکنيم . 

مراد با دستمال ییاز وارد شد . حاجی با چشمپای ذوق زده به 
مزلقانی نگاه حسکردو عیخواست چند جملهٌ ابدار دز تملق او نگوید ء 
نا گهان صدای زنی از توی دالان شتده شده که مبگفت : 

- حاجیآقا !۰۱ . حاجیآقا !۰ . حلیمه‌خاتون‌حالشبهم خورده . 

حاجی گوشش را تیز کزد و گفت: - خفه شو ضسفه ! . مگرهزار 
پار نگفتم ؟ مراد برو ببین باز دیگر چه خبره . 

صدای زن :- خالبگورم ابه حاجی‌بگو بفرمائید اندرون »حلدمه 
خاتون تمام کرد. 

صدای همهمهٌ نا معلومی از دالان امد . حاجی رو کرد به 
مزلقائی : 

سا 


- بییخشه آقای‌مزلقانی ! گویا قضیه مولمه‌ای رخ داده . من توص 
شمارا به آقای رئیس روزنامهٌ « دب اکبر » خواهم کرد . . اجازه 
میقر‌مائشد ؟ . . 

مزلقانی و همراهش دستیاچه خدا نگهداری کردند و رفتند . 
حاجی |قاخیلی به‌تانی عصاش را برداشت وکاغن هائی را که ز بردشکحه 
بود بدقت تا کرد و در چیب گشاد جلذقه‌اش گذاشت . بعد رو کرد به 
مراد و گفت : 

من میرم آندرون‌تو مواطب دشکچه‌باش . برو زود حجت‌الشر بعه 
وی 


بعف عصا رنان داخل دالان شد . 


+ 
حاحی ابوتران در ماه ححه , شب عید قر بان حاجیو حاحی‌زاده 
تا ام وین ۱ که قفا خی فهاسال ار عمش کشت و بای کار 
زمان تاصر‌الدین شاه بود» اما تست به سنش هدوز شکسته نشده بود و 
خیلی جوانتر نمودمیکرد . یاف او باوقار وحق بجانب بود : کل مازوئی» 
گونه های چاق و پرخون » فرق طاس و موهای تنك رتك و حنا بسته 
داشت و همیشه ته ریش‌سفید وز بری مثل‌قالیجه خرسك بصورتش چسبیذه 
بود . سبیل کلفت صوقی منشانه زیر دماغ تك کشیده‌اش مثل چنگك 
آویزان بود و چشمهای مثل تغار که ر که های‌خون در آن دویده بود 
زیر ابروهای پروشت او غل و غل میزد . وقتبکه در خانه شبکللاه بسر 
می‌گذاشت , کل او شیبه کلابی مدشد و غبغب کلانی زیر چانه‌اش موج 
میزد که سرش را بدون میانجیگری گردت به تنش میچسبانید . بالای 
براهای .۴۰ که همشه ژر کلاه مس‌گذاشت , صاف و نازك شده 
نود و دندانهای عار یه که هروقت م‌خند ید بکبارچه طلای چر ‏ سرون 
میافتاد » قافه او را تکمیل میکرد . 


بالا تنه حاجی یلند و باهاش کوتاه دود . همسن حهت وقتسکه 
نشسته بود میانه قد وژمانیکه راه میرفت کوتاه جلوه مبکرد؛ اما از بشت 
سر کمی‌خمیده بود و قوز داشت . در تابستان لباس او منحصر بيك پیرهن 
بخه حسنی و بكث زیر شلواری کشاد بود و در هشعی که جلوی میکرد 
همه يك حلدقةه کشاه هم که جیب های قراخ داشت میپوشید و يك 
شبکلاه بسر میگذاشت و قبای‌ناز کی‌هم بدوش میانداخت . با وجوداین 
جون استین شرختهند کمه‌قداشت. وستمای یاه و ما لوداو هه 
بیرون‌میافتاد و از درزیخه پیرهنش‌تازیر غبغب او پشم زمخت خا کستری 
به ر شش بیوند میشد . در حال نشسته وقتسکه تسبیح نمیانداخت عادت 
داشت که با دودست شکم گنده‌اش را نوازش ,دهد . 

در زمستان سرداری بر 4 3دیمی چر > که دشتش چین های ریز 
میخورد ميهوشید و بقول خودش آین‌سرداری « تنهوش‌مبارك > بود وحکایت 
مبکرد که بکروژ ناصرالدین شاه درشکار گاء » ابوی محترمش رامخاطب 
قر ار داده و کته بود : « مرحوم مقتدر خلوت ابا بدر سوخته این تنپوش 
مال تو .» مثل اینکه قبل ازمر کش‌او را « مرحوم» خطا مبکرده‌اند ! 
اما در حقیقت این سرداری را از دستفروش خریده بود . در کوچه هم 
کت بلند‌خا کستری و شلوار سیاه هنپوشید و کلاه گشاد ٍِ تیدا عتا: 
ازوقتکه باد فتق گرفته بود » يك عصای سرنقره هم دستش میگرفت و 
کشاد گشاد راه مسرفت 

هر چند حاجی برونی و آندرونی و اطاقهای چیده واچیده داشت» 
اما تمام یذ‌برائی او در هشتی خانه‌اش انحام مسگرفت . صیح زود در آ نجا 


شسجون منرد ۳ دز خارح کاری زیامت یا سرثات در همانحا مشغول 


دید و بازدید و کارچاق کنی و 2ول خودش مشغول « رتق وفتق امور > 
بود» تا وقتسکه از اندرون‌خیر میکردند که : « شام حاضر است » .حاجی 
بابی ریائی از اعبان و اشراف و ری الوزراء کرفته تا ملای محلو بقال 
سر گذر و حتی زالمحمد هم درا نجا یذبرائیمیکرد . درمقایل اعتراضی 
که در بارة پذیرائی شخص اخیر باوشد جواب داده بود : «اینهم یکنفر 
مه لقاع دی رای وشوو کمنست.. آنفاها نیت که 
زال‌ممد به شهرنوداد؛ تمام بلدیة شما با بودجه ومتخصصینش تتوانست بشهی 
تهران بده . خونهٌ فاحشه‌ها را طبقه بندی و منظم کرد » برایشان‌سینما 
و تیاتر ساخت . اما بلدبه شما خواست بك تباتر سبازه ینجاه مرتبه خراب 
کرد و از سرئو ساخت و از کنارش چند تا دزد ملیونر شدند و آخرش 
هم تیمه تمام ماند !وانگهی کارهکه دیگران در خفا میکتند ۰ این بی 
ققیه و بی ربا میکنه . بعدش هم ما که ضامن بهشت و دوزخ کسی‌نيستيم 
تور دیگران هم تمیگذ‌ارندمان ۱ 9 همه کله گنده ها و 
زمامدارانتان باهاش دست سکی‌تنستند؟ من‌صراحتلرجه دارم . ته اشکه 
بکیلاژمه که شیر نورا اداره بکنه ؟ و گرنه مردم عالوارنمتواننه زنشان 
را تگهدارند. ااگر تو جامعه شاه و وزیر و و کیل هم لازم نباشه زال ممد 
لاژمه من همه اعیان واشراف ونجبای این‌شهر را خوب فیشناسم : درمماملهة 
ساختمان‌سینما که بمن مقاطعه‌داد يكرسوزن اختلاف حساب‌نداشتيم . 
حبف که توی این مملکت قدردان نست‌و گرنه مجسمه‌اش را توی‌شهر تو 
مب‌گذاشتند ۱ . .> 

ولیکن از آنجا که هشتی حاجی چهار نشمدن بسشتر نداشت » 
مهمانهای او هیچوقت از سه نقر تجاوز نمیکرد . .عنی همینکه شلوغ 


میشد حاضر دن جرم ممشدند وحای خودشان را ماژه واردین مندآدنی .مثل 
ادن دود که ۳ روری «خو اهند تاثر او را نماش دد‌هملب 6 از لحاظ صر قه 


جولی » تزئین سن منتحصر بك هشتی 


باشد . 

بدر حاجی مشعدی فیض 1 در بازارچه زعقران باجی دکان‌تنبا کو 
فروشی داشت ۰ سال قحطی کلی مال حالال و حرام را زیرورو کرد و 
هشت خودش را محکم بست ۱ مخصوصا وقتیکه میرزا ی شیرازی تنبا کو را 
تحر یم کرد ۱ مش‌فیض النمیکی از حاشیه‌نشیذهای‌خانه بحیی‌خانمشی رآ لدو له 
بود و بعد از آانکه مالاعبد النة و اعظ غلبان کشد و دوباره تثبا کو حالال. 
شد و باین وسیله عذر کمپانی رژی را خواستند » مش فیض له دردن میان 
شت و لیس غریبی کرد . یعنی تنبا کوی تحریم شده را که بقمت ارزان 
خریده وانبار کرده بود ؛ بقیمت گران فروخت و ملیونها ذرع زمین بقیمت 
دوتا دول از میرزا عیسی ویر خرید و واجب الحج شد . يك‌سفر بمکه 
رفت ویولش‌را حلال کرد وبر گشت و تا خر عمرش‌دم حجره نشست وموی 
را از ماست کشد . بالاخره سر‌نود و سه سالکی ار شفات: کشت و اهنت 
مرد؛ باین معنی که قولنج شد . حکیم باشی نسخه داد , او از دوای 
مالبدنی که در خانه بود خورد و مرد. 

تمام ارث‌حاجی فض له 0 یکی بکدانه‌اش : حاجی! وتراب 
رسد که حاجی بدنا مد دود . آما وانمود مسکرد که دمکه رفمه است 
و حکایت‌هائی که از پدرش راجع بسفر مکه شنیده بود بحساب خودش 
گذاشت و مانند بیش آمدهای زند گی خود نقل میکرد . اما حاجی 
ابوتراب دکان تذبا کو فروشی را ب6م ژه و صاحب امللاك و مستغلات شد . 
چون بدرش‌را کسی نمیشناخت » حاجی ازین استفاده کرد و لقب :«حاج 


مقتدر خلوت » رابه بدرش داد و او را ۲ از مازمان ر کاب و در بار بان 
بسیار نزديك ناصرالدین شاه قلمداد میکرد . همیشه هم ورد زبانش بود 
که : « ما اعیان درجه اول > « مانجبا » . درخست وفع سکیم از یدرش 
دست کمی نداشت . هنوز حساب قران کهنه های زمان شاه شمه را 
فر آموش فتکرده بود و سردهشاهی الم شنگه بپا میکرد : « منو چاپیدن | 
معقول انوقت زند کانی داشتیم ۱ با وجوی وا هن‌گفتی که از ام9۸(* 
و مستغالات ودکان و حمام وخانه اجاره و معاملات بازار و کارخانه کشدافی 
ویارچه بافی اصفه‌ان, کارچاق کنی‌های کلان داشت و حتی باسفرای‌ایران 
در خارجه مر بوط بود و اجنای قاچاق معامله میکرد » هر روز جيرءّ قند 
خانه‌اش را میشمرد »هیزم را میکشید » بارو بتدیل صیغه‌هایش را وارسی 
میکرد و در قدیم که اصطللاح مشروطه هنوز باب نشدء بود » جلو حشتی 
خانه رعستما و و کرش‌را بحوب می‌ست. اماظاهری فر ببنده داشت وقيافة 
حق بحاتب بخود میگرفت , بطور که همه دشت سرش سک : « جه 
آدم حلیم سلیمی است! > همین ظاهر آراسته و اهن وتلپ » باعث شهرت 
او شده بود و معروف بود که آدم کار راه انداز و خیر خواه و خلیقی 
ات : 
حاجی معتقد بود که : « هزار دوست کم و يك دشمن زیاداست.» 
بپمین جهت با هر کس گرم میگرفت و دل همه را مدست مدا ورد و با 
محبط خودش سازش بیدا کرده بود . از ین‌روخیای‌ها فدائی او بودند :در 
سیاست هم هميشه دخالت میکرد » و کیل و وزیر میتراشید و خودش هم 
کیاد2 ریاست وژراء را میکشند و حلال مشکلات بود . همیشه مبگفت: 
« ما ميخواهيم چهارصیاحی توی ابی ملك‌زند کی بکنیم و از نان خوردت 


نیفتیم و بك قلپ آب راحت از توی کلویمان پائن بره . » 

اما حاجی سواد حسابی نداشت . زمان تاصرالدین شاه پیش معلم 
سر خانه وت ان بوستان را خوانده ومشق خط و ساق را اد گرفته 
بود ۰ ولیکن حافظه او قوی بود و حرفپای دیگران را از برمیکرد و 
بموقم یا بیموقم تکرار میکرد . هروقت هم که اشتباه مینمود ۰ از دو 
تمی فتاه هار فبکشت. که روم آ دوع ون فارشا قمه الا وست 
حاجی میرزا آقاسی مینشسته » با در زمان کر مخان زند سه من ويك 
چارك چشم ک هون , با مپاراجة د کن دعوتش کرده که یست وزارت 
خارجه‌اش را باو تفویض کند و از این قبیل چیزها . ا کر چه با رجال 
درحه‌اول و رمانداران مملکت دمخور بود : اما سواد نها هم باو 
تمیچربید و خیلی به حاجی و اظهار عقیده‌اش اطمینان داشتند . در 
صور تیکه کاهی حاجی از دهنش در میرف و میگفت : « یله دیگث 
بله چغندر ! توی این مردم و این ملث ماهم سیاستمدارش هستیم ٩۱‏ از 
وقتبکه واردسياست‌شده بود؛ مرتب‌روژنامه را به پسی کوچکشکیومرث 
که از مدرسه بر مسگشت میداد و او هم با صدای دور که تلف شده اش 
روزنامه میخواند و حاجی بحالت پرمعنی سرش را میجنبانید مثل اینکه 
در سان خط هاهم رموژی کشف مسکرد که همه کس نمتو انست شهمد . 
حاجی بکتاب اخلاق و کلستان سعدی معتقد بود و از تاریخ هم بی 
آنکه اطلاعی داشته باشد » ببخود تعر یف میکرد . دوسه بارلغت اشتباهی 
برای اکسومرث معنی کرد و سببت شد که طفاك روز «عد در هندسته کتا 
مفصلی نوش جان بکند و از اشجهت دیگر اشتباهات خود را از پدرش 


هد مرجم 


حاجی غهرت داده یود که کاب اخلافی ,ور دست ال وارو.. اما 
کسی را سراغ تداشت که اینکار را مقت و مسلم برای او انجام بدهد . 
بعالاوه ادعای ادبی‌هم داشت و بزر کتر بن‌فیاسوف عالم بظرش‌قوستاولوبون 
بود که زیاد اسمش را شنیده بود و ترجمهٌ غلط کتایش را مجانا باو تقدیم 
کرده بودند . در انجمنهای ادبی هم هروقت میرفت » هميشه در صدر 
مجلس مینشست . جلو هر کس سلاع و تواضع میکرد و غروغر غلیان 
میکشید و چائی شیرین میخورد . هر قطعه شعر که خوانده میشد انقدر 
کف میزد که تا دو روز دستش دردمیگرفت و برای ايشکه عقيدة بکری 
اظهار کرده باشد » همشه درین انجمنها از شعر قاآ نی تعرف مسکرد . 
گرچه دیوان او را تدیده بود »اما یکی دو شعر وقیح او را در جوانی 
شنیده بود باضافه خیلی ها تعر یف از انسجام شعر او میکردند . مجالس 
«* پرورش‌افکار » و « فرهنگستان ؟ هم‌مرتب بقدوم حاجی مفتخر میشد که 
عضو بت رسمی انجا را داشت و در همه‌جا اششباهات مصحك مبکره .فقط 
سرحساب پول موی را از ماست میکشید . 

ه رچندحاجی هميشه از دست‌دنیا گله‌مند بود و خودش را بدشفال 
مرد گی میزد و ورد زبانش بود که : « عهد و زمانه بر گشته و دور آخر 
تفه ون مسا مه اه مفو وا سیر که خاش عفر بو 
نفروخته با کوچه برای اتومبیل اوتنشگ است با اتومبیل سواری اوسیستم 
سال ۷ ده نست با درخت نارئجش بار نداده با مردم بی‌ثر ست شده اند 
چون سرختم شیخ‌عبدالغفور يك جوانك باو زل ژل نگاه کرده و محلش 
نگذاشته و متوقع بود که همه مردم با این بدبختیهای او همدردیبکننه 
اما چند موضوع بود که دربن اواخر فکر او را سخت بخود مشغول کرده 


اوت سک ول وی از وست رکب اه مر داش رای فتارت 
آ بادش را پقیمت نازل خرید » بءد هم پیری و دیگر با دفتق و از همه 
ددتر از طرف زنهاش سخت نگران دود . بری ک درد بی‌درمان دود و 
بمین مناسیت بکمك حجةالشر یمه معجونهائی از روی کتابهای: الفیه‌و 
شلفیه و ماء الحیوة و راهنمای عشرت تهبه مسکرد و بکار هیبرد و اعلب 
آحدید قراش مسکرد ۱ ۹« باد فتق دود که هر‌چند هنور آورا از با در 
تباورده بود ء اما شنیده بود که عمل در سن او خطرنا کست و بعلاوه به 
حکیم فرنگی و ا ان ۳ دواهای آن‌ها هیچ اعتقای نداشت ۳ 
پدرش‌را دوای فرنگی کشت ؟ چراتن خودش را زیر تیغ حکیم‌بیاندازد؟ 
تقد در هر کس معین شده و روی فیشاتش نوشمّه اند » چر ا سخود كمك 
به احجل بکند ؟ در صورتسکه قتق به اهمیت و اعتبار او در حامعه 
میافزود . 

اما موضوع‌زنهایش‌جدی بود . بیلان‌زند کی زناشوئی حاجیعبارت 
بود از شش زن طلاق گرفته و چهار زن که سرشان را خورده بوه و هفت 
و ۳ که در قید حبات بودند و اهل‌بیت او را ۱ ممدآدئد . زن 
اولش اقلیمه تر باك خورد ومرد » حاجی هم نامردی نکرد و همه دار اش 
را بالا کشید . یکی‌سرزا رفت » یکی از دشت بام برت شد و آخری هم 
حلیمه از دلدرد کهنه‌مرد. آنهاهم که طلاق گرفتند » مهر خودشان 
را خادن و خانفان‌را ارای کرختت.هان زنته‌ها ان دوضعه | ره یر 
و محترم که جوان و بجهسال بودند افکارحاجی را سخت یر یشان‌داشتند . 
منیر زیاد بخودش ورمیرفت‌و خیلی چاخان و سرزبان‌دار بود» حتی‌وقاحت 


را بجائی رسانیده بود که جلو اهل خانه هميشه ادای حاجی آقا را 


در میآوره وشعر های بند تنبانی در هجو او میخواند . محترم هم .دك بچة 
دوساله داشت . حالا هم بازژ ۳ بالا آمده دود » در هت و بعد ار 
کوه رف شا فعسال ددعت کدی خا ها تشه ود روت 
این مره که نکر چهار زلف نرنجی : کل و بلبل که باسم وسرعمومیا مد 
از محترم دیدن میکرد و همه اندرونش را میدید چه صیغه‌ای بود ؟ چرا 
چشم و آروی ک ‏ عای ۵ ادن گل و لىل بود ؟ دختر ته تفاری کهانقدر 
عز فز دردانه بوی حالا بهمین علت از چبةه‌ش افتاده بود . بعلاوه رفتار ین 
صیغه های جوان هم با آن چیزها که‌راجم به اآنها میشنید مشکول 
بنظر مدامد .مثلا اتروژ که تلفن درو م کرده بودند و حاجی را بمحضر 
شمار ۱۲ احضار کردند » وقتنکه بخانه بر کشت دید منر حمام رفته 
وهنورهم برنگشتهآ نوم بی‌اجازء او . . .خوب گرچه منیرخدمتکارش بود 
و حاجی او را صیفه کرده بود که | کراب روی دستش بریزه باو حلال 
باشد . اماخوب بالاخره زن شرعی حاجی بود و باین سن وسال همین‌مانده 
بود که برایش حرف هم در بیاورند . 

اصللا چرا حمام رفتن زنپاش و صله ارحام بحا آوردنشان آ :در 
طولائی بود ؟ مکی دو بار هم تحشقات کرد اما نج مشکوش2 بدست امد . 
یهمه کس بد گمان بود حتی بمراد. تصورمیکرد همه دست بیکی کرده 
بودند که کلاه سرش بگذ‌ارند . چیزیکه بکارش گراته میانداخت » این 
بود که حاحی‌داش نمیا مد انعام بدهد . شاید زنهاش همه انمام میدادند» 
اما در ایتصورت دول از کجا مبآوردند؟ این پیشآمدها ۳ بدی در خلق 
و رفتار حاجی کرده بود » با خشونت هر چه تمامتر از اهل خانه چشم 
زهره میگرفت و خیلی زود عصیانی میشد . حتی ز بیده که بی اجازء او 


ثرشی دبا برداشته دود » حاجی جنان یا عی ]| به مچ داش رد که ههور 
ان . فلسقه انتخاب هشتی خانه از عکطرف بهمین علت بود تا در 
قیی.. دنت ماش فا سفن . اشخاصیکه وارد و با خارح میشدند 
وارسی میکرد 1 بعالاوه کاحهی تب ری ۳ کوچه جشم چرانی مسکرد و بأین 
ترئیب زمستان هم از گذاشتن کرسی جدا کانه برای خودش صرفه‌جوگی 
میشد و با متقلی که میان پایش میگذاشت و دستش را گرم ممکرد از 
مخارح زیادی جلو گیری میکرد . 

ین یف اقا ارات کر پیز یب یت وخ چیه 
بود ءرقخور وسفلیسی و قمار بازا زب در آمد . حاجی به استناد فرمایش 
حطرت امیر که : « بحه‌هایتان را متناسب با دوران بیرورانه ۰ ۲ قا 
وا ها ایا ها تاه و هام اه 
تحصل نشان ندای و همشکه به ایران بر کشت زلفهاش‌را براق مسکرده 
لاسعای شكت هسوشدد., اتومسل لو و آخرین سیستم حاجی را مبراند 
اش کت بعلی نژاد یکن در کافه رستورانهای درجهة اول شیر آمد و شد 
میکردو طلبکارهای جفت و تاق خود را بسر پدرش حواله میداد . از قضا 
کشت در عالم مستی » اتومسل را بدرخت ود تن . بدرش دس از 
کشمکش مفصل او را از خانه راند و از ارث محروم کرد . ولیکن آقا 
کوچك‌هم‌مانند بدرش یمشانی‌داشت : بعلت تا یی وضع عشعوها 
وجاهت » بعنوان شوفر دربار مفتخر گردید . هر چند طرف توجهات 
مخصوص مقامات عالبه و اسدرون واقع شد و همه از او حساب میبردند و 
راه ترقی و هر باژ بود ؛ اما به ر گت غبرت‌حاجی آقا برخوره 


که چرا باید پسر بزر کش چنین شغلی را انتخاب بکند . بعد هم خیلی 


چیزها پشت سرش‌میگفتند . حاجیآقابه طلبکارهای پسرش جواب میداد: 
« من استشپاد تمام کردم و توی روزنامه‌ها هم چاپ کردم که دیگر آقا 
کوچك پسرمن نیست . فرنگگ اخللاقش‌را خراب کرد . امان از دقیق‌بد! 
پسر نوح بابدان بنشست » خاندان نبوتش ک شد . معقول بچه‌ای بود 
سری براه‌یاگی براه » زیرباش نشستند افتاد توی هرز کی و ولنگاری .و 
یر تفه تمه وه هی آز ار اسشعصهت ماه آمستنوا رو 
حاچی به پسر دومش کیومرث بود و علاقةٌ مخصوصی نسبت باو ابراز 
مداشت . 

حاجی آقا بهمةٌ حرفهائی که در روز میزد معتقد نبود و ازوقتیکه 
عك به سکینه ة سو کلی‌خود پیدا کرده بود که همیشه تویهعتی جلوش 
می‌دسکمد. عللاقه او به‌یحه و ایشحور چررهاهم سست شد » مسگفت : « حالا 
دریگرماشاللة بزر کث شدند » پسر اول‌را لوس بار آوردم نتیجه‌اش‌را دیدم . 
وانگپی معتی نداره که بچه توی هشتی بیاد . اشخاص محترم پیش من 
مباند . » اما بحتد چبز بود که از ته دل ایمان داشت : اول به خوردن 
وقتیکه صحیت از خورا کی بمیان میآعد. چهره اش میشکفت» آب 
دی را عوزتهتا داز ده فش کفاو مش مکصوضا قورا کات 
شیر ین مانئدخرما و حلوا وباقلوا و پلوهای چرب و شیرین دا ز باددوست 
میداشت سر غذا « بس‌اله » میگفت و آستینش را بالا میژد » باانگشتهای 
تپلی که روی ناخونهایش حنا بسته بود لقمه میگرفت و هميشه دوست 
داشت که از لای انگشتانش‌روغن بجکهد . هرغذائی که بنظرش مشکول* 
میآمدمیگفت : « وان ضررتنی لخصمك علی‌بن ابطالب ! > و معد مبخورد. 
چشمهایش در موقع خورالك لوچ میشد و شقیقه هایش به جنیش میافتاد 


تست 


و ملچ‌و ملوچراه میانداخت. بعد عاروق میزد و میگفت : « الهی‌الحمد له 
رب‌العالمین ! , » و با ناخن دندانهاش را خالال میکرد و تا مدتی بعد از 
عذا از سر جارش تکان نمخورد . بعد هم حاجی ۳9 حمام و مشت و مال 
را خیلی دوست میداشت . اما از وقتیکه رخ حمام بالا رفئه بود حاجی 
دیر بدیر حمام میرفقت . مین جهت تایستان در صحن هشتی همشه‌,وی 
عرق تند ترشبدة حاحی در هوا تزا دنه بود . در حمام نت از آب 
خر انه مخورد و دهخش را مسو الک کون ؛ بعد ممخوا ید و زر در مشت و 
مال دلاك از روی کدف آه و تاله سر میداد و شکر خدا را مسگذاشت 
در مورد خواب هم حاجی‌بی‌طاقت بود و به آسانی خوابش میبرد .بمحعض 
اینکه چشمش بهم میرفت » خرویف او تمام فضای خانه را بر میکره » 
فان بت که دوش یت ره عرع صاه تن 

اما حاجی در مقابل زن یی‌طاقت مشد . باوجودیکه اندرونش 
همشه براز صغه و عقدی بود » هروقت ژنی را مدید که طرف توحه‌او 
واقم میشد و عموماً این زنها خاله شلخته و چادر نمازی مچ پا کلفت و 
ابرو باچه بزی بودند * چشمهاش کلایسه ممشد . نقسش بشماره میافتاد, 
آب نوی دهنش جمع میشد و لدله میزد و خون توی سرش میدوید . تا 
دارسال چیرزی نمانده دود که عاشق خانم بالا زن :وزباشی حسین سقط 
فروش دم چهارسو مشود و حتی چند سال پیش که هنوز باه فتق‌نگرفته 
بود » بارفقای جان در يك قالب و همدندانهارش کاهی به شهر نو هم 
کر مبزه و خانه ای را فرق مسکرد . آما از همه مهمتر ء تک 
حاجی به دول بود . بول‌معشوق و درمان و مایهٌ لذت و وحشت او بود و 


نکانه مقصو دش در زند کی مشمار مسرفت ی از اسم دول ۰ صدای دول و 


شمارش پول دل حاجی غنج میزد و بی تاب میشد . او پول را برای پول 
بوداش دوست داشت و میپرستید و تمام و سابل را برای بدست آوردن‌آن 
جایز میدانست . مثل اینکه در عالم ذر مقدر شده بود که وجود حاجی 
برای اندوختن ویرستش این وسیلهٌ قرار دادی در جاععه مأموربت دارد و 
طبیعت تمام ابزار و وسایل بدست آوردن آنرا بیدربغ در اختیار حاجی 
گذاشته و او را در محیط مناسبی بوجود آورده بود . از صبح زود ک-۵ 
بلند میشد » حتی‌در خواب تمام هوش و حواس حاجی متّوجه‌جلب منفعت 
و دقع ضرر بود و «عمینمناسبت در هر گونه معامله شر کت میکرد .حتی 
سر پیری در مقاطمةٌ راهسازی و درخت کاری خیابانها هم شر کت کرد و 
ازین واه ملبوتها بجشگگ آورد . اما از ترس زمامداران وقت و بخصوص 
شخص اول مملکت که دائما تملقشی را هسگفت , همشه بخودش قافة 
مقلی و بدبخت میداد و کدابازی در میآورد و معاملات بزر کت و 
خر بد و فروش را به اسم دسر و بازنپاش انحام منداد . بعدهم به نام تبث 
ری کون امه تا کردم مان وت کر عاقت را انم 
راه استفاده‌های کلان مسبرد . 

حاجی منافع را زود فراموش مبکرد » اما ا کر خدای نخواسته 
زیانی متوجه او میشه - چز که کمتر اتفاق مسافتاد ۰ در اخلاق و 
رفتارش تغییر کلی روی‌میداد : یاف بیگناهش عوض میشد و آن روی 
شک با ها عف و اغلت و اه اسر عره ار ضافاو یی ای 
خانه هاش را مردم تابابی اجاره کرده بودند , حاجی دست روی دستش 
میزد ومیگفت : «1 بروی صد ساله‌ام پباد رفت ! من تویاین‌ملك استخوان 


- نت 


خرد کردم" اما نميتوانم خوندام را بمفت هم اجاره بدهم . پس هفت سر 
عیال را کی نان میده ؟» 

برای روژ مبادا » حاجی بعذدهب هم معتقد بود ۰ گر چه باخودش 
وت 8 ۳9 از ۱ تفا بر گشته 0 ۱ گر و ات باشه ! 6 و متّل عقاد 
سیاسیش به | ندنیا هم اعتقاد محکمی نداشت .مگر باپول نمیشد حج و 
نماز و روزه را خر ید ؟ پس‌هر کس پول داشت‌دو دنیا راداشت . امامذهب 
ر «رای و لازم هیا انیت و در حامعه تفه همکرد و به طواحر 
مب داخت . همین علت در ماه محرم وی تکدها و حسیه‌ها و محالس 
روضه خوائی در صدر محلس جا مبگرفت . نذر کومرث را هم سقانئی 
رده دود هه خرح ر بادی نداشته باشد و در دهه عاشورا . او را با 
لباس سیاه ( که برايش کوتاه شد بود ) و کشگول و پیش بند سفید توی 
جماعت‌میفرستاد که برایگان آب به لبهایتشنه‌بدهد . هروقت هم کزارش 
دمسحد مبافتاد دست وضو ۱ وت و بك نماژمحض‌رضای خدا مسگذاشت. 
۳ مکار هم یول خمس و کوة خودش را بدقت حسات میکرد , مث 
چك چند صد تومانی منوشت و داخل یت خرما که از املاك جنوش 
ی ره یه 
یت‌های خرمارا از بابت خمس ود کوة باو مبداه تا بشروشد و با عن‌خرما 
را شرا بدهد. بعد در همانمحلس »ها ند ما ورد که :۰« من عالوارم » بحه 
ها وبدند دلشان خواسته توی خانه باشه هتره . » و خرما را فی‌المحلس 
بدرح روز حساب میکرد و پولش را که عدوماً از ده تومان زیادتر نمیشد 
به حجةالشر یعه میهرداخت و بعد چك را در میآورد و باطل میکرد . 


حاجی دلش خوش بود که بابن وسیله خمس و ة کوة خودش را 


داده » گرم وض‌اینکه خرما در بازار خرید و فروش بشود و چكث بدست 
ناشناسی بدفتد خودش آ نرا خر بده ودر ضمن ادای فر بضه‌را هم کرده است. 
بشر اب 9 خیلی علاقمند بوه و در مجالس مهمانی بی ربا میئوشید . هر 
وقت هم برایش سوغات میفرستادند بعئوان «دوا » انرا توی قوری می- 
ربخت و میخورد » اما حاضر نبود که پول بیایش بدهد . قمار هم میزد 
«عنی داسور و تخته نرد. آنهم وقتسکه مطمیّن بو که از حر یف خواهد 
برد . ماه رمضان به بهانهٌ کسالت روزه را میخورد » اما جلوی مردم تسبیح 
ایند ات وا ای مداخ هو ها هت زوار یش کرک باه و وت 
که خواب بود و با با زنهارش ۲۱ داشت و احیانا ۳ دد ددنش 
هیا مد : مراد عادت کرده مود که دون : « اقاسرنماژه * با : « اقا 
نمسحجد رفته . > 

از جاء طلبی که حاجی داشت » برای خودنمائی در سیاست وکارهای 
لوج دخالت‌میکرد. از جاسوسی‌هم رو بر گردان نبود و باین وسیله محرم 
سسماری از اسر ار ب۳ شده دود . در ای انتکه در همه جا نقون داشته باشد 
و بتواند منافع خود را بهتر نگهداره »( باید اقرار کرد که اذزین راه 
متافم هنگفتیعاید او شد . ) حاجی‌سیاست رایکجور معامله تلقی‌میکرد 
و خودش را بزر کترین سباستمدار دوران ممدانست . ار سکه در همه‌جا 
جایش بود و همیشه جلو میافتاد و حالت بزر گمنشی بخود میگرفت وتوی 
7۳ ۱7| 
که تمام میشد » توی چشم طرف‌تأثیر حرف خود را جستجو میکرد .برای 
ایتکار استعداد خداداد هم داشت : زیر حراف » سرژباندار » بررو و نخود. 
همه‌آش بود و بزبان هر کس میتوانست صحبت بکند . بحرف دیگران 


ست 6 ان عسته 


بدقت کوش میداد وصوزت حق بجانب میگرفت , اظهار همدردیمیکرد 
و وعدة ۳ توصبه میداد . اما عملا کاری انحام مداد فتیر اشکه 
سودی در آن داشته باشد و یا باس ترتیپ برای روژ مبادا دلی را بدست 
بناوری . همه حا باسللام و صلوات واردمنشد : در مطب دکتر » در اطاق 
وژیر » سر حمام و حتی‌در شهرتو "و در همه جاهائی که بسیاری ازمردم 
در اتتظار ۰ بودند » حاجی با عزت و احترام و :دون کمترین مانع وارد 
میشد و کار خود را انجام میداد . حتی گاهی در صحبت با اشخاص مهم 
کلفت هم بارشان میکرد و حرفهای گنده گنده برخلاف مصالح عالية 
کشور از دهنش‌میهرید . ولیکن از احترامی که برایش قایل بودند و 
اطمنانی که باو داشتند نشنیده هت فد و بالاخره همه از او حسات 
مییردند . اغلب حاجیآقا خَندة گستاخانه ای از ته دل میکرد که در ین 
اواخر باه در بیشه‌اش عیاتداخت و درد میگرفت . 

هرچند حاجی آقا ورد زبانش بود که : « من از کسی خورده 
9 ندارم . » اما شهرت داشت کد جاسوس شهر بانی است و تا کذون 
چددین نقر بیگناه را پجرم جعل ا کاذیب به زتدان اسداخته بود . حتی 
رس شور بانی از او حساب مسبرد ۰ چون بو برده بود کدیا* عقامات 
مهم خار حی ی ۳ اس . چز یکد عر هب دود . حاحی همشه 


اءدای گا..ن۵ ۸2 رد را وا مدا ی ۶ در بای ار وش و ک‌ و خر ط دمحدا ی 


‌ .گرد و مد ۵ طور هعجز داسائی 5 او درس دراد 


مان مسکری که ! گرروزی دای روسع| د۵ تهر ان در سر 6 بی‌در نکاما( 


و دارائی اورا عصب میکنند و ژن و بحه اش را بد چهار میخ می‌کشند و 


۹ 


متس 


کلهاو واء ال گل دار خو اهد رفت . و بش خودش حدس مزد اد شاید 
جنک بین‌المللیبرای این بریاشده بود که روسها طدیع به دارائی او کرده 
بودند ؛ درصورتی کدا (-اننها بکك او بر خاسته بودند و بر ای پیشر فت اهکار 
و م2اصد و ن2شه های او ای زاگ . هر شب برنامه فارسی رادیو برلن 
را یرفقت کوش مداد و از خبر یسشرفتهای المان قند توی تا ات مشد 
و کلمات گونندة آنرا وحی منزل میدانست . بعدهم موسيقي عر بی را 
شک فا به تعر ه هائی که مل صدای شعر فحل از توی راد دو دره‌آمد» 
با لذت گوش میداد و در عالم خله میافتاد اما ظاهرا بهمه رنگگ 
در ما مد و حرفهای ضد و تقیض مبزد . برای اینکه ول خودش: « از نان 
خوررن نیفتد . * چون حاحی معتقد بود کد زند گی‌یعنی : تقلب. درو غ» 
تزویر » پیشت هم اندازی و ۸۶اه در داری . زرا حامعه او روی این اصول 
درست شده بوه وهر کس بهتر میتوانست کللاه بگذارد وسمیل کاری بکنده 
بهمر انم خود را از آب بیرون ميکشید. وجود خودش را مثل وجوه 
دیگران کناهکار تصور میکرد و برای تبرثه خود از هیچ دسیسه و سالوس 
وحقه بازی روبر گردان ندود . مباندیشد که‌زبان مك تکه گوشت است 
که مشود بپرسو گرداسد و اژین رو کار چاق کنی » هشت هم اندازی » 
جاسوسی » چاپلوسی و عوام فریبی جزو غریزة او شده بود . زمانه این زا 
می پسندید و آوهم ازمردمان برجسته زمان خود بود ونمیخواست دراین 
بازار کلاه برداری دثیا کلاه سرش رفته باشد . از وقتیکه از بسر اولش 
سر خورد ؛ دند واندرزهائی که در دوره زند کی بمحك | زمایش زده بو و 
شابد عصاره ای از کتاب مووم اخلاقی بود که و عده تألیفش را میداد و 
تمام قلسفةٌ حاجی‌در آن خلاصه ميشد. به خورد کیومرث میدادومی*فت: 


۳ 


« توی دئیا دو طبقه مردم هستند: بحاپ وچاییده . | گرنمخواهی 
جزو چاپیده ها باشی » سعی کن که دییگران را بجایی . سواد زیادی لازم 

نیست ؛* آدم را دبوانه مسکنه و از زند کی 8ب هبانداژه . فقط در دقن 
حساب و سیاق دقت یکن . چهار عمل اصلی را که باد گرفتی کافست ‏ تا 
بمواتی‌حساب بو را تگه‌داری و کللاه سرت ثره . قهمدی ؟ حساب مهمه, 
باید هرجه رودتر وارد زند کی شد. همیٌُعدر روزنامه ر توانستی بخوانی 
سه . باید کاسبی یاد بگیری » با مردم طرف بشی » از من میشئوی برو 
بند کفش توسینی بگذار وبفروش » خیلی بهتره تا بری کتاب جامع‌عباسی 
را یاد بخدری . سعی کن پررو بشی » نگذار فراموش بشی » تا میتوانی 
عرض اندام بکن . حق خودت رأ کر , از فحش و تحقیر ورده نثرس » 
حرف توی هوا پخش میشه . هر وقت ازین در بیرونت انداختند » از در 
دیگر بالبخند وارد,شو .فمیدی ؟ پررو » وقیح وبی‌سواد . چون گاهی‌هم 
باید تظاهر به حماقت کرد تاکار هر درست شه . 

« مملکت ما امروز محتاج باین جور آدمهاست » باید مرد روز 

ه . اعتقاد و مذهب و اخلاق و این حرفپا همه دکاندارست . اما باید 
تقه کرد چون در نظر عوام‌مهمه . برای‌مردم اعتقاد لازمه . باید به آ نها 
دوژه دزد و گر نه اجتماع دك للانه اقعست ‏ هر کحا ۹ بگذاری 
33 . باید مردم مطیع و معتقد به قضا و قدر باشند تا با اطمنان‌ شه 
از کردة آنها کار کشت .چیز که مهمه‌طرز غذا خوردن » سالام وتعارف 
معاشرت » لاس‌زدن :ازن‌مردم » رقصدن » خنده های توی‌دل برو ومشه‌وصا 
درروثی را باد "- . دورة ما ایشجور چز‌ها باب نود . نان را بثر خ روز 
باید خورد . سعی کن بامقامات عالیه مرربوط بشی » با هر کس و هرعقیده 


ماوق خاش فا شیعی و ای فامغان روا بفزفقین هه متدو ام نو مرگ زند کی 
بار بیائی و محتاح خلق نشی . کتاب و درس و ایذها دو تا پول نمیارزه » 
خیال کن توسر کردنه داری زند گی میکنی : ا کر غفلت کردی ترا 
میچاینه . فقط چند تا اصطلاح خارجی » چند تا کلمهٌ قلنبه یاد بگیر 
همین سه. | سوده‌باش امن همه این وژراء و و کلاء را درس میدم .چیز که 
مهمه باید نشان داد که دزد زبر دستی هستی که به اسانی محت و از 
تميشه و جزوجر که آنهائی و سازش میکنی . باید اطمینان آنها راجلب 
کره تاترا از خودشان بدانند . ماتوی سر گردنه داریم زند گی ميکنيم 
« اما عمدءةٌ مطلب دوله .۱۰ گر توی دنبا دول داشته باشی افتخار » 
اعتبار , شرف , ناموس و همه چیز داری . عزیز بی جهت میشی ۰ مین 
پرست و باهوش هستی ؛ تملقت را میگند و همه کار هم برایت میکنند . 
پول ستارالعدوبه . -۱ گر پول دزدی بود میتوانی حلالش بکنی و از شیر 
مادر حلالتر مشه و برای آندنا هم نماز و روژه و حج را مشه خر ید . 
این دنا و 9 راهم داری , حمی‌دولت که ژباه شد اتوقت اجازه داری 
که بری خونهٌ خدا را هم زیارت بکنی . همه جا جاته و همه ازت‌حساب 
عیبر ند و بالای دست‌همه هینشینی وسرسبیل شاه حم نقاره میزنی . کسیکه 
بول داشت «مه اینها را داره و کسبکه دول تداشت» هبحکدام را نداره 
فوفت راوای 2 ول فا رون سا سول مدا مه 
پاید راء پول جمع کردن را یادبگیری . من موهام را توی آسیا‌سفید 
نکردم . پیدا کردن پول بهر وسیله که باشه جایزه , حسن آدم حساب 
هیشه» این را از من داشته باش . آنوقت مهندس تحصیل کرده افتخار 
میکنه که ماشین کارخانةٌ ترا بکار بنداژه . معمار مسرت رامنکگه که 


خونه‌ات را بسازه , شاعر ماد موس۰وس هسکنه و مدحت ,| میه . نقاشی 
که همه عمرش کشنکی خورده‌تصویرت رامیکشه " روزنامه تویس »و کیل 
وزیر همه نو کر تو هستند.مورخ شرح حال ترا میذویسه و اخلاق نویس 
از مکارماخالاقی تو مثل‌میاره .همه این گر دن‌شکسته ها نو کر دول‌هستند 
میدانی علم و سواد چرا بدرد زند گی تنمیخوره ؟ برای اینکه باز باید 
نو کر دولدار ها بشی » انوقت رانک کته هم نفله شده . تو هنوز نممدانی 
ژندکی یعنی چی ؛ ت و کمان میکتی من از صبح تا شام بیشود وراجی 
میسکنم و چانه‌ام را خسته میکنم و با مردم بجوال میرم ؟ برای اینه که 
دولم را بهتر نگ‌دارم . دول دول مباره » از درو دیوار منباره . متلاصبح ده 
عدل دغبه مسخرم که ند دده‌ام و نمیدانم خاش . عصر که میفروشم مولش 
دو برآیر توی دستم میاد ۱ . .> 

این تصایح را خود حاحی از روی خل(وص ثمت کار منسست._. مدّالا 
باجوانان ایتطور حرف میزد : «من بیرم اما فکرم جوانه . اقاتامستوانند 
خوشباشید » کیف کنید بصع جوان بودم » شکار میرفتم » فمار میزدم » 
مشروب میخوردم . اماحالا دیگر توبه کردم ؛ چون قوه و بنیه ام به‌تحلیل 
رفته . هر‌سنیتقاضای یلك چبزرا هسکنه باوجود این » من از همه تحصسل 
کرده‌ها متجده ترومترقی ترم. اول کسکه کلاه بهلوی سرش گذاشت من 
بودم » اول کسیکه شاپوسرش گذاشت من بودم » منو قکفدر کردند ۰ .1 قا 
کللاه عقمدءه مردم راعوض دمسکنه , وب دم اسشحور ساخته شده که 
کیف بکنه. تفریح هم در زنه گی لازمه . ازمن بشنفید : کیف بکنید تا 
سربسری دشیمان تشند. . .» 

با بهائی مینشست میگفت:«من خودم مسلمانم » اما متعصب نیستم. 


میدانم که هر زمان اقتضای ءك چرز رامیکنه . هیچ مذهبی ننامده که 
بگه : زنا بکنید , دزدی بکنید , آدم بکشید . . خوب » این پايةٌ همه 
دشهاست . انوقت هر کدام برایه هائی متناسب با ءهد و زمانه بخودشان 
شتعتی اه فر ق مسکند .من همه اش با | خوندها کشمکش وارم > ق 
اره که بدست | خو ند سفته دندانه دندانداش را حلال مسکنه و وورت مده. 
ایشهمه جرم » فحشا وقتل وغارت که باسم مذهب توی دنا شده ! هنوزهم 
باز دست آویز سیاسته . .من ادمهائی راسراغ دارم ۰۱ . از مطلب پرت 
نشیم : ممالا مرو که دژدی گرد بِ«۳ دستّش را نمسر‌ند با درده 
فروشی دبگرورافتاده . - اینها مال‌زمانهای قدم بوده . حالانسبت بمقتضیات 
روز باید قانوتی آورد . مثلا _بکوقت اولاد دختر رازنده بگود میسکرد ند» 
امروزه دیگر کسی باین فکر نمیافته . حالا دیگر زنها چادرهم نمیخواند 
سرشان بکنند . اما من با این سن وسال تباید پیشقدم بشم » من زنها را 
خوب میشناسم . حالا که توی چادرند یناه برخدا !..> 

با طرفداران مشروطه میگفت : « من خودم پیش قراول آزادی 
«ودم» این را قیکن کس نت وانه ایکار بکنه . یادتان هست وقتیکه مجلس 
را بتوپ بستند ؟من یکی از سررجنبانهای انقلاب بودم . همان‌شب ۱ سدد 
حمال مرحوم که نور از قبرش باره » منو شانه توخونه خودش ناه داد . 
قراقپار بختند خونه‌اش‌را چایبدند . من شبانه باچادر ساه ازخونه‌همسایه 
گر یختم. توی راه يك سیالاخوری جاوم را گرفت. بخیالش من زنم . يكك 
وشگانی به بازوم گرفت که ااگر فریاد زده بودع گیر میافتادم و حالا حفتا 
کفن پوسانده بودم . ( قهقه میخندید) وبعد بهزار خون جگرء خودم را 
بسرحد رساندم وداخل‌مهاجرین شدم . روزنامه چاپ کردم وکارها صورت 
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دیگر نوت شما حوانهاست !..» 

وقتی با مستبد مینشست بی اختیار روده درازی میکرد و می‌گفت 
« ور بان همان دورء شاه شهید ! قر بان همان دور خودمان . مشروطه ! بر 
پدر این مشروطه لعنت ! از وقتیکه مشر وطه شد.م باین روز افتاددم .ن 
دوره ها مردم پرویایشان غرس بو .. بابا نثه دار بودند . حالا همه دژدیها 
و دغلیها و یدر سوختکی ها باسم مشروطه ميشه .ما که این مشروطه را 
نگرفتیم »این حقه بازیها را اجنبی بما زورچیان کرد . خواستند دین و 
ایمانمان را از دستمان بگیرند. حالا همه چیزمان را بباد دادم : ته دین 
دار دم : نها ین ف کسی از کسی حساب میبره ‏ نه کوچکتر و ۳ 
احترام میگذاره! خوب‌يك پلیس مخفی هم لازمه » و گرته مردم همدیگر 
ر میخور ند . مد‌آنید؟ اصر/* بایف لگ بنجه ا هنن ری همشه توسرمردم 
دز نه . السته که اساس و باه فان ۵ ددن ومدهبه , اما همه کارهارا که 
مذهب ئمّو نه نکنه ۲ | گر مبتوانست چر | نظمسه و امه و9 عد له ای 
میشد ؟ پس باید یکنةرهوای مردم را داشته باشه که همدیگر را تخورند. 
آزادی شده که هر کس هرچه دلشض خواست بکه وبکنه * خدا خر را 
شناخت که شاخش نداد. مردم چوب وفلك میخواند» با این | زادی‌مازادی 
کار مملکت کت ونر من خودم بکوقت تو همین جلو خوان مردم را 
بچوب میبستم * حالا باید بعدلیه و نظمیه شکایت کرد » باید پول تمیرداد 
وشش سال دوند گی کرد آخرش هم ماست مالی مشه!..» 

هماتطرر که هاش وان با کم خر ارام هت رو 
مردم هم به رشت و هکل و افکار حاجی اقا که مظیر دورءٌ ارزانی و 


قلذری توق اهر آمعت‌کذ اتف همه آیروا نفد دا تخت وا آرحی ان 
هیبردند و بجانش قسم میخوردند . اغلب وصیدت نامه ویا درم‌وقع مسافرت 
زن و بحه خود را بدست اومسسیر‌دند . حاحجی بظرشان مردی ۹۹ و 
تا وا پر دی بود واغلب دشت سرش شندده مسشد: «حاحی آقا نگو 
ور شمه ! » فقط اهل خانه و بخصوص زنهاش ع2-دءکامللا مخالف عموم 
ودل درخونی ازدست‌حاحی داشتند ۳ زمزمه‌هائی مانند : «به‌عزرائیل 
جان نمیده ! - ازآب روغن میگیره ! گس روی تفش بنشینه تاپتلیرت 
دتبالش مبره - الهی یامن تنه‌اش روی تخته مرده شورخانه بفته ‏ شهوت 
کلب کات | قیفر هه غمرا کرد و وه خخست تشر من هگا ی 
مراد هم درین صحتها شر کت مبکرد ودرخانه لقب « جبر گفتار ۴ باوداده 
9 

صایای سوم شهر بور که بش اسقام اه شدیدی به حاحجی زو ؛ 
بطور ی که‌شیانه دستهاچه ازتری‌جان بامنیر که ازهمه زنهایش مشکولك تر 
مود به اصفهان وت چون مطمنن مود که اورا خواهند کشت . ابا 
همینکها ها از سای ریخت وهمهرژدها وخائن‌ها وحاسوسها وجانی‌ها و 
همکاران حاجی که با او همسفر بودند پروزمندانه به تهرآن بر گشتند؛ 
حاجی‌هم بعداز | نکه باصاحبان کارخانه های| :سا بول‌خودشه کاب ‌بندی» 
کرد و به حساب سوخته هایش رسید گی کرد » در سیاست خود تجدید 
نظر نمود. | گرچه ضررفاحشی پاتووده کی اهتا ون زا دضخهه 
د ید ودواژه کلو از ببه ککهت. اف شد؛ آما همان راه رادرییش گرفت که 


همکار انش دریش گرفته بودند 


ت 

یس ازمراجعت اژاصفهان . حاجی | قا مدت:کماه در خانه‌اطراق 
اکرد و کمتر در هشتی‌خانه‌اشافتابی همشد. بیشتر به ملاقاتهای مشکو(د 
و با دنبال سودا کری میرفت . از راه‌های پول در آری تازه‌ای که بیدا 
شده بود حاجی اظهار خرسندی میکرد و میگفت :« بر پدرشان لعن تکه 
بیخود مارا ازدمو کراسی میترساندند ! | گر دمو کراسی ابنه که من همه 
عمرم دمو کرات بودم . » اما رویهم رفته وضع و قيافة او تغییراتی کرده 
دوی : صورت گرفته وجدی داشت و در چشمانش تشو شو اضطر اب‌درونی 
خو انده همشد > کی از ته دل خنده سر نمنداد و ظاهرا عصبانی دمظر 
میا مد و باحرمش بدرفتاری بیشتری مبکرد ۰ یکی بعلت تخد نا کهانی 
اوضاع و فرار مرتب همکارانش له معا هو تقو لاین: سک رود وم 
تمیتوانست تتیجهاش را پیش بینی بکند و دیگری بمناسبت ناخوشی 
تاژه‌ای بود که گریدان گیر حاجی شده بود . اغلب مردم متفرقه که به 
وبدن حاجی مآمدند ,مراد انها را جواب کرد . ۳ اینکه‌موضوع 


اس 9 اس 


معامله و با امر مهمی در پیش بود » | نوقت حاجی برحمت مآمد و سس 
جای معمولی خودش مینشست و پس از «رتق و فتق امور * دو باره به 
اندرون مبرفقت و بیشتر معاملات خود را بوسیلة تلقون انجام مدای ء 
ولسکن ۳-9 اشخاصی مانند ححة الشر بعه ما مدتد . انوقت در اطاق 
اتدرون با آنها خلوت میکرد . 

هس از یکرشته دوا درمان خودمانی » حاجی بالاخره نا گزیر شد 
که به د کتر مراجعه بکند و د کتر ۳ داد که این مرضی است بنام 
قسدور ۲ ( شقاق ) که بایواستر و تواسیر فرق دارد . اگر جه 
بسیار دردنا کست اما معالجة ان بستار سمل و ساده میباشد * باین معتی 
که عمل بی خطر کوچکی لازم دارد ولیکن از انجا که حاجی از 
ءمل وحکیم قرنگیء ب واطاق جرا حی ار ی‌هی‌می داشت » حرفد کتر 
را باور 3 و دیوسته درد عجسی هب کی بطور که ۹ و ناله‌اش 
صحن خانه را پر کرده بودو مدام بزنهایش میهیچید و از آنها ابراد ی 
هد ورف . حلمه خاتون که در خانه او 3 مر گگ شد , بعداز 
قور گفزن برش حاحی عز یز شده بود و تور و وت او را بسر زنهای دیگرش 
مد . اما ناخوشی از فعالت حاحی چزی نکاست , فقط دئبال هر حمله 


چند : ۶ اخ و وای » مبافزود و صورتش را از شدت درد دهم می‌کشید . 
دمو ی و کی اد اد دخو هان دء ۱ شا و حالف دیکتاتوری‌رضاخانی 
شده دود . در سقارتخانه های‌ممَءعن واتحمنهای ۳۹۹ آنها عرض!.دام 
مسکرد و در میحالس شب نشعحعی باق ال شاد شاد راه مسافتاد و سلامتی 
پدروزی متفقین مشروب مینوشیه و دستگاه سایق را برایگان زیر فحش 


و دشنام میگرفت « به بیتید چه خرتوخری بود که وزارت معارف 
ی اه کنات اخالاق را یمن داد » اما نار از من ثیرسیدند : یس 
کتابت کو ؟ این‌دستگاه محکوم بزوال بود ! ؟ از تیش زدن دريغ نداشت 
و باقافه حق ب«حانب»کارش لخد مد و مسگفت « تو ۹ وره مردم‌بجان 
و مال خودشان اطمنان نداشتند » امارله منو تو مازندران به يكك قران 
مصالحه کردند و مجیورم کردند قباله‌اش‌را ببرم تقدیم خا کهای‌رضاخان 
۳ ۱ کسی جرآت تمیکرد که جيك بزنه ! » و يا میگفت : ه من جلو 

ی از کندکاربپارا گر فتم . من سیاست بازی میکردم . بکروز علت 
هسفهمه و مجسمه طلای منو بجای مجسمه رضاخان سر گذرها مسگذاره . 
کناهم این بوی کهرك گو دودم . چرا در تمام این مدت من هحکاره 
بودم و نمیخو استم داخل کار آنها مشم ؟ برای انکه وجدانم اجازه‌تمیداد 
از شما چه ینهان ؟ یمن بسشنهاد وزارت و وکالت هم کردند و که 
تمیخواستم نو کر خصوصی و دست نشانده یشم رد کردم ۰ ۰ گفتم : سنم 
احازه نمسده . خوت » رای ادن بود که از تانخوردن نیفتم . تقیه چایزه » 
چه مشه کرد ؟.. > 

از طرف تک به فعالست تجارتی حاحی افزوده شده بود » سحل 
مرده میخر ید ۰ کوینتقلبی قند و شکر درست میکرد و زمینهاو محصول 
خودش را صد برایر میقروخت . حتی هنوز با شهربانی رابطه داشت واز 
در آمد جوازعبور و مرور شب حکومت نظامی سهمی بعنوان باج سبیل 
گر فت . اما درعن حال :رای فقرا دلسوزی مینمود و برای ژنان باردار 
اعانه جمع میکرد . در اثر تزلزل اوضاع » ابتدا حاجی بفکر فرار به 
امر یکا افتاد و مقداری ازسرمایه اش‌را یه تبها اشقال داد . ولکن بعد که 


ست ه (واست 


و وف رفقارش هم از فر ار چشم دوشد ند و تمام کارهای حباس را دو بازه 
4 گرفتدد و فعید که ,هجو جه تغییری در اوضاع پیدا نشده وفقط 
لعت دمو کراسی جاندن ۱ تصمیم خود متصرف 
شد . همکاران حاجی مطابق دستور , بوسیلة | خوند بازی و شیوع خرافات 
و بخش اسلده بان ۱ات و تولد کت <سدری و تعمتّی و رحاله بازی 
و هوچیگری در صدد چاره بر آمدند . حالا تمام هم آنها رای حدست 
اودوت, ۱ رات جتای ريسفت با و اش نععه ارسانان. عوی:را 
عملی کنتد. 

اما صحت ار حماهدر شوروی که مان ها مد » ممل اشکه بحه 
مول تنهٌ حاجی آقاست » آ نش کنه‌اش زبانه مسکشید و با خر ی از ی 
جیلی که داشت جعل اخبار و ژهرپاهی‌میکرد و میگفت : « مصالحعالبة 
آکشور اینطور اقتضا میکنه ! » گمان میکرد ا کر قشون شاهنشاهی بل 
کرج و۱ خراب کرده بود » قشون شوروی همانحا موف هنشد و با تمام" 
گذشتی که حاجی در خود سراغ داشت » این خطای قشون ظفرنمون 
برایش پوزش نایذیر بوه . نزديكا مَخا بات دورء چپاردهم به فعالیت‌سیاسی 
و اقتصادی حاجی افزوده شد و غرب انکه کسکه کبادة رباست وژرائی 
میکشیه حال سودای و کالت بسرش زده بود . از صبح تا شام مشغول تبانی 
و دستور و ملاقات با روژنامه چی و کاسب کار و باژاری و آخوند های 
قدیمی و اخوندهای نوظهور دمو کر اسی ون عاین بثدی شده بود ۰ حتی 
صغرسن گرفته دود و با مشت هم‌اندازی موفق شده بود از محرای قانونی 
سنش را پائین بیاوره تا عمنوع الو کالدتباشد و تکرار میکرد : «چه‌ميشه 
کرد؟ مصالح عاليةٌ کشور در خطره ۱ » ازین رو » دو باره مجالی هشتی 
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در شد و باوجود درد و بی تابی ناخوشی تازه که تا انداژه ای حاجی 
آقا به ان خو گرفته بود » با کلاه پوستی بلندی شبیه خاخامهای بپودی 
در هشتی جلوس میکرد و مشغول رتق و فتق امور میشد . 

مرض حاجی | قا روبشدت گذاشت‌و با وجوه ترس از دوای فرنگی 
محجیو ر شد که «رای 3 درد ان سیون 0 ند و بالاخره 
راضی شده که ده سمارستان «رود و این عمل مخمصر را روی او دشن ۱ 
اما بقدری کار او زباد شده بود که حتّی روز قبل از عمل ؛ بعد از انکه 
وصیت ناءه خود را بکمك حجة‌الشر یعه نوشت و مهر و موم کرد و در 
کاو صندوق جر و اسهام و اوراق هادار گذاشت» صبح زود مراد زیر 
بغلش را گرفت و در حالکه ی کسر ند شلوار از بشتش آویزان بود »" مد 
و در هشتی سر جایش روی دشکجه نشست » ( چون حاجی ازماً ل‌اندیشی 
9 داشت » همشدی,الا بندشلوار را زس حلدفه‌اش می‌گذاشت تادرصورت 
لزوم لباس پوشبدنش بسرعت انجام بگیره ۰) > حاجی بارنگی پربدة 
مایل به خا دی ء به عصادش تکه کرده دود و قاصله بقاصله عرق روی 
پسشانیش را خشك میکرد. 

حاجی تسیح مىانداخت و سرش‌را تکان میداد :- اوی » آوی .اوی.. 
ووی » ووی » ووی ! . 

مراد حلو او دست بسسته استاده بوو : - قربان ! چدزی نسست » 
اششالا خوت منشه . . 

ی 
کردم خوده‌و تشناختم . 


قا! آدم اه تفه ِ ناخوشی دب جر به ادمومتر آشونه 


پر ِ" 


- مراد ۱ چند وقته که همه‌اش بقکر آندنیا میافتم . . به! چه 
مددانم ؟ ادم پیرمیشه » بنیه ای تحلیل میره . . اوخ » اوخ . ۰ . مراد ! 
ك نمیخوام باین زودی بمیرم. . بچه‌هام میم و پیکس بشند . . هنور 
وحودم بر آی ۱ 

- ماشاالله چهارستون بدنتان درسته . 

تمیدانی چه دردی داره ۱ .. | گر گناهام باتدازه بلگت درخت 
بود. دریگر آمرزیده شدم . هرچی فکر میکنم من طدج کار بدی توعمرم 
نکردم: ند رن بودم ته قمار باز . خوتب | گر مکوقت شطان ز بر‌جلدم 
رفته » برای تفر یح بوده 4 برای اینکه میان سر و همسر بدقلقی نکرده 
باشم . مس چرا شون خدا رجمه و همه چبر را مسخشه ؟ من همه اش 
کار مردم را راه انداختم , ه#رچی از دستم بر مبآمده کردم . یس چرا باید 
باین درد مبتالابشم ؟ اوف . اوف . . خوب تو هم | گر هر بدی هر چیزی 
از ما دیدی حلالمان بکن . . اخ اخ .. 

_اختیار دارید حاجی اقا امن کوشت و پوستم از شماست. 

سوقتسکه فکرش‌را میکنم که فردا یکی‌ازدند کترهای خدانشناس 
روپوش سفید پوشیده » کارد دستش گرفته » متو روی تخت خواباندند » 
موهای تنم سیخ‌میشه. مراد» تونمیتوانی تصورش را بکنی. . مرحوم ابوی 
را همین د کتر ها کشتند. اخ . . اج . . 

اشالا خدره. . 

- نهآ نجا دیگر شوخی نیست .۰ . کارد و گوشت که با هم سازش 
تدار و فك بمن‌سوزن میز نند» بدوش میشم. خوب کارد ر امی‌گذار ند... 


اوخ » اوخ » اوخ 1 نمیدانم فرصت 2 اوخح » گفتن ۳ دارم ۳ نه . ۰آنوقت. 


۱ 


بعد مکم‌وچطور مسشه ؟ مشالا من توت کر باجسمم‌کاری ندارم قنم انجا بی 
ی وحر کت افماده تن اورا تمیشناسم , اما روحم همه چتیر را می بینه 
و مسفهمه ! . . اوف, اوف. اما من همه یاد کارهام ء همه زند کیم با همین 
و و قتی که جسهم رانشناسم , هان! دیگرچی براعم هیمانه؟ چه چیزی 
همتونه برام ارزشی داشته باشه ؟ . . فقط حسرت ! استفر الله! نه » نه‌سخوام 
بعد از خودم نیمه زنهای خوشگل » اشنهمه غذاهای خوب را توی دنا 
با حسرت تماشا بکنم . یس فایدة آیشممه زحمت چی بود ؟ میف‌می‌مراد؟ 
نه " نه. . من نمیخوام بمیرم . 

- آقا خدا نکنه ! چرا قوس دد دزی ؟ 

حاجی با دستمال چهار خانة بزر کی دماغعش را گرفت : - اج 
وای ۰ دیشب هیچ خوایم بو د کنر که سوزنم زد و رفت برأی دو 
دقبقه چشم روهم فرفت.. راستیهدانی چی‌توخواب دیدم؟ خدا بیامرزه! 
حلیمه خاتون توی خونهٌ من خیلی زجر کشید. . سه مرتبه خواست بره 
امامزاده داوود » نذر ونباژ داشت . من اجازه اش ندادم . بادت میادا روز 
که ببرهن سمشقر نوی ر۱ ۵ تمش باره کردم ؟ ءكث حانماز ترمه‌داشت 
۹1 ..ووی » ووی.. ببحاره شدم ! خدا آزسر تقصیر همه ده هاش گنرد 
ادن دوعه سومه که خواش رای منم . 

امشالا که خره! 

5 خواب که دیگر درو غ دمقه . خدا بیاه‌رژدش ! چه ژن نازنینی 
بود ! آ همه صعه وعقدی که سرشآوردم 6 ادن زن خم به ادروش ثنامد » 
يك « و » توت ۳ . همه‌اش تقصس حیحت الشر بعه بون که متو وسوسه 


همکرد ۵ انیان محل تساأ۶ه ۰ دام مخو است توهم بت نظار هد دد ششی.- 


ست عوهت 


توی بك باغ درندشت سبز بود » تمیدانی مراد ! خوشگل , مثل ماه شب 
چپارده شده بود . منو که دید ,امد دستم را ات حاجی | قا ! 
خوش آمدی » صفااوردی . هن ۱ گر . 

در بازشد » جوان تر کل وور کل شكث دوشی باقافة شاداب» کردن 
کلفت وچشمهای درشت وم‌وهای سیاه براق . کلاه بدست واردهشتی گردید 
وبه حاجی | قا سالام کرد . حاجی بعد ازسلام وتعارف او را بپلوی خودش 
اک سیسات کسید یک یمان 
است . اما تغییر فاحشی درلدای و سرو وضع او دیده میشد . - زیر ا همین 
شخص که تایکسال پیش بابخه بازوموی شوریده وریش نتراشیده و شلواد 
اتو نزده و گیوة چرك دراندرون حاجیآمد وشد میکرد » حالا بکلی عوض 
شده بود و به ربخت و اطوار آقا کوچك درآمده بود و رویمرفته باو بی 
شاهت هم ثبود . با کمال نزا کتآمد و بهلوی حاجی تشست . مراد رقت 
در دالان . 

- باالنه , آ قای گل و بلبل ! پارسال دوست امسال آشنا ! مدتبه که 
خدمتتان نمیرسیم... چنان تغییرماهیت دادید که اول شما را بجانیاوردم.. 
دا سا بت روی زمین شمارا پیدا کردم . . اوخ » اوخ .. 

- بنده چندین بار شرفماب شدم » متاسقانه تشر دف نداشتد . 

اوح , اوخ. . من ترسیدم کدورتی حاصل شده باشه . . تزدينك 
یکسال ميشه که شما راندیده بودم . محترم‌هم از شما هیچ خبری‌نداشت» 
تصور کردم خدای نکرده نقاهتی عارض شده باشه . . منو که ملاحظه 
میکنید . 


۳ ۳ فد ندم! 


۱ بله »کارم بمر «ضخوته کشید ۰ جچه مسشه کرد ؟ .. اج ۱ اج ۱ 
خودتان بر مبد‌آندد ۱ اس مر که ار دادتی , مقصودم مر‌اده : حرف 
روزانداش را بلد نیست بزنه " ترسیدم چیزی گفته باشه . چون شنیدم 
اندرون شکایت کرده بودند که دست و بالغان و از بوده شما بی‌خبر وارد 


همسشد ال ۰ : خودتان ممدآأنید ل اینها اما ث_ِ قد.«می طبت مهد > عادت ندار ند . 


|اگر چه‌شما جای پسر خودم هستید »اما عمکنه مشت سرعن گوشدای , 
کنایدای رده باشند , دا مراد جدزی گنه باشه که رنحش :ولد شه . 

هن کز » چه‌حرفی است ! بنده قرب یکساله که زیر سای آقا 
ژاد حضر تعالی اقا کوچك در دربار متصدی کارهای میکانکی هستم : 
بقدری گرفتار بودم که نتوانستم بیش از اینها خدمت برسم و امروز به 
او لن‌فرصت . 

عجب ! من هیچ نمیدانستم خ اگما ميکانيك هم سر رشته 
وار دث . 

- درقسمت آتوفمدسل 

- به به* چه از این بیتر ! شما هم | نا مشغول هستید ؟ من‌همچ 
تمدانستم . بشما تبر ء عیگم الته اد درخشانی خواهد واشت . 
اوف » اوف . . من دیکر نتمیخوام اسم اقا كوچيك را بز بان بیارم . همدن 
سلامت که باشه برام تب خافرور بود مکی از طلسکارهایش ۳ 
فز وه سوه اي ناو ارزو مهو ان اخوش .۵ وواعمی کي ۶ فرقا 
مدرم مر «صخونه. وظفهٌ من که ثیست برم ازاون دیدن بکنم , . اوخ.اوخج. 

- بنده خیلی متاسفم , اما بشما قول میدم که آقا كوچك روحش 
اطلاع نداره 45 حسّرتعالی کسالت‌دار ید و گرافه به دابوستان مأآمد . حالا 


کارش خیلی زیاده ۰ بکسفر باباشیرت سیاسی رقت بمصر و بر گشت 
میدانید خیلی‌طرف اطمینان مقامات عالیه‌شده .بنده هم بی‌اندازه گرفتارم 
فقط سه روژ مرخصی گرفتم که بکارهايم رسید کی بکنم . چون‌دلم برایتان 
بی نهامت تنگی شده بود ۰ ادن بود که به اولن فرصت خدمهتان رسیدم .. 
شتا اتعای. کت ی شفان دا رما کر ام رها نت 

حاجی با قافةٌ جدی گوشهایش را تیز کرد: - خواهش میکنم 

۳ طلیل باخطّو ع و خشوع : - ینده احتیاح همرمی یه بانصف 
تومان برای مدت دوماه بیدا کردم . سکی از رفقا رجوع ؟ ردم » متاسفانه 
بمسافرت رفته بود. خواستم از حصّر تعالی‌خواهش بکنم | گرممکن است 
بتّده تاعمر دارم ممنون خواهم ۹ 

حاجی بقکر فرو رفت‌ و کقت : - اوف ؛ اوف .. خداسر شادده 
که عءحالة ۰۱ در بساطم نیست و کمیتم 9 . . قردا ناد برم 


مر بسخونه و تمیدانم دول < مم و دوا را از کحا تیه کنم . اوف » اوف 
1 کر قافن قنها ختقور اکنید ممکنه . 
- مانعی نداره ‏ 


- بله »میان خودمان باشه ».من الان خیلی محتاج پولم » افلاس 
نامه که نمیتوا م‌ بدم .. راستش کسی از عمرش سند پابمهر که نکرفته 
من میترسم زیر عمل ۰ . خوب ی چه مدو نه, احل که بنکار ننشسته». 
پاری » خودم خیال داشتم از يك تاجر نو کیسدای که از ولایات آمدهء 
اما پول بجانش بسته هزار تمن قرض بکنم که بزخم خودم بزنم . حالا که 
شمام احتیاجدار ید ۰ گر زنده‌ماندیم . . هزارو دانصد تمن‌از اون شم 
- اما بيك‌شرط. 


۱ات 


- خواهش میکنم بفرمائید . 

- گفتم که تاجر بدگمان » دودل و گند دماغبه . جرأت نمیکنه 
بدون وثیقه قرط بده : بدشانسی ایذجاست که من زمن کر شدم » و - 
گرانه کسافی هستند: که...حالا فا هس فردا کی ژنده* کی عرده؟ بهن 
حال | کر جان از دست عزرائیل در بردیم ! چون‌این تاجر منو نمیشناسه» 
و گرنه خودتان بهتر میدانید که مردم یول وزن بحه‌شان را میارند بدست 
من‌مسپرند . اما حالاهمکنه دس‌فردا ساعت‌ده که این تاجر بدش‌منه اتفاقا 
کسی نیاد که یمن امانتی سیره . فقط برای اطمینان اونه » سرساعت ده 
شما میایید دم در * مراد مقداری پول و جواهر که مال بچة یتیمه و پیش 
من امانت گذاشتند بشما میده » همینکه از در وارد شدید » جلو اون این 
بسته را بمن میدید و بی آنکه پول‌را بشه‌ارید میگید : « حاجی آقا" 
تمام دارائی خودم‌را پیش شما امانت میگذارم» هروقت ازسفر بر گشتم به 
پابوستان خواهم آمد . حالامیرم که بچه ها را راه بتدازم . » من هرچه 
اصرار میکنم که بشمارید ویامنتظر رسید بشید » میگید : « لازم تیست » 
تنتان سللامت باشه! * | گرشما این کاررا بامهارت انجام بدید من مطمنذم 
که معامله سرمی‌کیره وهمان روژ عصر پانصد تمن را بند کی‌خواهم کرد 
اف 

گل و بلدل که تا حدی حاجی را مدشناخت ؛ تعجب کرد که‌کار او 
تا این اندازه کساد شده است , اما چون خیال رد کردن پول را نداشت 
بسشنهاد حاجی را بذیرفت ! 


در اوقت در باز شد , مرد دراز کوسه ای شمه جغد با عرقحین 


۳ 


و قبای سه چا دراز همراء جوانی قوزی وریشو تیپ بازاری واردشدند 
وتعظیم کردند 1 

حاجی بعد از سالام وته‌ارف اول گل وبلبل را جواب کرد و گفت: 

یس فردا ساعت ده منتظرم . 

یمد روش را کرد بمرد کوسه دراژ و گفت : - اقای میشجیان ! 
بقرمائید اینجا . ( جای کل وبلیل را باو تشان داد ۰ ) اقای زامسقه‌ای ! 
خواهش میکنم » شما هم بفرمائید . . اوخ » اوخ . . 

گل و بلیل تعظیمی کرده و خارح شد . میخجیان پهلوی حاجی 
نت و با قافة وحشت زده فرسید : - خدا بد نده » حاجی آقا رنگتان 
‌ یكه . 

ای . . این تاخوشی بی کتاب .. تمیدانم | کله است » آتشکه 
با چه کوفتی است. . بدترازهمه خودد کتر‌ها نمبدانند که‌چسبه. مبخواند 
باسر کجل ما استاد بشند! . خدا هیچ تنابندة خودش را این روز تنداژه.. 
من در عمرم بیاد تدارم که اینطور درد کشیده باشم  .‏ یدرم درآمد! مراد؟ 
بروآن قوطی دوا را از سر طاقجه با يك چکه آب بیار . غلیان هم یادت 
نره. مراد که جلو در دالان ظاهر شده بود : عقب گرد کرد . بعد حاجی 
روش را کرد به میخچیان : ( آقا هیچ فابده نداره . فقط وقتی سوزن 
میزنم * يكك خرده بی حس میشم ۰ کرخت هدس بعد بازهمان آش وحمان 
کاسه ! . . 

- سالتتان هذوزخوب نشده ؟ من بك عطارتوی بازار کنارخندق 
سراغ دارم که دوابی میده مثل موم وملهم . 

- میدانم قنیرعلی را میگید . دوای همه شان را استعمال کردم » 


هب-کدام قایده تمده. , ادن مك مرض‌تازه 6 روا مسرم مر دصخو نه 


عمل میکنم . دیکر جانم به لیم رسیده هرچه باداباد !| خوب » دئیاست » 
| گر دی خطائی ازما سرزده حلالمان بکنید . 

- اختیار دارید. حاجیآقا !این حرفپا چیه ؟ خدا [ نروژ را نباره . 

در باز شد »ادم شکستة شوریده ای با لبای فرسوده و کلاه باره و 
چشمپای کنجکاو وارد شد . کلاهش را برداشت »سللام کرد . پیشاتی طاس 
موهای جوو کندمی زولیده وچهرء افسرده داشت. 

حاجیآقا : - سالام علیکم آقای منادی الحق ! بفرمائید ( بسکوی 
۳ اشاره کرد . ) آقای میخحیان» شما اقای منادی الحق از شعرای 
حسای و جوان معاصر را نمیشناسید ؟ 

میخجیان تعارفی کرد مثل اینکه مخواست ازسرخوو باژیکند . 
منادی الحق دس از اند کی تردید » رفت و روی سکو نشست . میخحبان 
نگاهی دور هشتی انداخت و گفت : - من خیلیمتأسفم .۱ گر مزاحم‌شدم 
زحمت را کم بکنیم؟ 

-نه* برعکس » مشغول که باشم » درد را کمترحس‌میکنم . وانگهی 
برام فرق تمیکنه » من به ذات استراحت ندارم . بهر حالی که باشم درد 
هست . بعد هم وظیفه اجتماعی مقدسه» من تمام عمرم وظیفه شناس بودم » 
ممخوام تا خرن نفس‌هم وطفه خودم را انجام‌بدم . خوب » وضعیت باژار 
چطوره ؟ 

- بد فیست ء اچتاس رو به‌ترقی. 


- آسوده باشید » دیگر چیزی پابین نمیاد. من شنیدم از امر یک 


مت ات 


و و جوراب از ما میخر ند .شما کمان میکنید که دریگر 
جوراب پایین بیاد ؟ 

- اما جوران قلسطنتی و امر:کاگی واره مسشه بقیمت ارژان »,چون 
جوراب اینجا گرانه انهاهم گرانتر میفروشند . 

حاجی دستمال را از بپاوش برداشت ‏ دماغ مکمین گطرفت اب 
ایشها برای رقاته , میخواند اجنای بازار را من بزنند . از. وروی هم 
جوراب واره کردند . اما يك کامیون دو کامیون کجا جواب مصرف 
مملکت رامده ؟ دو رور دبگر بتجاه هرز ار لهستانی وارد مسشند » من خبر 
موق دارم » اینها نان و آب میخواند . 

میخجیان » - جوراب که سرجمع معامله حساب نمیشه , امروزه 
حلقه لاستك از همه هتره . 

حاجی دستیاچه : ۱ گر وسئله تازه‌ای دا شده ( چشمك زد)مام 

بت چرزی برایتان بگ بخندید :دیروزتو عدلیه بودم »برخوردم 
به اقای کرچك لو » يك کاغذ مر و امضاء شده باسم خودش تصدیق از 
ادارهٌ ممو فشات داشت. 

حاحجی خواست بخندو » اما تتوانست : - در انسنصورت دفعهٌ هشتمه 
که اقای کرچك‌لو تصدق مر کت خودش را گرفته . 

پس شما هم اشانرا مسشناسید . 


ضَ اخمار دار دد / ؛ .ون 4 اشان ارادت دارم . وش کعتر نی 
باین ژرنگی و باهوشی در عمرم ددم یووم یت یت 


نجای ناز [* هیکشه و با یف روش اقدام بکنند همره دول مخنصری مابه 


اج 


و , اغلب با صد تمن تصدیق مر گت خودش را از ادارة متوفات 
مییگیره + صد تمن هم توی عدلیه تغس میکنه و دوسیه بسته ميشه . پس تا 
حالا هشت دوسیبه پاسم خودش تو عدلبه داره ‏ آنوقت فردا با زنده مسشه 
و شروع به اقدام مسکنه ! . 

تمام اسباب صورت مثل جفغد میخجیان کشده شد و با صدای 
بریده خنده ناتمامی کرد . در صورتیکه زامسقه ای با قافهٌ جدی این 
موضوع را تلقی نمود . 

میخجیان تف حاجی |قا را از روی صورتش باك کرد و گفت : - 
اشکه مزاحم شدیم راجم به هژده صندق میخ بود که توسط تلفن 
ترخش را خدمتتان عرض کردم ۱۰ گر همان مظنه مابل باثید کار را 
تمام بکنم ۱ 

آقای میخچیان ! بی‌لطفی میفرمائید ! وضعیت منو که می‌بینید. 
اما خوب » چون قول داده بودم سر قولم هیایستم . 

ب پر شماقیم * که تاحالا ده تا مشتری رارد کردم ۰ از آن 
ارادتی که خدمتتان داشتم » نخواستم وعده خالافی کرده باشم . بعد هم 
هفتا صندق سولفات دوسود موجود دارم . 

از همان دواژده تا صندق که با تلفن خبر دادید ؟ اوخ اوخ .. 

زاسقه‌ای که نطرف نهسته بود گفت:- بر بروز که باتلفون‌جواب 
منفی دادید . بنده آن دوازده تاصندق را بحساب خودم گذاشتم ومیدانید 
ااکر بترخ امروز بخوام بفروشم هشتا نفع داره . امروز سرای حاجی 


کاطم شءش‌صمدی سروم دیفتری کار کارخانه ب نان ی المانی حر اج‌هيشه. 


یکی از آنها آب دیده اما باقیش سالمه . | گر مایل باشید معامله را 
برایتان تمام بکنم ۱ 

حاجی با حالت عجز و اتکسار : - اقای زامسقه‌ای ! خبلی نذار 
لطف و مرحمت دارید. اما میداتدد که این‌دول مال بحه صغیره. نمیتو انم 
مشغول ذمهُ مرده بشم ولیکن باآن مظنه که فرمودید بپمان سنکث 
سیاهی که دورش طواف کردم مغمون میشم . 

بحان خودتان ! من از ان ارادئی که مثخص جنابعالی دارم 
سعی میکنم که‌بتفم شما تمام بشه . دیروز مخصوصاً با آقای بیات‌التجاد 
صحبت کردم اشان موافقند . 

حاجی گفت : - متشکرم. ( بعد رو کرد به میخچیان ) : دو هفته 
دش به اصرار شاطر حسین , رویند شدم .. اوف » اوق . . دوصندق نوره 
معامله کردم . چون پولش متعلق بمرحوم حلیمه خاتون بود » نم‌خوام 
زیر دین مرده برم » اینه که میخواستم بدانم ترقی کرده یانه . آنهم در يك 
همچو موقمی که میگند مرض تیفوس آمده و مردم احتیاج به ازالهة 
مودارند . البمقه دولت باید اقدامات مجدانه بکنه . . 

- پنده با کمال افتخار تحقیق میکنم و خبرش را بشما میدم . 

مراه باغلیان و لبواناب وارد شد . حاجی بك حب از توی شمشه 
در آورد و بلعید و صورتش را ۳۰( کشید و شيشه دوا را به مراد پس داد. 
بعدغلیان را به میخچیان :عارف کرد . او هم گرفت غلیان را چاق کرد 
و مشغول کقردن شد . 


حاحجی : - اقای مسخحان | دراب هفت صندق سولفات دو سوی 


باید اول مر زا نی را م۵ بیدم » دعث ۳ تلفن خر دم ۰ مخلنه دولار جسه۵؟ 
۱ 

- دولار از درو تا حالا بشحشاهی و دوتا دول تمرل کرده ُ اما 
موی است » دشما خریدش را توصیه میکنم ؛ چون سر بازهای خارحی تا 
حا لا جوت ده لار تم مسکردند» اما مکهو جا ح(وسشر | گرفتنه ۰ ان شصدم 
۰/۳۳ بانها اخت تا ایحا را مد ین ۳ آما 2 اصاله هو اش دسه 0 مشماً 
و صمه تمیکنم جون ۳ ادن جنک معلوم .رست که چی از ]ی در مبای- 


حا< ی حابحا شه » سرش را تکان داد : - اوخج ۰ ۰ اوح ۰ ۰ اوی 


آقای هم.خد. .ان ! م ن از منایع موثق خبر دارم که دول ما لکش بهوا 


است ۰ ۰ وی باناك ماستمالی ميشه و بزور سیلی روی خودشان را سرخ 
تگی‌بدارند * یکی تست‌بره خزانهٌ کشور را وارسی بکنه ۰ ۰ شرب‌الببود 
مسشه۰ ۰ همین طور بسته های اسکنابه_ که بیحساب و کتاب با هواییما 
وارد میشه و بخش میکنند * عنقریب متفقین سماورثان را با اسکنای 
۳ ممانداز :هد ۱ 


۳ برای‌ما چه فرق مدکنه ؟ ما که اسکناس نگه نمیداریم -وانگهی 


رمان رضا شاه ه هم م بیلان انك چه‌ار 9 ت صیق] 


سل سس یا 


ان فاد عظیم المن و م4 هسعی مملکت را تالا 3 :6 
ود ات سلطنتی و دزدید و عنیقه ها را ۳ خودش 9 حالا یکمه 
س رنگین ۵ خودش را «وی دست مردم ود ببای کار ککگن | شتّه که به تع 


شیطان ۳ : جک ی نود ۱ 0 بررسه ۳ 2 پول ملت را کیحا 


۳ 


۳ 1 برای ۰۱ بنکه همه آ نمائی که ماندند ش ريك دزد و رفیق قافله 


تسد 


میتی تست ات اس مس یس صح بت 


خی .. 


كت آما اولا ظاهر را حرط هجرد و ازس حسات هر دثد ۰ 


که ما ر۱ بادنرود ها نشاند : تا ایس | کررضا خان ۶ د از آ تهای‌دیگر 


ند‌تر دک مگرهمینها ک ات , کارند بادوی او تمو د فد ٩‏ << 7 


دور هدر ود ؟ استادهای ۱ 1 سسحبن , خودش هر 2 دود 6 طن ده ره‌دود " 


7۳ 
سس نت را 


مك ره ند و ره خهه دود ‌ وی وا تا اهر دن 
دقیقه بست » شام سی شیشی را هم _کنار گذاشت » بریش ملت خندید و با 
آن رسواگی دك شد ۰ حالا هر کدام از تخم وتر کداش میتوانند تا صدیشت 
دیگر بایولاین ملّت گدا گشنه توی‌هفت اقلیم معاق وارو بت :۲ وقت 
اتجور اقتضا مسکرد؛ اک ر خودرضاشاه هم اینجا بون » حالااز طرفداران 
هقت خط دمو کر اس ش ای و و ند بختی علت سیل خون گر یه مسکرد. 


او بود که راه دژدی را بمردم یاد داد .. اوح اوخ .. 
| امسشه منک شد که | بادیهائی کرد فقشو نی درست کرد. 
من گمان میکنم » اینهم سیاست خارجی بود که خواستند آبروی همه 
کارهای ناقصی حم که از دست ما بر منامد بباد بدئد 
تیدا شما کمان کر که هر اقدامی مشد برای رفاه حال‌مردم 
ِ ۳ ۲ نا کت و فقط رام ور تا زوا هار جقایات عا هم سیگ 
و اجرا میکردند . پاقیش را ۳ از ارپایش دستور میگرفت . خودش 
مدانست چه کار میسکنه .کر هم مخو است وت . حالا ده م دب 
نشده . بگذار: بد قشونمنَفقین با را از دروازه های تیراآن‌درون ذاره 
آتوقت هر کدام ازین نظامی‌ای سوم هر وری: بر اف خودعان ناف وا 
خانند . فقط امتال سر تیب انله وی ان ار آع نویه وان که 


ها یگ 
‌- 


سووو 


وا ی مثل این مرتسکه که , رای ا یلك پیاز سر هسمره چطور ۳ 

جوانهای مارا تر بت بکنند ؟ در دث به‌یشی چه وس ار 99 زده ی 

بایارو بالا ی تس ددرور شیش وی 2 هر مه هن زار اب صزی . کشت ورن 
بی‌سرو پاز بان بندان کردندو کار ما را باینجا کشاندند ! خوب »متفقن 
محترم » بازخدا پدرشان را بیامرزه ! باما خوشرفتاری‌میکنند » مردم‌چی 
میخواند ؟ نان و آب میخواند ۰( وستمالش را برداشت دماغ محکمی 

گرفت ) ۳ 
5 - بنده میخواستم از لحاظ متافع میهن بگم. 
حا< ی که چانه‌اش گرم شده بود حرفش را بر ید : - من رك کو 

هستم . برای همین توی زند گی عقب افتادم . وطن برای شماها سنگگ و 
کلوخه » آما باید اول [" دمع‌اش را تحات داد . من تو همان دوره هم عی‌گفتم 
از کسی واهمه نداشتم که خدای شهر که مرغامی باشد » در آن 
هتفه رو اي عاشک 1 کمن لسغ وا | وردنه دس وس غووعان 
را بدستش سیردند و دکدسته رحاله هم دورش هی خوش رقصی گردنه و 
سئه زدند و دمش را توی بشقاب گذاشتده تا ما را دی روز نشاندند ! 
کیومرثم:میره» چند بار رضاخاناحضارم کردوتکلیف کرد که شغل‌وزارت 
قبول بکنم» من‌شانه خالی کردم چون نتیجه‌اش‌را میدانستم . آخرمنم سرم 
توحساب بود» درسته که خالك تو چشم مردم باشیف » خانه های مردم را 
رات گرم ماو تفماتندران غضب کروه اما کر واه هی وا براق 
من وشما کشید ؟ با پول مردم کشید. اما دستورش‌را از اربابش گرفته بوده 
۳ تشحه‌اش را ذمی بشید ؟ آخر من وارد سیاستم » میدانم از کحا ات 
مسخوره . . اوح اوخج ۰ مردم ددن وناموس و دارائی خودشان رآ ازدست 


وادتد . - هو ان 4 مان بعد از ماتوی‌این اب و خالك ند گی بکنه؟ 
ا فتس ضای ‏ ره عاه هه ما مرا وه ها سره سر ریبد ین 
هسکر دئد ۰ این تایفه همه اش توی مرغدانی شکار میکرد » ابلاتی که خلع 
سالاح شده بودند توی شکمشان مساسل صست. ! امبا چراارارات را 
مشعشعانه ازدست داد » چرا در اختالاف سرحدی افغان بر شش خدند .دنهد 
و در باب کشتی رانی فرات تودهنی خورد » چرا جز يرة بحرین را تتوانست 
پس بگیره؟| نجا تو پوزی خورد » چون امر بخودش مشتبه شده بود . اما 
برای‌تمدبد ور ارداد نقت کهتا حالا بك ماده‌اش‌هم اجرا نشده جشن ذرفت 
ومردم دا رقصاند ! ما نظام نداشتیم * ادای قشون را در آورده بودیم ۰ تازه 
با ا تهمه‌اهن وتلب که ماتورمدادند » اقسر‌هاش سه شب سه شب کگشنگی 
مهو وف ۱۲ اه فت وه علوعی جنگ میخواست | ذوقه به افراد برسانه ؟ 
سوم شهر بورخودم تانکچی دولت را ببرون درواژه شاه عبدالعظیم ات 
ازمخزن تانك به اتوه‌سل فراری:نز دن‌مسقروخت, انوقت ادها م‌خو استند 
ازجان ومال وحیثیت ما دفاع بکنند؟ نظامی ما تا سر بازه توسری میخوره» 
همینکه درجه کرفت توسری میزنه و میدژده و دیگر شمر جلو دارش 
تست ۰ این معنی قدونه باان و کلای بست خاین جاسوس نمایندة بنده 
وشما بووند ؟ 

راستی حاجی | قا ششدم کاندید و کالت هستد - 

- بله ۰۰ |قا به اصرار هلت » به اصر ار مردم ۰-۱ 

س نج هز ار تا رای , ملءّقت باشد نمیگم ثحجاه هزار تا » بیش من 
دارید ۰ حيةقة | گر شما قبول وکالت بکنید که باعث افتخارماست» بنفع 
ملته ۰ بالاخره ما هم تماننده‌ای درمجلس لازم دازیم : 


"۳ 


خدا بشما توفیق بده ۰۰ یکدنا سپاسگزارم ۰ از عراحم رفقای 
مهر بان که شامل حالم میشه سرتا یا خجلم ۲ نمیدانم به چه زبان تشکر 
بکنم ۰۰ اوخ ۰ ۰ اوخ " ۰ نه حالا بهتر شده ۰ راستی تو بازار از جنگ 
2 
میخحبان بحال تأثر شندم که روسعا حلو | لما ۳ را گرفتند 
حاجی خواست بخندی نتوانست : - من توی فیلم دیدم . قشون 
آ مان مثلآهن و فولاد روگی تنه : مگر کسی میتوانه جلوش را بگره ؛ 
با خدا داد گان‌ستدزه مکن , کد خدا داده را خدا داده ! بر‌کنن »۱ لمانبا 
ان2در ازروسها کشتند که خودشان رحه‌شان گرفته . همه‌اش:2صی استالينه, 
فلت ,واه همه احاا. عمل ی را ععل. لد کوست ی درون 
همق رسمه جلوتوپ. هه فقس نهآ وق نمانده همه کته شدند۰ خوب» 
آ لمانها مسلمانند» دلرحیمتد باخودشان میگند : چرا انقدر این بیساره‌ها 
را بکشیم ؟ خدارا خوش نمیاد . 
آب دهنشرا فروداد : « دیروز يك مساقراز سلمایآمده بود» تقل 
یکره که دو هفّه یش هدواییماهای الما آمده «ودند روی شهر ۰ «عد 
مردم دددند از توی هواد-ما وطی‌های بالدار میاه بطرف خانه‌شان . اول 
ترسددند که مبادا بم باشه همتکه درش را واز کردئه فکرش را بکنید 
مثلا چی‌آن تو بوده؟ قوطی های سیراپی و جکرك بسیار ممتاز که توی 
دهن‌آب همشده . نه ازین سرایسم‌ای اینجا. اما همه شسته و تمیز . روی 
قوطی توشته بود « یاینده ابران ! چو ایران نباشه تن من میاد ! این هدیة 
ناقا بل را به ایرانات عر «زم تقددم عیکنم ۰ » آمضاء : هتلر . من وش 


را دیدم . خوی هبتلر ازآن علاقه‌ای که بایران داره میخواد دشمنه‌ای‌ما. 


زرد 


را رون بکثه» روسما جلو هدیا لمانهارا گرفتند . آما بشما قول مندم» 
تا مکی دو هفته دیگر بکنفر روسی برای‌نمونه زنده تیست . اینهم نتیجه 
رژیم بلشويك ! اوخج .. اوخ .. غصه نخورید, من ازمنابع موثقه خبردارم» 
همن روژها | لمانهای‌خودمان وارد تهر ان مسشند. من بك گاو دادم‌برواد 
بکنند که جلوی پای هیتلر قربانی بکنم . خوب عجالة باید کجدار و مر یز 
کرد.. اوخ . ..اوخ .. مراد ؟ 

مراد سر اسیمه از دالانآمد : - بله قر بان ! 

- امروز تاهارچی دار م؟ 

-قر بان! اش اماج 

سوه تون که کهعاهارغان نا ورن ای هر اقب افو ری 
خودت هم میری دم سقا خونه پیش کلب زلف علی و تا 
ئه » ونج تا سیخ جگرل ممتازخوب واسه من کناربگذاره» [ نوقت‌سر ظهر 
خبرت میکذم میری] نهارا با نعتا وترخون میگیری ومیاری» فهدیدی؟ 

- بله قر بان ! ۱ 

مراد رفت . حاحی سینه اش را صاف کرد » ممخحیان غلیان را به 
حاجی تعارف کرد . او هم گرفت و مشغول کشیدن شد . درین وقت آدم 
نو کر بایی با لبای شک از در وارد شد و بحاجی سلام کرد ۰ 

سلام علیکم محسن خان ! مدتبه که خدمت | قای مقام الوزاره - 
ببخشید : اقای دوام الوزاره ترسدم ,»احوالشان چطوره ؟ 

و اجاژه بدهید الان شرفبان مشود - 

برروی چشم ! خواهش میکنم ۰ 

محسن خان برون.رفت ودشت‌سرش دو ام الوزاره واره هشمی.شد - 


حاجی نیمه خیز بلند شد و سلام | بداری کرد : - یه به اخلی مشرف 
ور مود دد!.. 

میخحبان و زاسقه ای تلف عفن #باستا تاد الحق سر‌جازرش 
نشسته بود. حاحی جای‌میخحبان را به دوام الوزاره تعارف کرد ۰ بعداژ 
خدا حافظی به میخحیان وعده وا که بوسبله تلفن معامله را فطع خواهد 
کرد" آنها که رقدمد » رو کرد به دوام الوزاره : 

ده را سر‌افر ار فرمود‌ید ی خم‌آست: یشان فرسیده ام » 
حالتان جطوره ؟ مدداندد که‌آن موضوع ۵ ری کردم ۱ ا گر 4 
ترسیدم بعلت کسالت بود . . . فردا میرم مر صخونه ۰ 

دوام الوزاره متوحش : - بنده در شب نشینی سفارت چین موجه 
شدم , فرمودید کسالت جزئی است ۰ تصور کردم تا حالا رفع شده ۰ ۰یا 
انقدر مهم بو د که کار مر د صخانه ؟شدد 

- یله اینها همه از بد‌بختبه» درد بی‌دواست. مبان خودمان‌باشه » 
ادن حکیم فرنکیه۲ ,ها هم چرزی سرشان نمشه » راستش من اعتقادی 
بهشان ندارم . . ۰ دار سال اول هار غفلت شد , بادم رفت که بعادت هرسال 
حجامت بکنم وآی شاه‌تره‌وکاستی بخورم ؛ اینه که پیش خودم میگم شاید 
از ۳ باشه . . . از مسافرت اصفیان که بر کشتم خملی تکیده شدم 
هرچی تقویت کردم دیدر روتیامدم ۰ عول وتکان » دی راه . .. بالاخره 
فک و صبح از خواب باشدم . کلات بروی شما , اول تصور کردم که 
و استر : با تواسبره » خوب خیلی‌ها باین مرضها دچارند و از با در تمیاند . 


اما تمداند ۵42 درد و عذابی داره ۰ خحدا نصبت کافر ۹۹۴ 1 هر ی د و أ 


درمان کردم » خنکی خوردم انگار نه انگار . . : ۳ د۵ اصر ار رفقا » 


بت ۵ 6 سته 


خدا ,ه آقای جبارسلطان توفیق بده . منو بردند پش‌جالینوس الحکماء. 
مذو تو مر ضخوته خواباند » معاینه کرد و همه اش به بنده قوت قلب داد 
که چنزی تست و کار تنمساعته ۰ خونه که بر گشتم استخاره کردم 
بداهد . . اه که چندین ماهه . . اما حالا تک تصمیم گرفتم , هر چه 
بادا بای ! . 

- بنده با آقای چالیئوس الحکماء دوست قدیمی هس . مخصوصا 
سفارش خواهم کرد از آقای رئیس‌الوزراء همتوصیه‌ای‌میگیرم . بفرمائید 
| گر مزاحم شدم مرخص بشوم . 

حاجی دستمال را برداشت و قين محکمی کرد : - بسر خودتان 
قسم ! خیرخیر » برعکس باجنابعالی که کفتکو میکنم | کر تمام غمهای 
دئیا را داشته باش‌فراموش میکنم . 

لطف‌و مرحمت‌داربد . ( دوام‌الوزاره نگاه کنسکاوانه ای‌بمنادی. 
السق کرد و کفت : ) ايشکه بدعه مزاحم شدم» مقصودم اول احوالیرسی 
و بعد هم تشغکر از اقدامات اخر جنا بعالیر اجع به سرهنك بلند یرو از 
بوی ۰ احمالا خدمتتان عرض میکنم که : بعد از قضابای شهر ور » آقای 
سرحنك بلند پرواز بطرز بسبار | برومندی با نهایت خونسردی و متانت 
سر بازان وظقه را در لرستان خلح سالاح و تسلیم قوای متفقین کردنتد 
و باین وسیله از خونر زی بیهوده جلو کیری شد ۰ البته در چنین مواقم 
بطوری شیر ازء امور از هم ۱ است که فرصت تحویل منظم اسلحه 
رک هتیو تخسکو 5 و گویا مهمات بدست | کراه والوار افتاده . | گرچه 
در مقابل صندوقپا اسلحه ومهمات که شبانه مرتب مان صحرا مبگذارند 
تا پدست بویر احمدی و قشقائی بیفتد » البته این چند قبضه تفنگی در 


تضمین نت ل 1 ده ها اه نخو آهد رگ 9 و اضح 1 شک‌ید ان 


بعد 6 مه ر هکت تلد درو از بمقام سردهی ارتقاء یافت و ده اخذ مدال درحه 


اول نظام معءدر شاد 6 همحسن تقددر نامه‌هاگی وا رن صادر ۳ دلب . 


رفمّار اشان دقرد ری موری دسدمت معامات عالمه آ رأن و متقعین واقع شد که 
هممح<ر لس و ۳ انعقال اشان دم و معا لت ت ورر ید ۳ عوصو ع 
بهمت اختلاس و قلح و ومع اشر ار "4 الته خاطر محترمتان هستفو: فتی 
بکلی همتقی .۰ .کت | وا دمو کراسی خجوت چر سرت ۱ حیف که ما 
قدرش ر نمیدانستيم . در و در و هس خادم و خائن ده مین را 
قمیر نمدآدند . 

ی ماری در از ای (ملف دی یادا نی که در باره سر ثنتبت همدول و 
دو د ۱ ده > حا ۷ ده از طرف مشاراله روم هد به ۳ قابلی که «رادتان 
ور ستاده‌اند ۳ وا نو سط سل گماشته تقدیم مدارم . 

حاحی نگاه تندی به منادی الحق انداخت و گفت : - ده راغرق 
دربای خحالت فرمود دد .هر‌چند تا کذون بر بار چدبن تکلیف شافی ترفته‌ام 
ان کی شم هام مر ای اک عم هون توبن 
باعث رش و۵ و با کید اوف 6 اوف . و دعده فر ۳ در 
هر صّخو نه خواهم نود . 

تشن «طور که توضیح فرموددد ۳ عمل میعنصر ست ۳۹۹ فا بل محرث 
نمیباشد ؛ بنده همانجا شرفیاب خواهم شد و در خدمتتان بمنزل بر 

ترس 


مراد از در وارد شذ و در دالال رفت . حاخی آقا قیافه‌ای شنگفت : 


بت ۳۳ 


_ جدا ازدهنتان بشنوه؟ من‌هر وقت شکرش میافتم چند شم ميشه. فکرش 
زا مکی که‌ با ان بن و بیان وان اقب خواین ببره باه با 
امروز میخوام تا ممکنه خودم را مشغول بکنم که یادم بره * شابد هم 
که در اثرناخوشه . ابا هر کس‌ناخوش مبشه ابتطور فکر میکنه ؟امروز 
بهمه کس حسرت میبرم » حتی يك مگس را هم که می‌بینم » وقتکه 
فکر «وژو هراس فردا را میکنم 0 میکنم که کاشکی جای اون‌بودم. 
زند گی چیزءجیبیه » مثل يك‌سلعه بما چسبیده ول کن هم نیست . چرا؟ 
تمیدانم . این جانورها روز بروز زند گی میکنند و بفکر فردا نیستند » 
چیزی را احتکار نمیکنند و توقعی حم تدارنه . اما زند گی باتها هم 
چسبیده . - یادمه , بچه که بودم جلو خونه‌هان يك بچه کربه رفت زیر 
کاریو کمرش 1 . آازش خون میجکید ووتگت مد » بایئچه‌هایش 
توی کل کوچه خودش را میکشاند . معلوم نبود به کی التمای میکرد 
انا ای ی کی ای نس وه وگن 
که پاو چسبیده بود بگریزه و سرنوشتش را عوض بکنه . اما سیخواست 
زنده هم بمانه . . تمیدانست که زند کی چبه. اما تنش اورا ول نمیکرد 
دردش به دنبالش هیا مد تمیخواست که 9 اوخج او . ۰ 

پله , صحیح است ؛ اما مشر آنقدر که از نیستی مبترسداز مر 4 
تمیترسد و برای‌بقای وجود خودش است که متوجه عوالم معنوی‌وشونات 
اجتماعی شده است . کسان ی هستند که به امید زند کی ابدی با رضا و 
رععت مر گت را ۳/۹ ۲ 

حاجی دماغش را گرفت و دستش که آ لوده شده بود بادامن عبایش 
پاك کرد : - من «یچوقت باین فکرها نیافتادم . ناخوشی افکار آدم را 


جروت ّ و و 


عوضءیکنه »مثل‌ش راب مستیءخصوصی داره وهمین‌بده . چیزهای‌معه‌ولی 
که هر روز میدیدم » حالاجور دیگری بنظرم‌هیاد . امروز آقای‌میخچیان 
که هلو دم نشسمه بود از نگاه‌هاش چ.زها ار مسشد . . ثرق آدم ۳ 
حو ان اینه که آدم قل از انکه ی ۳ گاری مشکنه الماس 
میکنه و از زند کی کدائی میکنه . قبل از اینکه زخم ورداره زخ را 
ی هسب هه ماک نون ناله میکشه . . صحبتش را نکنیم . . 

- آقا چژی نت که » من تا بحال سه‌بار عمل جراحی کرده‌ام و 
يكك کلبه ام را در آورده‌اند. میدانم فکرشآدم را اذیت میکند. آنهمدفعة 
اول » ولی عمل شدا از ختنه هم آسانتر است . آنهم 2خصی مقل آقای 
حالیدوس الحکما که در واقم اعجاز مدکنند و این عمل برایش مثل‌آب 
خوردن است . 

- بله » صحبتش را نکنیم . . خوب از دنبا چه خبری دار ید ؟ 

مطلب قابل عرط هیچ . - همین وضع مغشوشی که ملاحظه 
ها کف 2 افدار کت کی ععهوشی و تفت اقطر ب عش‌فایست کفیع 
ظهور حضرت همه شئونات‌مادی و معدوی روبه انحطاط و اضمحللال مسرود» 
حال به‌رأی العین مشاهده ميکنيم . فساد اخلاقی و اجتماعی در ژند گی‌ما 
ریشه دوانیده . آقا من اعتقادم ازین جوانان فرنگگ رفته هم سلب شد . 
پریروژ بدیدن پسرعم خودم آقا زادة | قای سیمدن دوات که تازه‌از ارویا 
وارد شده بود رفته بودم . چیزهائی مسگفت و عقایدی اظهار مىداشت که 
در حقیقت بنده متأثر م2 

حاحی شتاب زده : - از جنگ چی :عر «ف عت درد ؟ 


ه در حضصعفت دعده بقدری عصبانی شدم که سنوالی راجع بهحنگت 


نکردم . این جوانان چم و گوش بسته میروند بخارجه و فقط ظوادر 
آنجا اینها را مقر یبد ؛ وقتکه به‌اب و خاله ایاء و اجدادی خودشان بر 
مسگرداه مکنفر بگانه هستند . حکایت زاغی است که خواست روش 
کك را بیام‌وزدو راه رفتن خودش راهم فراموش کرد ! 

حاجی با دل بر سرش را تکان داد : - مثل آقا کوچيك خودمان» 
من میفهحم که جنایعالی چی میگید . خوب‌معقول پیش از اينکه فرنکت 
بره جوانی بود سری براه بائی براه . حالا يكث الواط قمار باز از اب در 
آمده . قیاحت هم سرش تميشه : جلومن سوت میزد » سیگار میکشید 
و از صیح تا شام جلو آیینه خودش را بزك میکرد و يك سگت توله هم 
بدنبالش میانداخت و میرفت توی رقاصخونه ها . خوب ‏ وظیفه پدربه » 
منم برای اینکه تنبیه بشه از ارث محرومش کردم .اما مذکر مهر پدر 
وقرزندی که نمیشه شد . دلم میخواست پیش از اینکه برم مر بضخونه 
بیینمش. اما رو بهمرفته فرتك بدچیزبه . 

دوام الوزاره تصددق کرد : - بلهء فایده اش چست ؟ رو‌مرفته 
افکار انقلابی »وطن برستی کاذب و عادات نکوهمده با خودشان سوغات 
میآورند » خدارحم کند ! آقا این‌جوان که میگفتم » قبل ازحر کت 
بقرنگی بسیار محجوب و پایبند آداب و سنن میهنش بود . حالا شده‌يك 
آدم بو بر ید و قیح که سمام شعائر و مقدسات ملی ما توهدن مسکند : 
مثّللا قت گنت : ۶« این سرزمین روی نقشه جغرافی لکه .حیض است , 
هوایش سوزان و غبار آلود » زمینش تجاست بار » آبش نجاست مایم 
و موجودانش فاسد و تاقص الخلقه . مردمش همه و افوری » تراخمی , از 
خودراضی , قضا و قدری » مرده پرست » مافنگی » «زور» متماق‌وجاسوی 


حاحجی بحالت عصانی ص این جو ان کافر رفن6 غ باید اذزان بغل 


وت بخوانتد و نو به بکنه . عقسده آقای سسمنمن ده ات 


ی 


چ به؟ 

آقا هیچ ! مرد بیحالی است . این که چیزی نیست » حرفهائی 
میزد که موبتن آدم سیخ میشد .میگفت : « فساد ناد ما از بچه و پیر و 
جوانش دبداست . همه‌مان ادای نت کی را در آوردهايم ۱ کاشکی ادا بود» 
بزند کی دهن کجی کرده ام | گر چه بقدر الا غ چیز سرمان نمیشود 
و هميشه کلاه سرمان میرود » اما خودمان را باموشترین مخلوق تصور 
میکنیم . همیشه‌متتظر يك قلدریم که‌بطور معجز آسا ظهور بکند وپیزی 
ما را جا بگذارد ! بیست سال دلقکهای رضاخان توسرمان زدند » حالا هم 
صدایمان در تما ید و همان گر به‌های مردنی را جلوما میرقصانند ۰ - این 
هوش ما در هيجيك از شنّون فرهنگی با علمی و با اجتماعی بروزنکرده 
است ؛ هنرمان لوله هك , سازمان وژوزحگر خراش , فلسفه‌مان مباحثه 
درشکات وسهو بات و خورا کمان حگر 4 است . نه ذوق نه هئرنه شادی» 
همه‌اش دژدی » کلاه برداری و روضه خوانی ! ما در حال تعفن و تجزبه 
هستیم , از صوفیو درویش و پیر و جوان و کاسب کار و کدا همه منترپول 
و مقام هستند» آنهم بطرز بی شرمانهٌ وقیحی ؛ مردم هرجای دنیا ممکن 
است که بيك چیز ویا حقیقتی پایبند باشند مگر اینجا که‌مسابقةٌ پستی 
ورذالت را مىدهند. دورةما دورة تحقیر واخج و تف است !» خبلی چیزهای 
دیگر هم میگفت که : « اینجا وطن دزدها و قاچاقها و زندان مردمانش 
است ین این‌مادر مردة مدهون را ب لک بکنند وسرخاب سفیداب بمالند 


و وی مغل يك آ لکاین بندآز ند ِثِ« ۳ قایده تداردء جون علاثم تعقن ۳ 


تجزیه از سروروش میبارد . ژمامداران امرور ما دورء شاه سلطان حسن 
رارو سفید کردند ؛ در تار بخ ننك ات هروا و اف زمزم و کوثر هم 
نمشود شست . ما در چاهك دنیا داریم زند کی میکنیم و مثل کرم در فق 
و ناخوشی و کنافت میلولیم و به نشکین ترین طرزی در قید حياتیم ؛ و 
مها ۱ اتات ‏ که تصور میکنيم بهتر_دن زند کی را دارم ! . » حالا 
حاجی آقا ملاحظه میکنید که مىانی اخلاقی و معنوی تا چه اندازه 
متزازل شده؟ شاید حق بجانب رضاشاه بود که اغلب جوانان فرنگگرفته 
را از دم سرحد مسگرفت و در زندان مدانداخت . این حرفها وی خون» 
بوی آنقلاب میدهد » عاقبت خوبی نداره . ۱ 

حاجی آقا عطسه کرد. دوام الوزاره گفت : - عافیت باشد! بله ء 
مقصودم این بود که در اخلاق آنها سخت گری نشده . همه جوانان ما 
وک هی رس ی کش که ا لح ف کون را سوه اور خی 
و هنوز آداب آباء و اجدادی خود را فراموش نکرده‌اند و سرشان توی 
حساب است . بقیه همه بی‌اعتقادند » احترام کوچك به زر ور افتاده » 
ایمان به زعمای‌قوم سست شده .من گمان میکنم که جامعه ماسیر#هقرائی 
میکند و ا گر اقدام فوریمخصوصاً از لحاظ معنوی و اخللاقی نشودبطرف 
برتگاه تستی خو اهیم روت . 

عقیدم شما را کاملا تقدیسمیکنم . بله » منهم اینها را از قدیم 
حس کرده بودم . ما محتاج رد اقدام فوری و تقویت روحی و اخلاقی 
هستیم . بپمن مناست عد؛ کشری دنده را نامزه و کالت کردند ۲ ۱ گر 
چه . . . اوف » اوف ۰ .۱۰ کر چه خودم هنوز تصمیم نگرفتم . خودتان 
تصدرق میفرمائید که این شغل برازنده مقام بنده نست ,اما ده فکر 


کردم حالا که مصالح عالةٌ کشور در خطره باید با تمام قوا مجیز شد . 
بعد هم وظیفة وجدانی و | خلافی هر فرد میون پرستیه . بعلاوه چشم امید 
مردم به امثال ماست . 

دوامالوزاره تف حاجی را از روی صورتش باك کرد : - من‌ازصمیم 
قلب این فکر را بشما تبر ءكت‌میگوم ۰ رفقادم شاهدند» من همیشه گفته‌ام 
که حاجی شخص جسور و با تصمیمی است » حیف که از دخالت در امور 
دولت خود داری‌مسکند . حقعا باعث افتخار ملت است که درچنین عوقم 
هرح ومرح‌اشخاصی‌مانند جنابعالی چنین وظفهٌ خطیری‌را بعهده بگیرید 
( در کوشی ) ابا حاضرید که با آقای سلسله جنبان کنار بباگید؟ 

- من ارادت غابانه خدمت ایشان دارم . از حان و دل حاضرم 
ولنکن چز یکه هست ننده6 ۱۳ هز ار رای دارم. میشنو ید؟۱۳۵ هزار رای 
ثات مسلم ۰ ]یا اشان تا چه حدی مبتوانند یعنی استطاعت دارند ؟ 
اوج » اوخ ۰ : 

بنده امروز با ایشان مذا کره خواهم کرد و تتیجه اش را عرض 
میکنم . راستی تقاضای کوچکی از حضرتعالی داشتم : آقای ذوالفضایل 
که ای ری هی و تا ام مها سا واوتقها نتفاب 
الولیهٌ آستانهٌ قدس مشوند ۰ البته تاحدی زمینه را حاضر کرده اند » ولی 
از لحاظ تسربع میخواستم استدعا کنم در صورتکه .۰ 

حاجی بدقت گوش داد و بالحن مطمتنی گفت : - دیگ تمام 
شد ۰ از قول من به ایشان سللام برسانید و بگید که چمدانهای سفرشان 
را به بندند. دیگرحرفش‌را تزند» با مقامات مر بوط صحبت‌خواهم کرد . 

حاضر است. که در حدود دوازده تا تقدیم دک« 


- اختبار دارید ! تصدیق بفرماگد که بی انصافی است . این‌مبلغ 
تصف در آمد خالص و مشروع یکماههٌ آ نجاست . امابا اشکالات فنی که 
در پیشه » خودتان بهتر میدانید بنده از سپهم خودم چشم میپوشم و چون 
شمایا در مىا بی کر دید باسی و هشتا تمام میکنم : 

گمان میکنم که مقدور نباشد . شاید تا بیست تا حاضر مشود . 

- خودتان میدانید | قای تاح‌المتکلمین که نامزد این شغل‌هستند» 
حاضر ند خیلی بیش از اننها بپردازنه . محض خاطر جنذابعالی بنده با 
بیست و پنج تا تمام میکنم ۰ اما بشرط اینکه ایندقعه همه‌اش اسکنای 
صدتمتی باشد چون شمردنش ات ید ۱ 

" ععق بنده نمیدانم شکر ان این مرحمت باچه ز بان‌تشکرات 
خودمر | ... 

در با شد ومزلقانی که ازسمت مخ به‌سردسری‌روز نامهادت| کبر» 
ارتقاء بافته بود باجوان چاق و کوتاهی وارد شدند ۰ مزلقانی تعظیم‌غرائی 
به حاجی و دوام الوزاره کرد . 

حاجی : - یه به | چه عجب ! اقای مز لقانی تیمساعت ۳-9 
خی سرکار بوده . مدتست که خدمتتان زرسدم - اقای دوام‌الوژاره را 
میشناسید ؟ 

_افتخار آشنائی اشان را دارم * کوبا همی:جادر محضر حضرتعالی 
باین فیض عظمی نایل شدم . دوست صمیمی خودم آقای خیزران نژاد را 
معرفی میکنم . 

بعد از سللام و تعارف » حاجی غلبان را برداشت يك زد و مراد را 
صدا کرد و غلبان را که از حال رفته بود فرستاد در اندرون تازه کنند - 


مزلقانی : - با آقای خیزران ناد ازین. نزدیکی می‌گذشتم » 
اجازه بدهید ایشان را خدمتتان معرفی بکنم ی من عتوه نشاو کات 
الواعظین و یکی از حوانان بی‌آ لاش برشور و آزادیخواه است » در 
دورة رضاشاه بجرم جعلاکاذب زندانی بود . بله » درخدمتشان بودم دیدم 
حیف است که ایشان از درك فیض حضورتان بهره مند نشوند . این بود 
که برمقام سارت بر آمدم : 

حاحی حرفش را یرید : - اختار دار ید . ۰ عشرف فرمووید 1 ... 
اوخ » اوخ ... 

مزلقانی با قیافة متاثر : خدا بد ندهد ۱ هنوز کسالتتان رفع 
نشده ؟ 

- بله » آنهم چه مرضی ! 

- بشرماگشد از دست بنده چی ساخته است ! 

ِ خسلی رت ور م , فردا مبرم مر صخونه. 

دوام الوزاره برخاست و گفت : - از زبارت جنابعالی که سر 
نمیشوم . با آقای سلسله‌جنبان راجع به آن موضوع مذا کره خواهم کرد 
و فردا خدمتتان خواهم رسید . سایه عالی مستدام ! 

حاجی حا بحا شد : - مرحمت عالی زباه " 

بعد حاجی مزلقانی را آورد کنار خودش نشاند و جا براي رفیقش 
خیز ران نژاد باز شد و کفت : - خوب . آقای مزلقانی! از دئیا چه خبر؟ 
من از منابع موثقه شنیدم که روسها جلو آ لمانها را گرفتند . 
اینها پروپاگان سیاسی است » نمیشود بدون قید و شرط پاود 


تسه 


کرد .۱ کر چه دیشب پای رادیو بودم بةول محافل نیمه صلاحیت داز 
قر فا هه تمرم ها مک دق ایس 

- شاید ار حقه‌های جنگی آالمانه ۰ آن قشونی که من توی یلم 
ددم » لشگرسلم وتورهم نمیتونه‌جاوش‌را بگیره . آ نوقت روس وانگلیش 
مبخوانه جلو اتهارا 3 ۰( و است, هه فیهانست : ف 33 : 
توی جهنم مارهائی است که اآدم یناه به اژدها عیبره ۰ خوب , باز هم 
ات اما ادن شمالیدها ریت ؟مگر دون تاحر و هه هم 
چرخ دنیا میجرخه؟ از قدیم گفتند که: دنیا به بازر گان آباده ۰ | گر 
تحارت نباشه و داد و ستد بخوابه» بثیة اقتصادی کشور از مىان مره , آقا 
اینهم رژی شد که از صبح تاشام مردم را بیخود و بی جهت بکشند و 
بکشتن ِِِ ؟میگر با تقد اواست هی هس 2 چن‌گرد ؟ هرچه ثصدب است‌نه 
کم میدهند , ورنستانی «ستم مسدهتد * از اول دنا رن بوده که یکی 
از کشنکی بمیره مکی از سیری‌بتر که . اینهمه پیغمیر وحکیم آمدند» 
همه همین را تصدیق کردند .۰ ا گر جلو مر کی را ميشه گرفت قوانین 
جا.غه زا هم ميشه عوض کرد. اوف » اوف ۰ .. . خوب .مان برای يمك 
وود ی معا در سس هر آها کی مت سره ایا ساعهین 
ی ین ؟ همه‌اش‌مبگند : کار گر و این بحاره‌ها رابکشتن میدند !من 
اصلا دستم نمك نداره » برید از رعیتهام بهرسید ؛ انقدر که من با آنها 
خوش سلاو کی میکنم بطورکه متو مییرستند » استالین با کار گرهاش 
تمکنه . ( بادست سْقّف هشتی رانشان داد .۰ ) چهل ساله که این تار 


عم 4 ی 


قرم‌اق اینو پا کش کن »۰ حالا من بلشویکم یا آ نهائیکه دم از منافع 
زتجیر هیز تمد ؟ 

حاجی فن محکمی میان دستمال گرفت و گفت: « اوف » اوف.. 
همد؛ نیف چر | قیمت اجناس بالا رفته؟ تقصیرتجار بیحاره چیه ؟ ده مبلون 
رن و بح روسی از ترس المانها کر تین آ مدند تو آذر بایجان تماضا 
کردند که تبعة ایران بشند. اما بعقيدة من دولت نباید به تقاضای آ نا 
ثرتس‌اثردده » فردا کها امانها | مدند چی‌حوا:شانرا بد یم ؟. اوخ...اوش... 
عصه نخور بد» درهر صورت تاچندروز دیبگر آ لمانها توی تپر‌انتد .بالاخره 
بت عوالمی که درو غ نمسشه . دس بر شب در ۶« انحمن ارواح.وان ابران» 
بودم » روح حاضر میکردند . روح مرحوم‌حاجی میرزا آقاسی حاضرشد. 
اون که درو غ تمیگه » برسیدم : حمك را 73 هی دره ؟ جوات داد : داد به 
بیدق هبنتلر میوژد * به بشید چه حمله قشنگی | خوف » او هم سناستمداز 
و هم ادب برد گی بوده .. من مبترسم ز در عمل برم و آ لمانهای خودمان 
را توی تهران نمیدم !۰۰ 

مزلقانی : - انشاءالله باهم گل نثار قدوم هیتلر خواهیم کرد ! 

حاحی ناه تحسین آمزی به مزلقانی انداخت : -شما کمان 
شسکشته. که قغون المان: سوای مب ورجه سوارنه سا معل فهون هدر وه 
شاهنشاهيةٌ که نتوانست پل کرح را خراب بکنه و جلو بلشویکها را 
بگیره؟ اوی .۰.۰ . اوی .. خوب » از اوضاع سیاست داخلی و بازار چه 
جر دار ید ؟ 

- دیروژ بعضی ازین زوزنامه های معلوم الحال به محتکر ین دارو 
حمله کرده بودند . 


0ج 


- آقا اینرا بول از مقامات خارجی گرفتند » میخواند اقتصادیات 
وا که ال کی ی نها وا یف وه که سک کنخ :: 
آقا از من بشما نصیحت , از شمالی ها بر حذر باشید . همه روزنامه چبها 
که باوجدان نستند , حالا از خودتان مییرسم : گناه تاجر چییه ؟ | کر 
بك آ لوی کرءوئی‌توخیاك دولت‌نیست چرا خودش داروها را حراج‌میکنه 
انوقت گناه و رفن خر بدار مبانداژه ؟ دولت خودش دژده وملت را 
میحایه» | نوقت دوغرت ونب‌ش هم باقبه ! بکمشت عاجزی کدا گشنه را 
اشتم وا مت عداشتفن ! کو دلسوز ؟ چرا فقط از تجار توقع دار ند ؟۱ با 
قشون ما قشونه , مالهما مالبه است , معارفمانمعارفه و ءاعدلبه و چیزهای 
دیگرمان مثل‌جاهای دیگره ؟ به شتر گفتند : چرا شاشت از سه ؟ گفت: 
چه چزم خن همه فن۸؟ [ توقت‌ادءاشان ادم ر مسکشه! ادن هردهی که 
باین آسانی سالیاست همان گولها را مرتب میخورند » مصحك اینحاست 
که خودشان را با هوشترین مردم دنیاهم میدانتد . اینهم مکجور تبلیغ 
سیاسی است بر ای‌ایشکه مارا بهه‌ین‌حال نگهدارند . کدام شاهکاریداشتیم؟ 
تایغه‌اش اعلیحضرت پهلوی بود ! يكد کمه يك‌سوزن را نمیتوانم بسازیم» 
آما هر وان کر وا وشوو درست ونم . هی‌سر که شمرهرا 
رنك زدیم و توی شيشه چپانديم و « به به » گفتیم * ما تقلب و دزدی و 
سمیل‌کاری را با هوش اشتباه ميکنيم . کدام صنعت کدام علم ؟ اینهمه 
کی دار یم باز کسی سرش درد کرد اگر عالافه بزند گی داشته باعه 
تاتقهشرهاف کون همین اوه هو ۱۸ کر د کتر حسابی داشتیم با 
يك دوا» بخور با چیزی چاق میکرد . من اینهمه سوزن زدم » فردا باید 
برم مر بضخونه جاتم را زیر کاردد کتر بندازم * دء‌وای نفت که پیش آمده 


باه ۷ ححتته 


با جود آینهمه د کتر حقوق مستشار فرتگی گرفتم * هميشه این ملت 
چشم براه يك قلتشنه که عروتیز بکنه و تودرش بزنه . چند بار کنار 
کوجه ها درخت کاشتیم و کندیم چند بارادای فرنگی‌ها ب آوردیم و 
نشد ؟ از زمان‌شاه شهید خدا بیامرز * شا کردبفرنگستون فرستاد.مو اينهم 
حال و روز مانه » اما ژایون که خبلی بعد از ما باین صرافت افتاد حالا 
تین اتیه تفت بگه بالای چشمت ایروست ! . اوخ .او .. 

دستمال را برداشت فین محکمی کگرفت : « اصللا خاك مرده توی 
دن قفا کی باشندند * همه منتظر بودند که دهد از تقو تم روژنامه 
ها از مضارفساد اخالاق و دیکتاتوری و تشویق به صاح و سلم و دین و آئن 
بو سند. حالا همه‌اش با دعوت به‌هرجو مرج » توطنه اجنبی پرستی‌ورق 
باره‌های خودشان‌را در هبکنند ! البته حشقت تلخه اماباید اذعان‌داشته 
باشیم که نژادمان فاسد شده . ته علم » نه هن . از ملتی که لذیذتر ین 
خورا کش چگ رکه و 3 توفع داشت ؟ هوأوزمین و آبمات پر از 
کثافت و مکرو باته . باور کنید که ماداریم توچاهك دنیا زند گی‌ميکنيم 
و مثل 2 توهم میلولیم . زمامدارانمان همددژد و دغل و رشوه خورند. 
یله ۳ منتظر چی هستید ؟ اوخ او . . قدیم اعنان بابا ننه داشتند 
عالافه مه آی‌وخا کتنان داشتند , اما حالا هردوری » هرد یی دزی مبخواد 
و کل بشه تا بهتر مردم‌را بحایه و بعد بره‌خارجه زند کی بکنه ۱ . 

خدزران نژاد و اره صحصت شد : - حاجی آچا ! تصدیق بقرماگد که 
همه اینها تقصیر خودمانست که ميدانیم و هیچ اقدامی نميکنيم ۰ همین 
بیملاقگی و نميدانم کاری جلو هر اقدام سودمندی را گرفته .هر کس 
۳ : دمن چه؟ هر میخواه در میان این هرح و مرج و بخور 


سه ند 


و بحاپ به بهانهٌ ایشکه : « از نان خوردن نیقتم .» کلم خودش‌را از اب 
بیرون بکشد و دست به اصلاحات اساسی نمیزنیم . آ خر تعادل و توازنی 
گفته اند » هچ صامد ها هل دشر واه یلنگه ترش از فرظ هن 
که ای کفرت شماری قصر های آسمان خراش با آخرین متا یساش 
دارند و حتی کاء-ن استنجای خودشان را از تسویوركگ وارد مدکنند » 
اژ طرف دیگر » | کثریت مردم بی‌چیزو ناخوش و کرسنه‌اندو با شرابط 
ما قبل تارشی‌کار مسکنند و مبخزند . مگر ممالكك ارویا از روز اول | باد 
بوده با مرده‌ش همانئد که از هز ار سال بیش دوده آند ؟ با در تمام دور 
تار بخ ابران مکتفر آدم حسایی تداشته ایم ؟ هس اروپائیان زمامداران با 
علاقه داشته‌اند و دلسوزی کرده‌اند وکار را از پیش برده‌اند . در صورتیکه 
صدها سالست که ما همه‌اش دله دژدی وجاسوسی ودغلی کرده‌ايم و حرف 
صدتا يك غاز زده‌ام و مات وا و فقر هه ففان تکمداسشد ایم و هنوز هم 
مشغولیم ! باید دید یا تمام این‌خرابیها تقصیر ملت است ؟ هر ملتی‌مر بی 
لازم دارد » رهتما لازم دارد . همین ایران که زمان اشرف افغان مردم 
روحیه خود راباخته بودند و صدنفر صدنةر از جلو تیغ دشمن می‌گذشتند 
و صدا از کسی در نمیاآمد » چطور شد که شخصی مثل نادر ددداشد و با 
همان مردم هتدوستان را فتح کرد؟ مقصودم قلدر و نکره پرستی نیست » 
هر دوره بك چیزرا اقتضا مسکند نه شخصی مثل رضاشاه که الت دست 
سیاست خارجی بود . اما عیب کار ایشجاست که مرببان ملت فاسدئد ؛ 
سیاست خارجی با دست خودمان تو سر خودمان میزند ! وقتی که رئیس 
کات دزددد ‏ و ونل2 وژیر و معاون‌ادارهو رس شهر بانی هم دزد بدند » 
| نوقت چه توقم بیجائی است که از مشدی حسن بقال داشته باشیم وتعجب 


تست یم ۵ است 


بکنیم که میوه‌اش را میگنداند و دور میریزد» اما حاضر نیست کهبقیمت 
ارزان شروشد ؟ همه انیا مثل زنجیر بهم و وار د .یا باید اصللاح 
ی بشود و يا غصه خوری برای مادران باردار و جمع کردن اعانه 
برای یتیمان وفقرا فقط خودنمائی بیشرمانه ای است . صحدت کارمارا بجائی 
اتکی 3 با باید تغیرات اساسی داد مثل همه بای دبا که کردند و 
نتیجه‌اش را دیدند و یا باید به نشگین ترین طرزی تابود شد . من بجز 
انقلاب چارة دیگری سراغ ندارم . 

حاجی سینه اش را صاف کرد » عرق روی بشانیش را باك کرد و 
حرفش را بیس کرفت : - بله " مدم اغراق کردم ند آنا کین من با 
روولوسون ۳۵۷۵۱0۵۱۵۱۵6100۵ مخالفم » علطد . خونر بزیه ماميخواييم 
بوسیله اوولوسیون 1۲۵۱9۵10061000 شرفت بکنیم-. 

5 از دن حر فها ز داد همز ند که ما در دور ترانز ون و أقع شدیم 
و بعد اولوسیون خواهیم کرد .این چه دوره‌است که برای ما تمامی 
نداره ؟ هار سالست که ما در دورة ترانز سون گر کرده‌ايم ! برو ید 
معالاک شیک وا خسیت ومها هکس که از ای عهارت ازا عفت 
بوده‌انه * چه در اقتصاه و چه در سابقهٌ فرهنگی و امروژه باید بما دری 
بدهند . باالقاظ و اصطلاحات برای ما « لالائی» درست کرده‌اند! سالهاست 
که امتحان خودمان راداده‌ايم : هم استبداد داشته ام » هم مشروطه » هم 
2 و هم دیکتاتوری و داش اینست کهمی‌بینید . بدون‌رودرو اسی؛ 
شخص لابق هم نداریم » همه امتحان خوودشان را داده‌اند . برعکس ۰ من 
«حتقدم که باید خوثر دزی شود . بدرك که تر وخشك باهم سوژند اصدها 
سالست که در ا یتحاجتگت وبا انقلاب ملی تشمام معنی‌نشده " مر دم‌همشه 

۳ 


زر چکمة استمداد و دیکتاتوری مرعوب و خفه شده اند و رمقشان رفته. 
از ادن‌حهت بخون خودشانز باه اهمیت مددهند واز رنگت خون‌متر‌سند 
در صورتسکه در روز هزاران هز ار از | نها را با یئبه سر یبرد ! حال که 
ملت محکوم بمرلك بطتّی است , اقلا باید اجازه يك تکان‌را باو داد. شاید 
بتواند بوغ ار بابهایش را تکان بدهد و سرنوشت خودش راتعیین بکند . 
قا ارفا نوی کار اما رسد 

حاجی‌سه گرهش را درهم کشید : - انقلابی که به كمك ویشتیبانی 
خارجی انجام بگره چه تسجه‌ای داره ؟ 

عم انقلاءهای دنبا مکی بخودش نبوده » مردم گدا و کرسته‌چه 
وسبله‌ای رای دفاع دارند ؟ تمام زور و دول بدست طقه حا کمه است که 
از مردم توقم انقیاد و اطاعت محشض دارد تا بی دردسر آنجه را که 
میخورد هضم بکند . ملت هم‌ناچارست موقم را بسنجد و سود و زیان‌خود 
را در نظر بخیرد و کم کی جستجو بکند .امریکا در جنگه استقلال‌خود 
کمك از فرانسه مسگرفت و فرانسه از اش وقس‌عل,هذا . . این‌هینت 
حا کمه همه جور امتحان خودش‌را داده . نه شخصیتی دارم و نه‌وسیله‌ای» 
| کر مردم اینجا دزد و حمال و چاقو کش است در اثر تر بیت زمامدارانش 
باین مرحله رسیده , همن‌است که هست . اما رجاله هائی که باوحکومت 
3 هچ درتری‌باو ندارند* با حالا بادد تکان ,خورد و با هبحوقت 

حاجی با قافةً گرفته: -۱قای خبزران نژاد ! خضلی تند رید » 
از ان علاقه‌است که مشما دارم . ۳ جوان و برحر ارت هستید » منهم 
روزی ازین حرفها میزدم . من خودم فرزند انقلابم » دور مشروطه من 
یکی از سرجنبانها بودم . ستارخان و باقرخان را کی به تهران آورد ؟من 

روم ات 


خودم تخم آزادیخواهی و دمو کراسیم . اما امروزه عقیده‌ام عوض شده » 
در هر کاری احتیاط لازمه . روسیه هم انقلاب کرد چه نتیجه‌ای گرفت ؛ 
همه مردمش از بین رفتند . هیتلر هم تمام خا کش را اشغال کرد رفت بی 
کارش . دورءرضاشاه هم یکجو رانقلاب بود » انقلاب که شاخ‌و دم نداره. 
اما ۱یا بتفع ملت ایران تمام شد ؟ اوخ » اوخ .۰۰( حاجیی حرف راعوض 
هاش محهعه: ۲ ین نا وهی شرهی اسان مامتا 
الحق ازشعر ای حساسو جوان معاصر را خدمتتان معرفی‌ميکنم ۰( بعارف 
منادی احق اشاره کرد . )اقای مزلقاتی سر دبدر روزنامه کشرالانتشار 
« دب اکبر » و اقای خیزران ناد که افتخار آشنائی ایشان را بیدا 
کردم . 

منادی الحق چرتش باره شد . مزلقانی باشد تعظمی بطرف منادی- 
الحق کرد و کفت : -ن کر خبر اشان را زیاد شننده بودم .بقدریایشان 
میضحون و گوشه تشن هستند که مثل سیمر غ ق . متا اسان .همه 
جاهست و خودشان را کسی نمی بیند ! تميدانم حاجی آقا با چه 
افسونی توانسته ایشان را تسخسر بکند . خوشختانه بدرك حضورشان 
مفتخر شدم . | قای منادی الحق ! اثر تاژه چه‌در دست دارید ؟ روزنامه ما 
و۱ موشح تمفر‌ماد ؟ 

منادی الحق : - چیز قابلی ندارم . 

خاهر درون سیم متموضا ترا اهر میفی اخشارهان رده 
توخه ا فان تالا فرصت تقو : 

منادی الحق : - از فرمایشات آقایان استفاده میکنم ۱ 

حاحی : - | قای مزلقانی ! شما توصه میکنم . اوف , اوف . . از 


یب سکن 


اشعار اقا غافل نداشد و در روزنامةٌ خودتان درح کنید . يك نقاش زس 
دست هم میشناسم . آقای زرین چنگال که عیناً اخلاق منادی الحق را 
داونیه کعتر رایمه راهم کته اه فایای ا وم اجه 
که با خودم مو نمیزنه . میتوانید از کارهای ایشان هم استفاده کنید . 

مزلقانی پیروزمندانه دستش را بلند کرد:- بنده پیشنهاد میکنم که 
عکس حضرتعالی " مقصود کلیشه هم تابلوست » در روز نامه « دب اکیر > 
چاپ بشود و شرح حالی هم از شما بمناسبت انتخایات زیر عنوان :« یدر 
دمو کر اسی * در صفحه اول روزنامه درج کنیم 

حاجی : - اقای مزلقانی ما را خجالت میدید ؟ 

اختیار دارید ! بنده از صمیم قلب ءرض میکنم . با ید ملت‌توابخ 
خودش را بشناسد » بنده فقط برای کسب اجازه امده‌ام . بع‌لاوه اعلانی 
که دستور داده بودید رونوسش را تهبه کردم ۰ الساعه از لحاظتان 
میگذر انم . | گر مناسب است بهمین شکل چاپ شود .( کاغذی ازجیب 
خوو در آورد و خواند ) : «اقای حاح ابوتراب از خانوده های اصیل 
ایرانی که در دامن زهد و تقوی پرورش بافته و ءبارزات اجتماعی و 
فدا کار بهای | زاد‌یخو اهانهة اشان‌برهحکس بوشیده نیست » یبا به‌خواهش 
گروه بیشماری از میهن پرستان و آزادیخواهان نامزد و کالت میباشند و 
قفا مععید مشوند که در اولن فرصت جادة چهارده معصوم را برایرفاه 
حال هموطنان عزبز 1سفالت بکنند . انتخاب ایشان را متمام روشنفکران 
و زادیخواهان توصیه ميکنيم . لذا از عموم علاقمندان تمتا مشود 
وجوهی که بمتظور آسفالت جادءٌ چهارده تن ۲ ورین آوری مشود به 
حساب شماره . .. بانك ملی‌بیرداژند . > 

۳ 


حاجی متأثر : - ژبان بنده که از تشکر مراحم سر کار الکنه . 
اما قدرت قلم هم در اینجور جاها معلوم میشه . عیناً مثل منشأت قائ‌مقام 
کروسی رفیق مرحوم ابوی است . 

مرلقانی  :‏ بنده از ساحت مقدستان تقاضائی داشتم . 

حاجی مشکول : - اختیار دارید ! خواهش میکنم بفرمائید . 

حال کد خلوص بت و مقام ارادت چا کر را درك فرموده‌اید , 
ممکن است استدعای عاجزاندای بکنم که با وژ بر محترم خارجه رأجع 
به بنده مذا کره‌بفرمائید تا درصورت‌امکان بنده را در سفارت ابران‌مقيم 
وا ( از ترس انکه حاجی نفهمد تصحیح کرد ی تا 
بعنوان وابستة ویژه نامزد بکنند . البته سعی خواهم کرد که رضایت 
خاطر مقامات عالیه را بخود جلب بکنم . 

حاجی که بد گمان بود و تصور تقاضای مالی مسکرد راحت شد : - 
اختبار دارید ! شما بیش از اینها حق بگردن مخلص دارید . « واستة 
ونژه ! » نکنه که از لغتهای تخمی فرهنکستان باشه؟ | گر چه خودم‌عضو 
فرهن‌گستانم اما زبانم بر تمیگرده که این لغتها را بگم و معنیش را حم 
تمیدانم ما دودسم و يك زبان آترا ی سیاست خراب کرد ! بعرحال من 
درست نمفي‌مم . یعنی وزیر مختار و امام ؟ اوف " اوف . . 

- خیرقربان ! شغل بسیار ناچیزی در سفارت ابران مقیم‌واشنگتن 
در امر دکاست که هیچ هو لت ند ارد . 

حاجی دما غ‌پرصدائی گرفت : - من صلاح تميدانم . شما اقلا بااین 
با مد اه کار ما رخا اور خر که ها وزاس متا شون 
تا مسئولتتان صقر برسه . مسئولنت کدامه ؟ مگر شما فرد ادن حامعه 

یه 


تسف ؟ "۳ نها کیان رک ور بر مختار ابران غبراز اینکه حهارت 
و پورت و خنده ساختگی و کرنش بکنه و زبان چرب و نرم داشته باشه 
ویشب نشینیها و مم‌مانیها بره و همیشه از کار زباد و بدی آب و هوابناله 
و با مقامات خارجی کاب بندی بکنه و بکار ابرانیهای مقیم‌خارجه گراته 
بنداژه و باشیرت و ورقة تابعیت بفروشه و اجناس قاچاق خرید و فروش 
۱ هم داره ؟ 

_راستش را میخواهید » بنده جاه طلب نیستم و چون از راء قلم 
سرمایهٌ ناچزی در امریکا اندوخته‌ام ‏ خبال دارم زیر ساية جذایعالی 
تجار تخانهٌ قالی ابرانی در آنجا تأسیس بکنم که ضمنا تبلیغی هم برای 
صنایع م-هنی‌در امر کا شده باشد . عجالة در کلای | کابر مشغول خواندن 
ز بان انگلیسی هستم . باری‌منظورم اینست که‌باین‌وسیله خرج سفر نهردازم 
و محبور تشوم که‌این صنار سه شاهی را هر و رشوه بدهم .مقصود 
عذو ان رسمی و گذرنامة تیتا میم ا منت 

حاجی با قیافة متأثر :- فکر شما را از ته دل تقدیس میکنم .الا 
ففتنم کهتخقی فرم. کار وغل هی بای باشتت. که از 
دستم بربیاد کوتاهی نخواهم کرد . ۰ اوخ . ۰ اما | کر میخواهید بامریکا 
برید چرازبان انگلیسی میخوانید ؟ 

ممکن است که در راه احتیاج پیدا کنم و گرنه زبان‌امریکائی 
را بخوبی‌میدان . 

- بارك ال » بارك ال ۱ بشما تبريك میگم که معنی زند کی را 
خوب فهمیدید » به سل جوان امیدوار شدم . فک کارتان نماشه » 
فقط اسم شهر را روی کاغذ بذویسید و بمن‌بدید که فراموش نکنم . فردا 

۳ 


| گر از زیر دست د کتر زنده جستم سعی خواحم کرد که اشکالات‌را س 
طرف بکنم . بالاخره منم برای این ورم فتق مجبورم سفری به امریکابرم. 
بیخود عمرمان به بطالت گذشت ادیگر صحبتش را نکنید . این‌ملکت 
کارش چیزی نمیشه » آیینه و حلواش را جلو جلو بردند . برای تشییع 
جنازه‌اش | نهای دیگرستند . همین شعر و منقل‌بافور و خیالبافی ومقاله 
نویسی و افکار انقلایی وهای وهوی کار مارا بایشجا کشاند . امروزه مرد 
کار میخواهیم ۰ هر ایرانی‌را جلوش را بگیرق يكث بیاضچه شعر نطر- 
بوق علیشاه توی جیبشه . آقا از من بشنوید کار ما تماعه . منعم | کرسن 
شما را داشتم تا حالا رفته بودم ۰ آلود گیهای زند کی منو یایشد کرده . 
ابنجا قبرستون هوش واستمداده . اقلا برید دتبارایه‌سند» خودش‌غتیمتها 

حاجی این جمله را با لحن اندوهنا کی کفت ؛ بعد دست کرد 
ساعت طللای بزد گی از جیب جلدقه‌اش در آورد نگاه کرد‌و گفت : - 
مراد 

مراد از توی دالان آمد : - بله قر بان ! 

الان میری‌دنبال حجت‌الشر یعه , من کار واجبی باهاش دارم . 
هرجا بودپیداش کن و بیارش . 

-چشم ؟ 

مراد بعجله از در ببرون رفت . مزلقانی کاعذی بدست حاحی‌داد 
و با خیزران نژاد بلتد شدند : - اجاز# مرخصی میفرمائید ؟ 

- قربان محبت سر کار !راجع باین موضوع کار تمام شد .دیگر 
فکرش را نکنید. تمرم حساب بانك را بشما تلفن میکنم . 

سای عالی مستدام! . . باز هم خدمت خواهم زسید . 

۳: 


آنها از در بیرون رفتند و حاجی نیم خیز بلند شد و نشست . در 
حالتنکه خسته وعصبانی بنظر میآمد رو کرد به منادی الحق و گفت :۱ قا 
خیلی به بخشید » خودتان که ملاحظه کردید . . اینهمه درد سر ! . .اوخ 
او ۳ اجازه میدید با شما مشورتی بکنم ,. شنندم که شما قصده - 
های عالی مسازید . 

- بنده در تمام عمرم قصده نگفته‌ام ۱ 

خوب مقصود شعره » قصنده با تصندف فرقی تمسکنه . . منداند که 
من عضو تمام محافل ادبی سیم . بیش عمرم صرف علم و آدب شده »پیش 
آخوند ملا کاظم جامع عباسی و جفرخواندم . بعقیده من از قاآنی شاعر 
بژر گتری در دتبا نامده ؛ | گر فرصت داشتم ده تا دیوان شعرمی‌گفتم »اما 
امروژ روز ایتحور تفر بحات بدردمردم نم‌خوره . . حالاباداشتن ادن همه 
گرفتاری وبعد هم این‌ناخوشی . اوخ » اوخ 1ب ان میکنم که فرصت 
نداشته باشم شعری بگم . از طرف بِ« 1 , چون قول دادم که دریکی از 
مجالس ادبی قصیده ای راجع به « دمو کراسی > بخوانم » اینه که از شما 
خواهشمندم | گرممکنه شعری چیزی راجع به « دمو کراسی > بگید . 
البته این خدمت را فراموش تخواهم کرد و شمارا آنطور که باید به 
مجامع ادبی معرفی خواحم کرد . میدائدد حنالا دمو کر اسی مد شده ‏ 
یکوقت بود شعرا مداحی‌شاه واعیان و بزر گان را میکردند . برای منهم 
خیلیها شعر گفتند . لابد شما هم طبع خودتان را درین زمینه آزمودید . 
حالادیگرمد عوض شده. البته شعر هم بکجور اظهار لحیه است. میخوام 
بگم . امروز عوض شاعر » ما محتاج بمرد کار هستیم که هقت در را بیکت 
دیگ محتاج ان اما خوب برای فرمالیته بد نست » متضتوضا که 

- ۱۱۳ 


دوره انتخایاته تاد داره اند که خواستم با شاه خلوت کت 6 السته 
احجرتان بامال نممشه . 

تم مان میکنم که سو ء تقاهمی دح ۳۹ 1 بان معنی که شما شور 
هخو اهند ازعپده دمفه خارحست 

تن شکسته نفسی سةرماند ۱ برای هی کاری تد‌اوه ِ من خبلی 
از شعر ای معاص و م_شناسم 6 | گر لب تر کر ده «ودم حالا سر و دست 
مق کی تن ۲ اما ازتءر دف هائئی که ازعقام آدبی ۳ سیم ومیدانستم دم 
کوشه شین و محتاح به معرفی و دشمیبانی هسید ادن بود 45 شما را در 
نظر گرفتم ۰ 

جح شوا اشتماه هدیدن ۰ هن احتاجی .۵ معرفی و عرض‌آندام ندارم 
عافل و باهو شند و کار | نما در حاه‌ عد ار زش دارد ج 

حاجی که منتظر این جوات نود ازحادر رفت و ز بانش ب لکدت 
افتتاد ی شماهم 2 عصو همین حامعه 2 سمل ۰ 2 موم درد بیعر صه ۰۰ 

ممادی الحق حرقشی را در وف 2 حق با شا سوت ِ در دن میحرط دست 
احمق نواز سفله برور ور حاله مد که شا رحل در <ستة آن سرد و 
زند کی را مطابق خرص وطمع و دسیم ]| وحمافت خودتان درست کرده‌ا ید 
ها راضوا ست قنست یی 6 هن دردن حامعه که سر اخور زد کی امثال ۳۳ 
در ست سل ۵ نممتوانم ها اثر باشم 6 و ود عاطل و باطل او 6 جون 
شاعرهای شماهم باید مثئل خودتان باشند. اما افتخار میکنم در ین چاهك 
خالا که «فول خودتان درست گر دها دد و همه چدر باستگی دزدها] و طر ارها 
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وجاسوسها سنجیده میشود ولغات مفهوم و معانی خود را کم کرده درین 
چاهك هبحکاره‌ام . توی این چاحك فقط شما ها حق دارید که بخورید و 
کلفت بشوید. این چاهك بشما ارزانی ! اما من محکومم که‌از کند شماها 
خفه بشوم . آیبا شاءر کدا و متملق است با شماها که دائما دنبال جامعه 
موس‌موس‌میکنید و کلاه مردم را برمیدار بد وبوسیلهةٌ عوام فریبی از آنها 
کدائی میکنید ؟ 

حاجی از روی بی حوصله کی : - ببه اوه ! کفری به کمیزه 
نشده که ! شع رکه برای مردم نان واب نميشه » قابلی نداره از صبح تا 
شام مدح همین دزدها را میگید و با کردن کج پشت در اطاقشان انتظار 
میکشید که شعرتان را بخواند وصله بگربد. ( حاجی از حرف خود 
شمان شد ) اجازه بدید مقصودم . 

مقصودتان شعر ای کگدای ست مثّل خودتان است .اما فضاوت 
شعر وشاعر بتونیامده- شما وامثالتان موجودات احمقی‌هستید که‌میخورید 
و عاروق میزنید و میدزدید و میخوابید و بچه پس میاندازید . بعد هم 
میمیر ید و فرأموش میشوید . حالا هم از ترس مر کت ونیستی مقامی‌برای 
خودت قائل شدی . هزاران تسل بشر باید بیاید و برود تا یکی دو تفر 
برای تبرمهٌ این قافلةٌ کمنام که خوردند و خواآبردند و دژدیدند و جماع 
کردند وفقط قازورات ازخودشان ساد کار گذاشتند به زند کی آنها معنی 
بدهد * به| نها حق موجودیت بدهد . | نچه که پشر جستجومیکند دزد و 
کردنه گیر و کلاش نیست » چون بشر برای زند کی خودش معنی لازم 
دارد ۰ بك فردوسی‌کافی است که وجود ملیونها از امثال شما راتدرئه بکند 
و شما خواهی نخواهی معنی زند کی خودتان را از او میگیر ید و باو 


سی ٩ ٩‏ سب 


افتخار میکنید . اما حال که عام و هتر و فرهنگگ ازین سر زمین رخت 
بربسته ۰ معلو میشود فقط دزدی وجاسوسی و پستی باین زند کی معنی 
و ارزش میدهد - 
همای گو مفکن ساية شرف هر کز » 
بر آن دیار که طوطی کم‌از زغن باشدا 

حق با شماست که باین ملت فحش میدهید » تحقیرش میکنید 
و مخصو ضا لح اکن ون ملت غبرت داشت امثال شمارا سر به ندست 
دوه وی هی هس ای متا ار ال مه 

حاحی وحشت زده خودش را جمع کرد  :‏ حرف دهعت را سِ۳ 
بمن جسارت میکنی ؟ از دهن سک دربا تجس تمشه ! من حفتاد ساله که 
توی ادن محله بتامم " مردم امانتشان را دش من تک 3 . رشان را 
دمن مسیرند - تا حالا وسی.... 

هاد ان است. 1٩‏ مردم را ٍِ ل زدی» چاسدی» بر «ششان‌خندبدی 
انوقت دولهای‌دزدی را برده ای کلاه شرعی سرش بگذاری » دور سشگت 
ساه لی لی کردی ».هفتا ریگ انداختی و کوسفند کشتی ۰ این‌نماش‌تمام 
قدا کاری تست . اما چرا مردم بولشان را مو مسپرند ؛ برای اتفت 13 
پول پول را میکشد » ازصبح زود مثلءنکبوت تار میتنی » دزدها و گردنه 
گرها و قاچاقها را سوی خودت میکشی . کارت کلاه بر داری وشیادی 
است . کمان هت که دشت در بشت بان رگ ادامه خواهی داد ؟ 
( خندءعصباتی کرد ) اشاه است . اگر تا دك نسل دی نو نوشت این 
مردم بدست شماها باشد تابود خو اهند شد ۰ | کر دور خودتان دیوار چبن 
هم بکشید دتیا بسرعت عوض میشود . شماها کبك وارسر خودتان را زیر 

۷۷ 


برف‌قاءم کردید . برفر ض که مانشان ندهیم که حق حیات دارم .دیگران 
به آسانی جاي ما را خواهند گرفت . انوقت خدا حافظط حاجی آقا و 
ساطشی ند باش . انوقت تخم و تر که‌ات هم توی همین گوری 
که برای همه میکنی بدرك واصل خواهتد شد . | کر با یولت بخارجههم 
فرار مکنی * حالا محض مصلحت روز کار تو روت لبخند مسزنند ‏ اما 
فردا بجز اخ و تف و اردنگگ چیزی عایدت نمیشود و همه جا مجبوری 
ها مه ی ره رم عفر | فان خووت و سل مکعانی.. 

خسجالت بکش » خفد شو! 

- وقتنکه آدم سر چاهات « ساخت حاجی آقا ها > نشسته از 
و واعع | بت خحالت ما3 ۱ مو جوداتی قا بل احترام 19 
کارشان‌بایجا نکشده باشد. 

ریگ حاجی آقا مثل شاه توت شده بود : - بتر مت مرحوم ابوی 
قسم ۱ کی زمان شاه شهد . . اوف . اوف ۰ 

ی مثل خودت دزد بوده . | دمیزاد لخت وعور بدنیا میا بد 
و همانطور هم میرود - هر کس پول جمع کرده با خودش دزد است و یا 
وارث دزد . اما تو دوضر به هسزنی ! 

میا انس سل اس عون عنم الا آنم مغعضا زوس کر انس 
بع مین ۴: میفهمم که تودورءٌ رضاخان معقول تامین جانی و مالی داشتیم 
پسرة بی‌حیا . . پاشو کم شو ۰.۱ اوخ» اوخ.. 

ضی ۱ عع: مناوخم الحق هسلرز بد ار 4 کافت . تو داری 
نفس ازماتحت مسکشی . هه4حو أست توی مستراح و آشیزخانه ورختخواب 
است. انوقت میخواهی و کیل این ملت هم بشوی تا بهتر بتوانی بخاك 

- ۷۷ 


سیاهش پذشانی » دستَهاچهٌ | ینده تولید مثلهایت هستی تا ر بخت منحوست 
بمردمان آ تیه هم تحمیل بشود . میخواهی بعد از خودت در این هشتی‌باز 
بماند و باز هم یکنفر با شهوت و تقلب و بیشرمی خودت اینجا بنشیند 
و 5 تفه و بمرد . تو وجودت دشنام به مشر مت است» نداد 
۳ که معنی شعر رابدانی ! گر میدانستی عریب بود . تو هیچوفت در 
زند کی زسائی نداشتی و ندیدی‌و | گر هم دیدی سرت نشده . يك چشم 
انداز زیبا هر کز ترا نگرفته » بك صورت قهنکی با موسیقی دلئواز ترا 
تکان نداده و کلام موزون و فکر عالی هر گز مامت اثر تکرده . تو تنها 
اند شکم قاری شب خر هستی . حرص مدزنی که ادن زند کی تنگن که 
داری در زمان و عکان طولانی‌تر ی . ار کرم م از خوژ> هم پست تری» 
تویستی را باشیر مادرت مکیدی . کدام خوك جان و مال هم جنس خودش 
را به باز بحه گرفته با دول آنها را اندوخته وا خوراك و دوای نها رو 
احتکار کرده ؟ توخون هزاران بیگناه را از صبح تا شام مثل زالو میمکی 
و کیف میکنیو اسم خودت را سیاستمدار و اعیان گذاشتی ! این محیط 
دست نت هم امثال ترا همیسندد و اژ توتقوت مسکند و قوانن جهنمی 
این اجتماع فقط برای دفاع از منافم خو کهای جهنمی افسار گسیخته 
مثّل تو درست شده و مىدان اسب تاژی را بشماداده ۰ .۰. تف بمحدطی که 
ترا رورش کرده .۱.۰.۰ کر لباقت اخ و تف را داشته‌باشد | بقدر يك‌خوك. 
بقدر دك و طاعون در دنا زند کی تو معثی نداره . . . هرروژ بکه 
سه‌چپار هزارتومان بیشتردژدیدی »1 نروزرا جشن میگیری . باوجودیکه 
روبمر گی واژدرد پیچ و تاب میخوری باز هم‌دست بردارتیستی ! طرفداری 
اژ دمو کراسی مسکنی برای اینکه دوا و غذای‌مردم را احتکار بسکنی » 
تس 


حتی از احتکار واجبی هم رور گردان نیستی . میدانی : توبةٌ کر کب 
هر فست ۲ وود ناگ : من دیگر حر فهشاءری ,۱ طللاق دادم مر کمر اه 
و عالنمر «ن شعر ت زند کی من از دن دردن و و اممال ی که صد دح | 
۹ زار نقر ۱ ین مر کی و داد بحجمی مت‌کذیف / ر<ر مخوانمد ب کون 
حاحی رد مد ه دود وه سش وه ۰ وق بطور که در دناخوشی 

حجود ۳ سس هت منادیالحق بلدّف شفک در کوجد ۳ #م ردو روت ۳ 
حاحی با صدای خقه ای گفت ۱های مر اد ؟ هوار ! بدادم 


مثل این بود کدانعکای صدای خودش را شنید . همه جا سا کت 
ده .۰ ورنور ۸ ی خی اشحا ؟ این مرتنکه سوء 
کی[ 

بخ تخاهو شش تالا خاش فا زا کرفت: .یل 
دقبقه گذشت , در باژشد مراد و حجةالشر بعه با رش رنگت و حناسته, 
چشمهای وردر بده » عمامةٌ سورمه‌ای و عبای شتری کهنه واره شد و سلام 
غلبظی کرد : 

۳" صیح کم له بالخبر ! 

حاجی تکه به عصایش کرد بلند شد و نس تاو کی وتاب 
علیکم اسلام " ۰ . . اوخ » اوخ. . .آقای حجت دیر آمدید ... از خطر 
بر کی جستم .۰ . این مرتبکة شاعر » این بلشويك ۱۰.۰.۰ کر زمان شاه 
همست دووم تانق کون فوماعقن هت کر دی وهی از ار فک وا این تا و 
دبران هه راد هفه دعو کر اسی شته یرای اشکه امد مر که 


ی 


بذر سوخته بی سرو با بمرحوم ابوی اسائه ادن نکنه؛ تا حالا بیاد تدارم 
که ایتطور بمن حسارت کرده باشند . اقا :نموت هو 
« این‌مماکت مثل‌چاهك خلاست و | دمها بش هم مثل مکس آ تجاهستند!». 
هواآی. ووشت:۱ واز کن . ایندفعه | کرمنادی الحق »همین مرترکهش نده 
که آنجا نشسته بودو من پیش‌خودم جاش ندادم ؛ | گر ادن آمدجو اش 
نکن . تّ : اقا 8 داره . اینها را باید کشت نابود کرد » چون 
انگل حاهعه هستند . خوت ‏ مر تسکه شعر تو که شعر قاآانی تست ؛جند 
تا قافیه میدزدی سر هم میکنی وسیلهٌ کدائی خودت قرار میدی . 
‌ آهسته گفت ( رن ۱ مراد لمیر . نکنه که دشت در و 
واساده باشه . 

مراد رفت نگاهی در جلو خوان انداخت و بر کشت : - نه خن 
ور بان : 

حجت الشر یمه : - استغفراله ! این عهد و زمانه مردم نمك تشناس 
شده‌اند . همه چبز از سان رفته : احترام» عرص » شرف , ناموس ! .. . 

حاحی : - آقا این مرتسکه جاسوس خطرنا که تا بلشو نکه. 
سرش بوی قرمه سبزی میده . - آقا وقتیکه آدم از مال پس و از جان 
عاصی است خطر نا که » با ندسرش با زراب کرد و ازمر صخو نه 
که در آمدم این منادی الحق را مباندازمش توی هلفدونی تا قدر عافت 
را بدانه . - تقصبر خودمه که باینها رومندم » به سردییر روژنامة محترم 
دب اکبر * معرفش میکنم ! ۰.۰ . پدر سوخته بی شرف » بی ناموس تو 
روی من برخاش‌مکنه مثل اینکه ارث باباش را از من میخواد ! ایندفعه 
قلم پاش را میشکنم که بخواد ازدم این دررد بشه ! . 


رم 


حجهة الشر مه : - در حدیت معتر آمده که زمان ظهور حضرت 
مطرب وشاعر ودلقك زیاه میشود . شعر ونقاشی وموسیقی ومجسمه سازی 
قعل شبطانست . 

حاجی  :‏ مراد * این مرتیکه معلوم نیست کجاها سرك میکشه . 
ممکنه باخودش میکروبات ناخوشی بیاره . سرجاش وا خوب جارو بزن و 
آ هك بریز که بحه‌ها وا گبر تکنند . 

- بجشم ! 

انعر ساغتش وا قرو آووعیفگاه کرو به:خعه القر جع کف زب 
ببخشید | گر مزاحم شدم . کار لازمی با شماد شتم , فرصت سرخاراندن 
ندارم . تمی‌گذارند تمدی آفتاب بکنم ؛ از سکه با این و آن جوال 
رفتم کلافه شدم. . . اوخ » اوخ. . مدترسم باز بیاندسرخر بشند. بفرمائید 
اندرون . 

حجةالشر یعه : - مبل میل مبار کست"*. . برای استماع‌فرمایشات 
حصّر تعالی‌حاضرم : 

دالان دراز و تاریکی را یبه‌ودند در خالیکه بکسر بتد شلوار از 
بشت‌حاجی بزمن میکشد » جلو دراندرون صدای های وهوی بحهة شنیده 
سفق بحان تفه ام را صاف ردو خیه افیا اه تفع کفتن, .و 
بردةٌ متقال کشقی که وصله خورده بود عقب زدند . کومرث با دختری 
که سرش‌را تراشدده وزفت انداخته بودند دنبال موشی میدو ددتد که آتش 
گرفته بود . 

حاجی بصدای بلند :- خقه شن , لال شین ! | کر مذو تو هشتی 
خفه بکند.یا تروریکنند » توی این خونه کسی تیست که بفریادم برسه" 

روت 


خفه شین ذلیل شده‌ها, جوانم رکه شده ها ! با نفت باین کزانی تفر 
عی‌کنید ؟ | گرموش میرفت تو زیرزمین » خونه ام آئیش 0 فت . صمر 
کسه بهتان خواهم وهماند . 

موش آتش گرفته که زق و زق صدا میکره رفت توی سوراخ راه 
اف بجه ها برا کنده شدند . زنی که بجه . کوچکی را لب چاحك سر دا 
میگرفت و دیگری که رخت میشست با کوشهٌ چادر نماز روی خودشان 
را کرفتند : همه خاموش شدند. حجةالشر یعه باز سرفه کرد » حاجی آقا 
بعارف چپ پیچید , از دو پله بالا رفت . در اطاقی رابءاز کرد که تاسقف 
آن قالی رویهم چیده بودند و بوی نقتالین تنه در هوا موج دزد . يكث 
دستگاه تلفون دم در بدیوار بود . سر بخاری کارت ستال زنهای لخت 
و پاسمةً عیسی و مریم دیده میشد و يك دعای پنج تن هم آن بالا بهیوار 
بود . طرف دیگر تصدیق ابتدائی کیومرث را که کاب گرفته بود‌ند در 
درگاه آویزان بود . در محوطهً تنگی که مبات وکا تفه و آختو او 
شده دود » حاجی | قا استاد وحجة الشر بعه هم دست سننه جلو او منتظر 
فر‌مان بود - 

قيافة حاجی خسته بنظر میآمد» مثل اينکه باخودش حرف میزه 
گفت : - این مرتبکه منادی‌الحق فکرم را خراب کرد . . اوف » اوف.. 
تا حالا کسی بمن اشجور برخاش تکرده بود .. ببائید روی خوش بمردم 
نشان مدید » بیز بشان را هم حا مگذارید ۰ آ نوقت دوغرت و نیمشان هم 
فاقست .. ۱ 

بعدروی چهارپایه ای که در آن نز ی د تست ۰ حجة‌الشر بعه 

ص ۵ تا 


هم روی عکی از کاو صندوفها نشست و تکیه باژویش کرد . حاجی 
صدا زد : 

2 

- مراد ار توی حداط و اردشد : - باه قریان ؟ 

- هر کس‌آمد منو خوادت بگو : آقا متزل فمستمُد . ااگر چالی 
حاضره دو تا یباله برایمان ببار . 

حجة‌ااشر بعه دستور داد  :‏ استکانش تقره تباشد . 

مراد که رفت حاجی گفت : - شما همانقدر از طللا ونقره بدتان میاد 
که من ! امروز حرفیای جدی تری داریم ۰ ميخواستم راجم بمطلب 
بسیار مهمی باشما صحبت بکنم . همیتقدر سر بسته میگم که موقم بسیار 
وخمه و باید دست به اقداماتی زد . تا حالا آزاین دو مسافرت که بشمال 
رقتید وشهرت‌هائی بنفع ما دادید استفاده های زیاد بردیم . البته خدمات 
شما منظور خواهد شد . خودتان بهتر مندانید که ایران بوی نقت مبده » 
بك جرقه‌کافیه کهآ تش بگیره. برای‌جلو گیری این پیشآمد» مامحتاج 
به ملت احمق ومطیم ومنقاد هستیم. اما تشکیل این احزاب ودسته هائی 
که راه افتّاده ودم از زادی ومنافم‌کار گر مز‌نندو زمزمه هاگی که شتده 
ممشه خطرنا که » خطرمر گت‌داره . نباید گذاشت که‌یشت مردم باد بخوره 
ویو اسارت را از گردنشان بردارند و تکانی بخورند . بابد دستگاه قدیم 
را تقویت کرد » حتی بای به مچسمه های شاه سایق احترام گذاشت ۰ 
اوخ » اوخ .. 

- بنده کاملا تصدیق میکنم . امادرطی مسافرتاخیر » مرتکب چند 
فعل حرام شدم که پیش وجدان خودم خجلم . خدمتتان عرش بکنم که 

وت 


سه نقر دهاتی را زد ی اردیدل بدستور مالك تکفر کردم ۱ ۳ از ا نها 
را آنقدر زدند که دنده‌اش شکست . کر گر و هم که جرمش «رمن 
واضح نبود » تبعید کردم . انوقت ا گر بدانید زن و بجه فقیر آ نها هرروز 
میامدند دامن عبایم را مییوسیدند و تضرع میکردند و تقاضای عفو ۰.۰ . 
حاجی حرفش را برید : - خوب , بافیش را خواندم . غصه خوری 
بیجا ! یکنفر » ده نفر ؛ .هزار نفر » بدرك که مردند . من از کلیات حرف 
میز نم .فردا که قدرت افتاد دست همان دهاتی ببحاره که براش دلسوزی 
میکنید » | نوقت زن و بچه من و شما باید بره بدست و پای همان دهاتی 
سفمّه و استغانه نکنه مه ولد عئی اگر ور ار شه که مردم افسار سر‌خود 
شند مثل منادی الحق با رفدق مزلقانی کی بود ؟ آهان ؛ بادم آمد : 
خمزرانی . ۳ حای من و شمانتست . تا موقعسکه مردم سر رشان 
وحشت[ ندنبا و شکیات وسپویات نباشند درین دنیا مطیع و منقادتخواهند 
ماند . آ نوقت ماها نميتوانيم بزند کی خودمان برسیم . تا ترس و زجر و 
عقوبت دنیوی و اخروی در میان نباشه گمان میکنید میاند برای من و 
سرکار کار میکنند ؟ این پنبه را از گوشتان در ببارید . واضح‌تر بگم ۱ 
اگر ما مردم را از عقوبت اندنیانترسانم و محمل شدائد زند کی ترغیب 
نکنیم و درین دئیا از سرنیزه و مشت و توسری نترسانیم فردا کلاه ما پس 
معر که است. ا گر بسرمن که تازه تکلیف شده زن‌نداره ومن جلو آوجفت 
وتاق صغه رم عقمداش‌سست شه, دیگردنبال موش | تش‌ژده نمندود. . 
نظم و قانون را یپم میزنه ۳9۹۳ عمله روژی ده ساعت جان مبکنه و کار 
مسکنه و بنان شب محتاجه و من انبار قالیم تا طاق چیده شده باید معتقد 
باشه که تقدبر این بوده . فردا یبا به آنها یگ وکه همه اینها چرت‌ویرته 
ت۳۳ 


که او کار کرده و من کار شکنی کردم » انوقت خربیار و باقالی بار کن ! 
دیگر جای زندگی برای من و شما باقی نمیمانه » دمگر کارخانهه کشیافی 
وبات > منافعش را سرماه‌یرای من نمسقرسته - ونیا بلمشو میشه . . . 
دستمال را برداشت و دماع محکمی گرفت : « مقصودم اینه که لب 
مطلب را بشما بگم تا چشم و گوشتان بازبشه و دانسته اقدام بکنید 
قدیمیها همه ایذهارا میدانستند . پس مردم باید گشنه و محتاج و پیسوادو 
خرافی بمانند تا مطیع ما باشند . | گر بچهٌ فلان عطار درس خواند » قردا 
به جمله‌های من ابراد میگیره و حرفرائی میزنه که من و شما نميفهميم. 
| توقت خدا حافط‌حاجی | قا وحجت‌الشریعه . مابابد<ای اوقوطی کبریت 
بفروشیم . | گر بجهٌ مشدی تقی علاف با هوش و با استمداد از آب در آمد 
و بچه من که حاجی زاده‌است تنبل و احمق بود » و امصیبتا ! یس ماینفع 
خودمان و رای خودمان اقدام منکنيم . دتبا داره عوض مشه » آشهمه 
جنگ و کشتار در ارود-ا در گرفته ببخود ثیست . برای اینه که مردم 
چشم و گوششان واز شده حق خودشان را میخواند. در اینصورت مایاید 
مانم پیشرفت مردم ایاجا بشیم » تا دنیا یکام ماپگرده و کرنه سپورسر گذر 
خواهيم شد . خوشیختانه در ایذجا زمینه برای ما مساعده . وظفه ماست 
که مردم را احمق تنگهداريم تا سر بگریبان خودشان باشند و توسر حم 
پزنند ۰ حالا فهمیدید؟ من فردا میرم مر بشخونه میخوایم» شابد زیر عمل 
آب به آب شدم . کسکه از عمرش سند پا س ۳ نگرفته !۱ گر امروز 
تمام مطالب را صاف و پوست کنده بشما میگم برای ایذه که دانسته‌اقدام 
بکتید . سرنوشت من‌و شما و بجه‌هایمان بسته باین اقدامه . حالاجامعه 


میخواه درست بشه * میخواد هر کز سیاهم درست نشه . بمن‌چه » بشما 


ست ی ۷ ٩‏ ست 


چه ؟ عجالة جاهعه کاو شیرده ماست و دنیا بکام ما میچرخه . نیگذار ید 
ادامه‌ییدا یکنه . هميشه درین آب وخاك دزدها و قاچاقرا همه‌کاره بوده‌اند 
چونکه مقامات صلاحیتدار خارجی ایتطور صالاح دبدند- شما ادن رحالو 
اعیان مملکت رانه‌یشناسید. من میدانم زیردمشان چقدر سسته . مشهدی 
حسن خر کحی از انها بهتر چرزسرش ميشه . اما بنفع ماست که همین 
هر ای 

در ایتصورت بااید شعائررمذهبی را تقویت کرد 

اشساه نکن . ما تمیخواهیم که شما درو ند و تماز وروزء مردم 
را درست بکنید. برعکس ما ميخواهيم که باسم مذهب آداب رم رسوم 
قدیم را رواج بدیم . مابه اشخاص متعصب سینه زن وشاخ حسینی وخوش 
باوز احتیاج داریم نه دشدار مسلمان . بابدکاری کرد که فواز گر ودهقّان 
خودش‌را محتاح من وشما بدانه وشکر گذار باشه ۰ برای‌ایشکه ما به‌قصود 
۳ باید اوناخوشو گشنه و بی‌سواد و کرو کور بمانه وحق خودش‌را ازما 
کدائی بکنه . باید سلسله مراتب‌حفظ بشه و گرته همه مردم مثل‌منادی- 
الحق‌هرهری مذهب ميشند. عی کت او وردی را که سرم کللاه گذاشت 
به‌امثال منادی الحق ترجیح‌میدم ؛ چون ازخودمانه ومنافع مشترله دار دم. 
اما فراموش نکنند کد ظاهر | برای مردم باید اظهار همدردی و دلسوژی 
کرد » چون امروز مد شده . اما در باطن باید بدرشان را درآاورد . يك 
حرفهائی است که مد هه واین حربه ماست . مثللا آمروز باید بگیم که 
علوم ومعارف خرابه . رضاشاه هم همین را میگفت. اماآ یا بنفع مردم کار 
کرد ؟ در عمل باید مانع بشیم وخرابکاری بکنيم ِ هیچ میدانید که ما 
بیشتر احتیاح به کدا داریم تا گدا بما ؛ چون ما باید تصدق بدیم » اعانه 

ای اس 


ختمم بکنیم , عصه خوری بکنم تا تماش داده باشیم و «علاوه و<ءان 
خودمان را راحت بکنیم ۱ و گرنه سک کنار کوچه با گدا بش من چه 
فرقی دارء ؟ در هرصورت مسرّولیت مهمی بکردن ماست ؛ نباید در چنین 
روزیآ نها را بحال خودشان‌بگذاريم . برای همینه که خیال و کالت‌بسرم 
ژده . آ با درخور شان منه ؟ نه. .. . برای اینه که بهتر آ نها را دهنه بزنم. 
۲۳ 

- تصدیق بفرمائید که امر بسدارخطیر یست » چون در دور#رضاخان 
عقیده و یمان مردم را تصعیف لردند و عردم براه صللالت مثدرف 
شدند . وحال‌هم مطلق العنان بارامده اند ویشعاگر دیتی استخفاف راجایز 
مشمارند . 

مراد دواستکان چائی | ورد. حاجی | قا بلند شد رفت از توی‌دولابحه 
سه حبه قند کوچك اآورد. مراد دوباره رون رقت . 

حاجی در حالیکه چائی دشلمه را سر میکشبد : - یله . ... شما 
اشتباه مسکنند . رضاخان‌ خودش تممدانست چه مدکنه . مطابق دستوررفتار 
میکرد . بعنی | کر در ظاهر "کلاه را عوض کرد برای این بود که‌ممالك 
هم‌جوار اسلامی را برتجانه » اما كمك به اتحاد اسلام منکرد . آسوده 
باشند » همین اتحاد رب که زمزمه‌اش راه‌افتاده نهد تندیل به اتحاداسلام 
خواهد شد و بعدهم دم مارا توی تلهخواهند انداخت . تمام دست‌گاه| نوقت 
و اقدامات سباسی که انجام میبگرفت برای‌مجزا کردن ابران از همسابه 
حهایش و از بن بردن اختلاف‌سنی و شیعه بود ۰ ابا در زمان شاه شهید‌خدا 
بیامرز ! کسی‌میتوانست «شرح حال حضرت عمربن خطاب » را درایران 
چاپ بکنه ؟ اما حالا صلاحه که‌اقدامات رضاخان را پیرهن عثمان بکنيم 

۷ 


و باو فحش بدیم و ناسزا بگیم پرای ایشکه بهتر بمقصود برسیم . . . اوخ 
اوخ . 

خوب از دست بنده چه کاری ساخته است ؟ خاطر مار کتان 
مسبوق است» آن چند ماموریتی که از طرف حضرتعالی رفتم کارحاکاملا 
بروفق مرام انجام گرفت . 

«انجمن» از شما قدر دائی خواهد کرد . شاید ایشسفر وظئفةٌ 
دشوارتری بعهده شماست : صاف و دوست کنده بشما خاطر نشان میکنم 
که فقط بوسیلهةٌ شیوع خرافات و تولید باوا باسم عذهب ميتوانيم جلواین 
جنیشهای تازه که از طرف همسایةٌ شمالی باینجا سرایت کرده بگیر یم : 
بعد هم يك نره غول برایشان میتراشیم تا ایندفعه حسابی پدرشان را در 
بیاره » این | خرین اسلحه بران ماست.- درصورت لزوم مابااجنه و شیاطین 
حم شوت خواهیم شد تا تگذارم و ضعیت عوض شه ۰ عوض شدن 
جامعه بعنی مر گت ما وامثال ما . پس وظيفهٌ شما رواج قمه‌زن . سینه‌زن» 
بافور خونه » جن گیری » روضه خوانی . افتتاح تکیه و حسینیه » تشویق 
آ خوندو چاقو کش و نطق و موعظه برضد کشف حجابه . باید همیشه‌این 
ملت‌را بقع‌قرا بر گردانیه ومتوجه عادات ورسوم دوسه هزارسال شون کون3: 
سیاست انطور اقتضا میکنه* آسوده باشد » یکی ازین ملت با هوش از 
خودش تست تاه که چرا حاهای ۳۹۹ ونما همین کار را نکردند . اگر 
تاخوش میشند جن کیر و دعا ویس هست . چرا دوای فرتگی بخورند که 
جگرشان‌داغون بشه ؟ چراچراغ برق‌بسوزانند که اختراع شیطانی‌فر نگی 
است ؟ پبه سوز روشن بکننده که پولشان توی جیب هم مذهیشان بره:. 
مخصوصا سعی بکنید که در مجامع عمومی و در قهوه خانه‌ها رسوخبکنید 

پر ۹ تس 


و بخصوص فر آموش نکنید که‌شهر تهائی برضد روسها بدید. بعد هم سیشماء 
تیاتر » قاشق چنگال , هواپیما , اتومبیل و کرامافون را تکفیر بکنید . 
درین قسمت دیگر خودتان استادید. مثل دفعهٌ قبل که شهرت دادید رادیو 
همان خردجاله که باك چشم به پیشانی داره واز هر تارسیمیهزاران صدا 
میده‌و از این قبیل چیز ها . بیدینی زمان رضا شاه راتقبیح بکنید ءچادر 
تماز و چادر سیاه و عمامه را بین مردم تشویق و در صورت لزوم توزیع 
نکنید . از معمجز سقا خانه غاقل نداشن . ایندقعه باید توی دهات 
رخنه بکنید , چون تو شهرها بقدر کافی دست داریم . همینقدر سر بسته 
بشما میگم که ما تنها نیستیم و دستگاه بزر کی از ما حمایت میکنه . 
عالاوه برایتکه وا حا کمه و زور و قذدون و قانون ازخودمانه »یولداد 
هرجا باشه کور کورانه ازما یشتیبانی خواهد کرد . چون بولدار شام 
تبزداره وخطر را حس‌مبکنه . در اینصورت حرف |زادبخواه‌ها وانقلاببها 
نقش بر آب ميشه . 

بعد دست کرد چکی از جببجلدقه‌اش در آورد بمیلغ هشت هزار 
و دو ست‌تومان و بدستحجةالشر عه داد . او گرفت تگاه کردوچشمهایش 
برق زه و بادست لرزان انرا در جب خود گذاشت و کگفت : 

خدا سایة حضرتعالی را از سربتده کم نکند ! 

اشتباه نکنید » ابن بول را «انجمن» تصویب کرده وبایدبمصرف 
تبلیغات برسه. از ابنقرار فردا صبح بطرف ارومیه حر کت میکنید .. 
فهمیدید ؟ البته تامسکنه در مخارح‌باید امساك کرد و هر وقت پول لازم 
شد . . اوخ, اوخ . . هروقت احتیاج پیدا کردید تلگراف رمز بزنید» فوراً 
بتد گی میشه . اماایندفمه‌صورت حساب‌را زودتر بفرستید » دییگرخودتان 
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بهتر میدانید . از مأموریت سایق شما گزارش‌خوبی رسید‌واز بسکه من 
از شما تعریف و تمجبد کردم حالا طرف اطمینان شدید . هرچند خال 
داشتند بکاءالذا کر ین‌را بجای شما بفرستند. اما به اصرار و باهسئولت من 
بافرستادن شما موافقت شد . ممکنه در آتجا باآخوند های دیگری سر 
بخور بد که از عراق و من النهر ین آمدند » حساب | نها جداست وموضوع 
رقات درمبان ثسست . باید باآ نها صمیمانه همکاری بکند » چون‌مقامات 
صالاحت دار اسنطور صالاح دیدند » الستّه خدمات شما بدون احر نممانه . 
از وضع مردم و تجار بو سید » پولدارها همه‌جا طرفدار ما هستند » سعی 
کنند مدا با انها آشنا یی( انگشتش‌را بطور تیدید [ت تکان داد) 
موقع غقلت نیست " من دستور دادم به محض ورود همه تجار و اعیان‌شهر 
م۵ دسشواز شما ماند . 

_ حاجی آقا! بنده نمك پرورده هستم . اجازه بدهید دستتان را 
بدوسم . ( حجةالشر بعه خم شد , دست کیلی یشم الود حاجی را بوسید و 
رش و سبیل ژبرخود را بآ ن‌مالید ) . اجازه بدهیداهروز عصر يك‌مرتبان 
مر بای شقافل به حضورتان‌تقدیم بکنم » برای‌حضرتعالی که از زبرناخوشی 
در ميائید سیار مقوی و مبهی و مشهی است . 

اختبار دارید ! من باید اژ شما تشکر بکنم . درحقیقت شمائواب 
حهاد با کفار را عسبرید . میدانید تباید راحت نشست . . اوخ » اوخج 2 
خوب» فردامترم مر صخونه » حالاهربدی» هرخطائی ازماسرزده حلالمان 
بکتید تک وشات 

- خدا سایه‌تان را از سرمان کم تکند , خدا چنن روزی را 
نیاوره . انشااللة رفع خواهد شد . بنده دعای‌مجربی دارم » آنرا هم امروز 

هلاس 


برایتان خواهم آورد. ببازوی چپتان به‌بندید » مقدار هم‌تر بت اصل میاورم 
که سسار مور است . 

حاجی سرش را تکان داد : - بی‌اندازه متشکرم ! 

بعد دست کرد ساعتش را در او تاه کردو گفت : مراد ! 

دراه وارد شد و دو کارت ویزیت که مکی پاسم : علی قلی خیبر 
ایادی و دیگری از : صقدر رادیاتور بود بدست حاحجی داد و گفت : 

- قربان ! این آقابان را جواپ کردم . 

حاجی لحظه‌ای بفکر فرو رفت و گفت :- خوب , بهتر » حالابرو 
آن امانت را از کلب رلف علی بستان و سار توهمین اطاق . همحین که 
بجه‌ها نمیئن . 

مراه بیرون رفت . حجةالشریعه گفت : - قربان ! بنده را مرخص 
مقر ماشند؟ 

- دست‌خدامممرایشان! الماس‌ودعا .فردا حر کت مبکنند؛ اتطور 


-البته » البمه . . سايه مبارك مستدام ! 

مرحمت سرکار ژیاد ! 

حجهة‌الشر یمه رفت . حاحی برحمت بلمد شد , چند قدم راه رفت 
بر گشت دستمالش را برداشت » دقت کرد دید که جای | باد ندارد . دور 
و برش رانگاه کرد و در دامن عبایش‌دماغ گرفت و باخودش گفت :«فردا 
میرم مر بشخونه ! » بعد رقت دریکی از گاوصندوفها را باز کردو کاغذی 
در آن کذاشت . در ابنوقت بند شلوار حاجی بزمن افتاد . حاجی اول 
ترسبد و بعد آنرا برداشت و روی کاو صندوق گذاشت . دو باره بلندشد 

ی 


در ین سن مراد یا سمحی نان وحگر 4 واره شد ۰ حاجی سرغذا نشست وور 


کم ماه نود بمراد گفت : 


- برو از مش‌رمضون پنج سیر انگور خوب بگیر . 


م۳ سب 


حاجی آقا لخت مادر زاد " بحالت قبض روح پاهای خود را توی 
دلص جمع گرده «ود و دسشانی را روی دو دست خود گذ‌اشته دمرو روی 
تخت عمل خوابیده بود . فقط لوله دعائی به بازوی چپ او دیده میشد . 
0 2 ۲ 
و از پشت . نور افکن قوی موضع تاخوش بدنش را روشن میکرد . عدة 
زیادی از رجال و اعبان و بازاریها بایی‌تابی در اطاق انتظار و دالانپای 
مریضخانه چشم براه نتیجه عمل بودند و تلفن پشت تلفن از حاجی‌احوال 
ور نوم ست 3 

بوی الکل سوخته ودواهای ضد عفونی در هوا پرا کنده بود. د کتر 
جالننوس الحکما که موهای خا کستری و قدافقة سبه چرده اما مودیی 
داشت بطرف قفسة دوا رفت . حاجی دزد کی او را میپائید و د کتر بنظرش 
شمر ذی‌الجوشن هىاً مد و زند گی و مر گت خود را در دست او مندائست. 
بهمین مناسبت هربار که دکتر نزدياك تخت میشد | کز چنه نمیتوانست 
قیافةٌ او را به‌پینه اما حاجی زور کی لبخند تملق آمیزی میزد . حاجی 
ملتفت نشد که د کتر حلوقفسه چه کاری انجام داه . اما دید زن جوان 
خوشروئی که روپوش سفید ببرداشت و تا آنوقت نزدیاك تخت بود. بطظرف 
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چراغ الکلی رفت که در حال سوختن بود . از آنجا که حاجی از وضع 
جدید خود جلو این زن خجالت میکشید برای تبرلهةٌ خودش شروع بهآه 
و ثاله کرد. د کتر نزدیاك به‌تخت شد وسوزنی‌به‌لتسر حاجی آقا زد کداتدا 
درد شدیدی حس_ کرد و داد وفر دادش بلند شد . 

د کتر بالحن مطمتّنی گفت : - چیزی تست , الان تمام مشه 

دنبالهٌ آن حاجی کرختی و راحتی کوارائی حس کرد که در تن 
او بخش مشد ۳ دوباره بپلوی ققه رفت و بر گشت . حاحی فقط 
2 دك را در دست ۳-1 که ات8 تک داشت دید . زن حوان 
نزديك به‌تخت شد و نمض حاجی را گرفت . دکتر سوزن دیگری‌به‌حاجی 
وق اد اد ارتکد ین 
گوارا و خوشی بتمام تنش سرایت کرد و بعد از ماه ها زجر و بیخوابی 
برای اولین بار در عالم کیف ونشوه سیر میکرد . دیگر چیز زیادی‌ملمَفت 
نشد » فقط کلمات تشویق اطخ و کتر را جسته گر دخته ممشندد . باز 
سایهٌ دست دکتر را جلو پرتو نورافکن بدبوار مقابل دید که بسوی‌اوآمد 
و حس کرد که مایغ گرمی ازموضع ناخوش بدنش سرازیر شد . اما این 
بار بی حسی او کامل بود و بعد چشمپایش از شدت کیف و لذت بهم 
رفت . 

کت ۸۶ حاحی بنظرش امن 45 وراز بد.از توی آکقن خواینده ء 

کسی بازوی او را گرفته بوه و تکان میداد و بصدای رسائی میگفت : 

_حاجی |قا ۱ ... 

حاجی باخودش فکر کرد: « بله! » اما حس کرد که با فکرش گفت 
نه بالبهایش . 


یب 


صدا گفت  :‏ حاجی | قا . بقرها جایت ایشچاتیست . 
حاجی اتدایکه خورد » نا گهان بدون زحمت شد و نشست . دید 
دو فرشتهٌ باوقار و جدی در مقابل او ایستاده‌اند و بالهائی مثل بال کبوتر 
اس آ نها بود ۰ فرشتة 2 شبیه گل و بلدل پسی عموی محترم 
بود و لبخند نمکینی میزد . حاجی اطمینان حاصل کرد و باز درفکرش 
گفت : 
- من در کش اهر دم خوشرفتاری کردم , همه‌اش کار راه‌اندازی 
کردم. مال کسی را نخوردم » قمار باز و ءرقخور ندودم » کسی را نرنجاندم 
مد میگفتند 7 حلیم سلیمی ؛ 
فرشته جواب داد : اختار داری حاجی | قا ! 
- من مرتب خمس ون کوتم را دادم . 
- اخّار داری حاجی | قا ۲ 
- من برای بنده‌های خدا کار گشائی کردم ۰ ۱ گرقصوری درنماز 
و روژه‌ام شده وصت کردم که بولش را به حجت الشر ده یدنه تا 
حبرآأن دشه .۰ 


- اختار داری حا ۳۹ ۱ 


جی 
- من باروولوسیون مخالف بودم و معتقد بودم که باید اوولوسیون 
گر 
- اختبار داری حاجی آقا! 
همیشه همین تعارف را یمن کردند , اما بالاخره باید بدانم که 
۳ 
- اختبار داری حاجی | قا ۱ 
ار 9 


من درست بادم تست , آما خبلی‌کارهای خوب از من سر زده . 
وجودم منشاءاثر بوده. . 

بدرست فکر کن ببین چه کار خوبی کردی . 

- انقدر زباده که :میتوانم وم 2 

بله » یکروز ظهر که آبدوغ خیار میخوردی » مسی آمد توی 
آ بدوغ خارت افتاد . تو ۳ ۳ ا فد اژ می کت تحات دادی . 

حاجی آقا که منتظر این جوات تبوه فورا پیاد مخترع امشی‌افتاد 
که در آسثصورت گناهانش از تمام نع دا ین | بسشتن بود و با خودش 
اگفت : « چه فرشته های شوخی ! » اما دید که اف جدی آنها تفسر 
نکرده دو باره فکر کرد : 

بله , از بسکه من در زند کی دلرحیم بودم » همیشه زیر پایم را 
نگاه میکردم تا مورچه‌ها را لکد نکنم . . پس حالا؟ . . 

یس حالا بقرها حاحجی ۱فا؛ 

از شا وف وا هن مارم 

- رما حاجی آقا ! 

پیش از اینکه به . . بهشت بریم . میخواستم از خونه‌ام باز دید 
بکنم - فقط بل نگاه آاخری بکنم و همین. 

- اختبار داری حاحی فا ا! 

فرشته ها باله‌ای ابلقشان را باز کردند و زیر بغل حاجی آقا را 
گرفتنه و مثل حکات بط و لا کیشت کلمله و دمئه در هوا بلند شدند . 
بيكث چشم بهم زدن حاجی جلو خانه‌اش بود .. ملتفت شد دید که مرادجلو 
خییر آ بادی‌را گرفته ؛ درحال که‌خیبر | بادی با چشمی که سالك کوشه‌اش 
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را پائین کشید بوه فرباد میزد و هیگفت : 

_ چه خاکی بسرمبریزم ! این مرتیکهة دزد شیاد همه اموالم رابالا 
کشید » استادم از بين رفت * بکدستگاه رادیو و دو اتومبیل باری که 
هنوز پولش را نداده از کی پس بگیرم ؟ پدرم در آمد » ورشکست شدم" 
من همین الان باید وصیت نامه این مرتیکهٌ بی شرف را به بیتم . شاید 
چیزی نوشته باشه . چه خا کی بسرم بریزم ؟ این نا حاجی منو بخالك 
سباه نشاند ! 

مره جوانب وام ینت کتام آقا وعز که مارا راجت کرو ازست 
تا شام کارش دزدی و کلاه‌برداری بود .ما از وقتدکه تنبان پایمان کردیم 
همچین أفتی ندییده بودیم . . بدرك واصل شد , تیش از کورش بداره ! 
بروپیش مك دوزخ از حاجی شکایت کن ! 

حاجی پرخاش کرد : - مرتیکهة قرمساق ۱۱ کر دور شاه شهید بود 
بدری ازت در میاوردم که با قدوس بکشی .. بمن . . یمن ! ۰( اما ملتفت 
شد که مراد نه او را مدید و نه حرفش را مشند .) حالت شرمنده رو 
کرد بفرشته هاو فکر کری : « برم تو ۱1 * 

در هشتی خانه‌اش دید که آقا کوچك و کیومرث بامنادی الحق و 
خضوری حژةیل و دوام‌الوزاره جلو سفره‌ای نشسته و مشغول اس بازی 
هستند . سرهاش که باخته بودند چك‌های کلانی مسکشدند و با نها 
میدآدند . حاجی جلو چشمش سیاهی رفت و فریاد زد : 

- تخم شک ؛ مندانید چه‌کار میکنید ۹ پولهاشسکه من با کدیمین 
و عرق جبین آندوختم باین بیشر فهامیبازید ؟ الان میدم .... 

بی‌برد کهآ نها هم نه او رادیدند و ته حرفش‌را شنیدند . درحالیکه 

وس 


فرشته‌ها بدنبالش بودند از دالان گذشت . دم پردء حیاط سینه‌اش‌راصاف 
5 دی 2 وارد شد دید دم و ۹ عر سی بر داست : همه زنهاش 
وسمه یت و رز 2 کرده دور حوص نشسته بودند » انس آغا و مهلقا با 
نه | بیاش رن گرفته دودند ؟ محتّرم و اقدس دست مزدند و نقدری‌هصاهو 
مسکردند که همسایه ها روی دشت بام به عماضا امد و : آتوقت آن 
میان»منیرزن سو گلیش چادر نماز گل‌بهی‌را بکمرش کره زده بوده چوبی 
در دست داشت » کگشاه گشاد راه‌مدرفت »قر کردن هىامد و باچشمپای 


خوسش حالعش که ول حاجی را ز دو ده دود چشمك مرد و مخو اند 


ر شوورم تر یا ک.ه ۶ ممال کرم خا که 
2 قنتب 25 ماد «م<و نف از هن هن دو له : 


«بادتوهو نگ نکوفتی» زیر سبیلم نروفتی ! » 
1 نهای ".۳ م‌خند‌بدند و مشکن میزدند . حاجی آقا از حا دررفت : 

ژنکه بی حیای سوزمانی ؟ خفه شو » لال شو ! آ بروم پیش در و 
همسابه‌ها بساد رفت * ددر سوخته‌ها * سلنطه‌ها ! با اللة از خونه عن بر دد » 
گورتان و گم 5 بر ید .. 

جوش و جلای او بیپوده بود .بعلاوهآ بروش جلو فرشته‌ها ربخت! 
بر .کشت و به آ نها گفت: 7 بر یم ! بیخشرد ۳ بیخوی بشما زحمت‌دادم!» 
فرشته‌ها باهم گفتند : « چه شخص حلیمی ؟ چه آ دم سلیمی ۱» 
۱ دعل او را برداشتده و اوج گرفتند , بيكث چشم ۳ ردن » حاجی 
را جلو قصر باشکوهی بزمین گذاشتنه که در میان يك باغ درندشت بنا 
شده بود و مرغان خوش الحان خوش خط و خال روی شاخسار آوازهای 
دلنواز مبخواندند . حاجی آقا کمرش را راست کرد » اول دنبالعا و 

روا 


دستمال وتسبیحش گشت , اماهیچکدام را پیدانکرد» چونبك کفن بیشتر 
به تنش نبود . ولسکنتعجب داشت کد نه اثری از ناخوشی‌بود و نمخستگی 
۳ کت سکن و نه کر حن منکرد وهدج احتّیاجی نداشت. چون‌با 
تمام تتش نفس میکشید و عطر وعبیر هوا در تمام تتش نفوذ میکرد ولذت 
مسبخشید . نگاهی بقصر انداخت, دید از بکیارچه زیر جد درست شده و 
یله‌های ۳ شکوهی ۳ ترثینات و مقرنس کاری و کاشی کاری داشت . یه 
و اره های آب ۵ کل و گاه شکفت ۳۹ آسا که شسه تقش روی 
فلابدوزی و قالی ود خره تگاه منکرد جر ملتقت شد که فرشته 
ها را منتظر گذاشته .راه یله جلو خودرا گرفت و بحالاکی و بدون 
زحمت بالا رقت و وارد دالان سرسراشد . همنکه خواست از یله های 
اشکوب اول بالا برود » نا کهان فرشته‌ها جلو او را گرفتند و به اطاق 
در بان راهنماگش کردند که دم در بزر کت واقم شده نود . فرشته دست 
نب ات : 

- تو دربان ین قصری » همیجا بتشن . 

حاجی تولب رفت . اما نفس راحتی کشید و روی چهاریابه ای که 
آنحا بو نشست . مکمرتمه‌ملتفت شد که فرشته‌ها نایدبد شده و او رایکه 
وتنها گذاشته‌اند انگاه کرد دید بله‌ها از مرمرشقاف سار گرانبها بود 
و تردة آ نپااز طلا و چوب | بنوس و جواهرات گونا گون درست شده‌بود . 
از تزدیکی به آسشپمه تجمل و ثروت اطممنان حاصل تمود . نا گهان دید 
ساعت بزر کی که بدیوار بود شروعبزنگگ زدن کرد » ولی‌روی صفحآن 
بقدری شلوغ بود ؛ مثل اینکه برای زمان لایتناهی درست شده بود و از 
اینقرار او نمسَواتست زمان را تشخیص بدهد . بکمرتبه حاجی آ و دی 

رت 


که گروه انیوهی فرشته و حوری و غلمان با لباسهای باشکوه و زساراه 
پله‌ها را گرفته میلغزند و بالامیروند . در مدان آ نها فرشتَهٌ دست چب را 
شناخت , اآشاره کرد جلو آمد و درسید : 

- این قصن کنته؟ 

- قصر مادموازل حلممه خاتون . 

حاجی با تعجب درسید : - حلیمه خاتون ؟ 

یله » زن سایق حاجی ابوتراب . ا کر چه کناهکار بودء اما 
بقدری در خانهٌ ادن مرد زجر کشد که دق کش شد وحالادرین دئیاصاحت 
این قصر شده . 

این ا ها شزا گر ورس ی وف شا ههد کرها 
و غلامهاش هستند ؟ 

تخیر . مادمواژل حلیمه امشب بارتی دو کر و رقص داره » ایشها 
مدعوین محترم هستند . چون زن بسیار متجدد و هفرنگی است همیشه 
ازین مهماننهای سواره هیده . 

بعد مبان حجمعت تایددد شد . حاجی قا دو باره نذست و کر فرو 
رفت. صدای ساژ و اس سممار اطفی بلند 2 برق‌<واهرات وچراغعهای 
راه یله چشم‌حاجی رامیزد . مدتی‌بحال خود حیر آن‌بود و چیزی‌دستگیرش 
نمشد . هیچ دردی حس ت و و » هیچ احشاحی نداشت ؟ مترسید اکر 
بلند بشود و گردش بکند مسئولیتی بوجود بیاید . چرتش گرفت . اما در 
همین موقم ساعت دیواری دوباره زنکی زد. چرت حاجی آقا پاره شد و 
دید سل مهمانان شروع به بائن مدن کردند ۱ 

حاجی آقا در مبان حمعت . نا گهان حلیمه خاتون زن سابق 

نت 


خودس را ی که معل ماه شب جي‌اردد ماس ستاه محللی مرداشت 6 ,۱ 
هدش ت اد ء.نأث باث جشحمی را گرفتد «ود که وش مش میگذاشت و 
بر‌مبداشت و دس ۳-9 ماد رن از عاج و در ملد سم بو و ۹ ها 
ار و ناژ خودی ر داد مرد و ۳ مه‌مانان م.جد ند و گرم صت و 
خدا حافنلی :ود . حاجی آقا بان اننهمه شکوه و حالال و لباسهای فاخر 
از کفن راسته ای که بهتخش بود شر‌همده شد . همشکه حلیمه خاتون 
م۵ له | نی 6 عمذلك ر «طرف چشمش «رد و همو ۵2 حاحجی ۳9 شش . 
صور نش ۳ دروم 1 و در شمه دست چب که ند دك او دود حاحی 
۳۹ و نان داد و درسدث : 

ت‌ در بان تاه است ۰ 

حاحی ! ها تعظیم | بداری کرد و بالخّت گفت : - ده 5 
در گاه , حاجی ابوتران ! 

حلمه ماه 


ی‌تأدی «#ر شمه گفت و مرد که فرمساق ۳ بننداز 


ببرون . 

از شدت اضطراب » چشم‌ای حاحی باز شد و دید روی تخهخو اب 
دریکی از اطاقهای مر سخانه خوابسده . زیده زنش بملوی تخت نشستهو 
طرف | سقید یوش اطاق عمل نیش را گرفته است . ز بسده 
لبخند زد و کقت : ۱ 

- الحمد النه که بخیر گذشت ‏ حاجی آقا | چشم شیطان کور از 
خطر سید تاکز تمام شد . 

0 


بعد رویش را کرد بطرف درو بکسبکه آنجا بود گفت : برومژده 
به آقادان بده که حاحی بهوش امد . 

حاجی باصدای خفه‌ای گفت : - خودم میدانست ! 

- آقابان وژراء » و کلاء و سفرای مختار تو اطاق انتظارند . آقای 
دوام‌الوزاره هم این میوه خوری طلارا برای شما فرستادند . 

طللا است ؟ . . 

- بله » تامغزش طللاست . 

بده دست بزنم . . وژنش زیاده ؟ 

مدلنست . آی‌نیم من مسشه . 

لبخند محوی روی لبهای داغمه ستهحاجی نقش ست .مثلانکه 
ممخواست از رفقای مهر بانش اظپار قدر دانی بکند رن من آنها 
مگذارد. کفت : راحت شدم » دیگر هیچ دردی ندارم ! 

چه هر ازدن ؟ ما حانمان‌به‌لمان رسند * شمارا و که | تقدر 
از عمل مترسدید ! 

- تمددانی چه دیدم . . اندئیا رآدیدم 4 

چه حرفها میزنید !( بعد کنجکاوانه پرسید ) : خوب چه 
دیدید ؟ 

من همه‌اش از ندتنا مرسیدم . با خودم میگفتم : نکنه که 
دوژخی باشم , اما حالا دلم آرام شد .میدانی چه کاره هستم ؟ 

ز عم 4 
- هیچ‌چی! این‌دنیا قایجی درخونهٌ شماها بودم » اندنیا قاپچی قصر 
۲ 


مادموازل حلیمه خاتون هستم . 
نمت الاب بعو نالماكالو هاب فی‌دار | لتطالافة 
طهر ان صانهاالله عن‌الحدثان قی عصر القتبل الاطو می 
م م م م 


۵ر که‌خجواند دعا طمع دارم چو نکه من بندة کنه کار م 


بها ۰ ء ریال 


